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ش. آ. نوشتۀ 

 

یگان پیشگام طبقۀ کارگر به امپریالیسم در   ۀمثابه ها بآماج تعرض کمونیست -1
سرمایه نظام  معین،  کشور  مادامیهر  است.  کشور  آن  در  مستقر  که داری 

سرمایه نظام  استقرار  خارجی  متخاصم  دول  یا  دولت  نظامی  داری تجاوز 
بخش در  یا  کلیت  در  را  هدف حاکم  باشد،  نبرده  میان  از  کشور  از  هایی 

 کند. استراتژیک نیروی کمونیستی تغییری نمی
مرحل -2 اجتنابسرمایه   ۀدر  امری  جنگ  امپریالیستی،  است. داری  ناپذیر 

صورت اراده گرایانه مانع از تکامل تضادهای جهان امپریالیستی  ه توان بنمی 
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آنتاگونیستی شد. تبلور کنکرت این واقعیت عام در شرایط کنکرت    ۀبه مرحل
ب که  است  این  خوش ه ما  از  انفعالخیالیدور  اوهام  به  خوکردن  و  گرایانه ها 

آستانۀ خان به  امتداد زنجیر  ۀ بپذیریم جنگ  و  - بسآتش-جنگ »  ۀ ما رسیده 
مریکا، عامل مسلط و  آمیان جمهوری اسلامی از یک سو و اسرائیل/  «جنگ 
کننده در این مرحله از حیات جمهوری اسلامی خواهد بود. با هر برآمد تعیین

درگیری از این زنجیره شاهد تضعیف بیشتر ساختارهای حکومتی، بالا گرفتن  
جناح  بین  به تضادها  قدرت،  قلمروهای  های  در  قدرت  خلاء  وجودآمدن 

خل طبقۀ حاکم های کیفی نیروهای دااجتماعی/جغرافیایی معین، جابجایی
های اپوزوسیون )اعم از مترقی و مرتجع( به دخالتگری، و تبدیل انفعال بخش 

فزایند فلاکت  و  عواطف توده   ۀکشتار  گراییدن  سردی  به  و  جنگ،  در  ها 
ها خواهیم بود. سیر رویدادها به  شده در میان تودهفعال  ناسیونالیستیِ عجالتا  

را پیش  «بانک اهداف»های مبارزه و یک سابقه، میدان نحوی بیقرار فوق، به 
 گشاید. روی جنبش کمونیستی ایران و منطقه می

رویدادها -3 سیال  و  سریع  سیر  به  توجه  تخاصم    ،با  طرفین  قوای  توازن  تغییر 
طور دقیق و فوری رصد و تحلیل شود، ناتوانی حکومت  ه بایست بجنگ می

ای  طور قسمی )منطقهه طور کلی و چه به در اعمال سلطه )خلاء قدرت( چه ب
ب اجتماعی(  معین  قلمروهای  اساس  ه یا  این  بر  و  گردد،  ارزیابی  دقت 

 های جنبش کمونیستی برای دخالتگری تدوین گردد.تاکتیک 
آماج اصلی مبارزه( و    ۀمثابهها در قبل حکومت مستقر )بمرزبندی کمونیست -4

حوز در  کشی  خط  یک  نه  خارجی  متجاوز  ضرورت    ۀدول  یک  که  اخلاق 
ب-سیاسی و  ه ایدئولوژیک  دقیق  مرزبندی  عدم  است.  کلمه  وسیع  معنای 

نظام یا هوراکش هرکدام از این دو جریان ایفا  روشن با گرایشاتی که نقش پیاده
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پراتیک  و  تئوری  در  مرزبندی  این  بر  پافشاری  و  کنند،  تیر   ،می  حکم  در 
 جان جنبش کمونیستی در ایران است. خلاص به پیکر نیمه 

بکمونیست   ۀ مواجه  -5 حاکم  نظام  پارادایم  با  وطن»  ۀمثابه ها  کذایی    « مدافع 
باشد. محدودکردن   «فتاده را پای نزدن»تواند رعایت رسم جوانمردی و  نمی 

عملی و رهاکردن اخلاقیات در واقع به منزلۀ توجیه انفعال، بی   ۀمسئله در حوز
بخش ستم طبقاتی از یک  ها برای انتخاب بین ناسیونالیسم منحط تحکیم توده

مزدوران   و  امپریالیستی  صهیونیستی  تجاوز  با  آشکار  و  نهان  سمپاتی  و  سو 
 اش از دیگرسو است. مرتجع پادررکاب

الزاما   -6 حاضر  شرایط  در  کمونیستی  جنبش  اصلی  چالش    تاکتیک  به 
 ۀنیست. مبارز  «در اسرع وقت»کشیدن حکومت توسط پیشاهنگ و  مسلحانه 

متّکی   ،قهرآمیز علیه حکومت علاوه بر حصول ملزومات سازماندهی اولیه
آموز از  صحیح  درک  توده »  ۀبر  مادامی  «ایمشی  توده است.  بکه  طور  ه ها 

  ۀ مسلحان  ۀحکومت نباشند، یا مبارز  ۀ بلاواسطه خواستار سرنگونی مسلحان
  ۀ ها به میدان مبارزمعین نتواند در خدمت به ورود توده   ۀپیشاهنگ در مرحل

دست گیرد،  قرار  بی مسلحانه  سلاح  به  این بردن  است.  مضر  حتی  و  معنا 
پیشاهنگ در راستای تدارک و حصول    ۀحقیقت امّا نافی لزوم مساعی فزایند

مبارزآمادگی برای  ب«در زمان مناسب»مسلحانه  ۀ  های لازم  راه    ۀ مثابه ،  تنها 
 ها نیست. پیروزی رهایی توده 

پراتیک کمونیستی در شرایط حاضر سازماندهی نیروهای پیشگام، شناسایی  -7
آن در  حاکم  آتوریتۀ  که  اجتماعی/جغرافیایی  قلمروهای  آن  تسخیر  ها  و 

نمودن  برپا  برای  قلمروها  از  برداری  بهره  و  رفته،  بین  از  یا  شده    تضعیف 
 است.  «قدرت سرخ»
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ناتوانی   -8 افشای  سو  یک  از  بر  متمرکز  حاضر  شرایط  در  کمونیستی  تبلیغات 
اجتناب ناپذیر حکومت )چه از حیث زیربنایی و چه از حیث روبنایی( در 

توانایی آن برای سازماندهی توده  برابر تجاوز  مواجهه با جنگ و عدم  ها در 
امری ذاتی و    ۀمثابه خصوصی حکومت ب-بودن ساختار دولتیخارجی و فشل 

فاشیستی تجاوز خارجی -غیر قابل اصلاح و از سوی دیگر مقاصد استعماری
پیاده  و  نوکران  ارتجاعی  و  مزور  ماهیت  و  رنگارنگ  اسرائیل/امریکا  نظام 

 هاست.  آن
رویکرد   ۀ این جوهر  «تواند وظایفی بزرگ را برعهده بگیرد.نیروی کوچک می» -9

های مادّی در هر برهۀ معین  استراتژیک جنبش کمونیستی و فارغ از توانایی
های از تاریخ )از جلمه در وضعیت ضعف مفرط حال حاضر( است. توانایی

مادّی مشتمل بر از کثرت اعضای جنبش، سطح سازماندهی و همراهی مادی 
توده معنوی  سیاسیو  با خط  تاکتیک -ها  اتخاذ  تابع  خود  های  ایدئولوژیک 

 مناسب، رشد و تکامل گام به گام سازماندهی در کوران مبارزه است.
بری  در کار نیست: یا این تهدید یک دوراهی در برابر ماست و هیچ راه میان -10

کنیم و با عبور از تمام  را به فرصتی برای تشکیل جنبش کمونیستی بدل می
ثیرگذاری بر وقایع کلان کشور رشد و أهای پیش رو، آن را تا سطح تدشواری

می  بتکامل  کمونیستی  جنبش  رفتن  محاق  به  شاهد  یا  و  طرزی ه دهیم، 
های این کشور در فلاکتی بی حد و حصر  سابقه در تاریخ و گرفتاری تودهبی

 خواهیم بود. 
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ر. احمدزاده نوشتۀ

 

، ارتش جنایتکار دولت صهیونیستی اسرائیل به ایران حمله  1403خرداد   23در شامگاه  

مناطقی نظامی و مسکونی را مورد هدف قرار داد. به ادعای  ،کرد و در موج اول حملات

نقطه عملیات  این  از  هدف  اسرائیل  نظامی  و  سیاسی  مسئولین  مقامات  حذف  و  زنی 

اما مشاهدات نشان    ؛ای ایران بوده استخصوص کارشناسان هسته سیاسی، نظامی و به 

دیدگان اصلی  های جمهوری اسلامی، خسارتدهد که علاوه بر حذف برخی مهره می

 کردند. ها زندگی میمردم بودند که در مناطق مسکونی در جوار این مهره  ۀتود

نتیج ایران و اسرائیل  تقابل مستقیم  اکتبر    ۀاین  از  که  تشدید شده   2023روندی است 

است و بالاخره به تقابل مستقیم میان این دو رژیم ارتجاعی و ضدخلقی کشید و در این 
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میان بسیاری را در تبیین ماهیت ضدخلقی دو رژیم گمراه کرد. در این گزارش به بررسی  

گرفته جنگ  مواضع  در  جمهوری   12شده  تقویت  و  جنگ  مارکسیستی  تحلیل  روزه، 

 شود.اسلامی در این جنگ پرداخته می

 روزه  12تحلیل مارکسیستی از جنگ 

پدیدهمارکسیست دیگر  مانند  را  جنگ  تاریخی  ها  و  دیالکتیک  ماتریالیسم  منظر  از  ها 

های مادی آن بیشترین توجه را دارند. از نظر  کنند و در تبیین این پدیده به ریشه بررسی می 

ای زاده با ظهور طبقات است که به دلیل منافع طبقات حاکم  ها جنگ پدیدهمارکسیست

می  سرمایه انجام  نظام  در  و  به شود  و  مرحلداری  یعنی   ۀخصوص  آن  انحصاری 

ها و... آوردن بازار بیشتر، حل بحراندسته امپریالیسم، بیشتر در جهت صدور سرمایه، ب 

 شود. استفاده می

های المللی سرمایه دید. با آغاز بحرانهم نباید جدا از روند بین را جنگ ایران و اسرائیل 

جهانی شدت گرفته است. در قرن بیستم جهان شاهد   ۀجنگ نیز در عرص   ،امپریالیستی

ها انجام  که برای منافع امپریالیست  یمها کشته بودالمللی با میلیونجنگ عظیم بین   دو

ها تاکنون از رویارویی  تبعات ویرانگر این دو جنگ، امپریالیست  ۀشد. بعد از مشاهد

جهان جنگ جاری است و تا قرن حاضر    ۀاما باز در تمام عرص   ؛اندمستقیم پرهیز کرده

 نیز طول کشیده است. 
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به  و  اوکراین  جنگ  با  باید  را  جنگ  این  تشدید  ارتباط  با  دانست.  غزه  جنگ  خصوص 

های ها، روسیه که اکنون دیگر قدرتی در جهت اجرای سیاستهای امپریالیستبحران

امپریالیستی چین است، به اوکراین حمله کرد تا مانع گسترش بازار آمریکا تا مرز خود 

این وجود  با  جنگ  این  شدشود.  اروپا  به  روسیه  گاز  صادرات  کاهش  باعث  اما   ،که 

داران  سازی ناتو و روسیه و چین را رونق بخشید و کمکی به سرمایههای اسلحهکارخانه 

نیز در منطق  آمریکا  امپریالیستی کرد.  بازارهای خود    ۀ هر دو قطب  تهدید  با  خاورمیانه 

را به مصاف تمام  روست و به همین جهت سگ هار خود یعنی اسرائیل توسط چین روبه 

توان در  کشورهای منطقه فرستاده تا منافع آمریکا را حفظ کند. ویرانی کامل غزه را می

جا شوند تا دوباره سازندگی غزه از  آن   ۀهای امپریالیستی روانهمین جهت دید که سرمایه

 سرگرفته شود. 

شک بر همه عیان است که اسرائیل در جهت حفظ منافع آمریکا به ایران، دیگر سگ بی

اما باید پرسید که اگر ایران وابسته به امپریالیسم است   ؛زنجیری آمریکا حمله کرده است

پس چرا وارد رویارویی مستقیم با امپریالیسم شده است؟ در ابتدا باید گفت که جمهوری 

امپریالیست بندوبست  با  انقلاب  اسلامی  تا  آمد  سرکار  بر  گوادالوپ  کنفرانس  در  ها 

ش خارج و ایران را دوباره برای  اهای ایران را از مسیر دموکراتیک و ضدامپریالیستیتوده

او برای روی کار نیامدن    ۀهای خمینی به کارتر و وعدمدار امپریالیسم حفظ کند. نامه

منحلکمونیست قطعها،  و  ارتش  جنشدن  بندوبست نشدن  این  سند  نیز  نفت  ریان 

ادامامپریالیست برای  امپریالیسم  شوروی،  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  بعد    ۀ هاست. 
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خود   ۀجنگ در منطقه به تضاد مستقیم با اسلامگرایانی روی آورد که زمانی دست پرورد 

بهترین همکاری را   80تا  70های اما ایران در همان دهه  ؛برای مقابله با کمونیسم بودند

ها در جنگ عراق و افغانستان کمک صورت مستقیم به آنها داشت و به با امپریالیست

سیاست تشدید  به کرد.  بود  راستا  همین  در  نیز  نئولیبرالی  دولت  های  که  صورتی 

بین احمدی صندوق  و  جهانی  بانک  نظیر  امپریالیستی  نهادهای  از  پول نژاد  المللی 

 تقدیرنامه دریافت کرد.

ها حاد شده است، تضاد میان کشورهای متروپول و وابسته  اکنون که بحران امپریالیست

از آغاز قرن جدید روند سرمایه بیش از پیش   نیز شکلی حاد به خود گرفته است زیرا اولا  

سیطربین  تحت  زمانی  که  کشورهایی  و  است  شده  امپریالیستی    ۀ المللی  قطب  یک 

ای بدون  ، هیچ پدیدهاند، با قطب دیگر امپریالیسم نیز وارد همکاری شدند و ثانیا  بوده 

آن  وابستگان  و  امپریالیستی  کشورهای  میان  و  نیست  با  تضاد  دارد.  وجود  تضاد  نیز  ها 

خواهد بازارهای کشورهای وابسته به خود  ها، آمریکا دیگر نمی تشدید بحران امپریالیست

کشد.  است که منطقه را به آتش میرا با چین شریک شود و اسرائیل در جهت همین منافع  

فشار بیشتر آمریکا برای مذاکره با ایران   ۀمثابتوان به اخیر اسرائیل به ایران را می  ۀاین حمل

به  آمریکا دستو  قصد  که  است  واضح  پر  دانست.  ایران  بازار  از  بیشتر  سهم  آوردن 

ها براندازی رژیم وابسته به خود در ایران نبوده و تا جایی که جمهوری اسلامی منافع آن

آورند کنند و تنها زمانی به براندازی روی میرا در منطقه تثبیت کند، از این کار پرهیز می

 ها وجود داشته باشد.که خطر کمونیستی شدن ایران برای آن
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  « یوتو تایمز»برای درک ابعاد هزینه نظامی این جنگ رجوع به آمار منتشره توسط سایت  

میان ایران،    ۀروز  ۱۲در جریان درگیری  »نیز خالی از فایده نیست. مطابق آمار این سایت  

هزینه مجموع  متحده،  ایالات  و  از  اسرائیل  بیش  به  کشور  سه  این  نظامی    ۲۵.۵های 

نشان    Opportunity Costای  گونه که گزارش پلتفرم تحلیل هزینهمیلیارد دلار رسید. آن

از  می بیش  معادل  رقم  این  نرخ بیت   ۲۴۰٬۸۰۰دهد،  در  است، کوین  بازار  فعلی  های 

 «کوین.٪ از کل عرضه بیت۱یعنی تقریبا  

البته این جنگ نیز برای جمهوری اسلامی بدون لطف نبوده است و در ادامه به مزایای  

شود اما قبل از آن نظری به مواضع  جنگ برای حاکمیت جمهوری اسلامی پرداخته می

 های مختلف بیندازیم. سیاسی گروه 

بشری سلطنت حقوق  مجاهدین،  چپطلبان،  و  زیر نماها  ها 

 پرچم داوود 

گروه  برخی  نیز  جنگ  قبل  سلطنتاز  نظیر  پروامپریالیستی  مجاهدینهای  و   ، طلبان 

بوده   ۀخواهان حمل ایران  به  اربابان خود  نظامی مستقیم  به کمک  و  این طریق  از  تا  اند 

این   نیز  در جنگ  نشود.  خارج  امپریالیسم  مدار  از  ایران  تا  شوند  ایران  حاکمان جدید 

کردند هدف از کشیدن برای جنایات ارابابان خویش بودند و ادعا می ها مشغول ماله گروه 

ها هستند که از این جنگ مردم نیستند و تنها سران رژیم و وابستگان به آن   ۀتود  ،این جنگ 

بینند؛ مانند جنگ غزه که فقط نیروهای وابسته به حماس کشته شدند و اگر در آسیب می

 یر حماس است! این میان چندین هزار کودک نیز کشته شدند، تقص
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تجاوزات  سلطنت از  آشکارا  که  مجاهدین  ضدخلقی  و  منحوس  سازمان  و  طلبان 

خواهی  جمهوری  ۀ هایی که زمانی داعیکنند اما در این میان دلقک ها دفاع میصهیونیست

صلح    ۀجایز  ۀاند. تا چند روز از برندو حقوق بشر داشتند نیز گرد این پرچم جمع شده 

آبکی به سان    ۀنوبل، نرگس محمدی هیچ صدایی بلند نبود و بعد از چند روز با یک بیانی

های به  دبیرکل سازمان ملل ابراز نگرانی کرد. حامد اسماعیلیون، آتنا دائمی و دیگر چهره 

جمهوری تنها  بشری  حقوق  میاصطلاح  جنگ  مقصر  را  اسم اسلامی  حتی  و  دانند 

ها  ین هم این دلقک آورند؛ در زمان کشتار وسیع مردم فلسطاسرائیل را هم به زبان نمی 

 خفه خون گرفته بودند و تنها دنبال جسد معاشی در ایران بودند.

نماها نیز زیر این پرچم شوم گرد آمدند و برای اربابان خود دم  در این میان برخی چپ 

هایی که برای ارباب خود مستقیم دم تکان داد، حزب  تکان دادند. یکی از اولین گروه 

نظامی دفاع    ۀ از حمل  ش بود که مستقیما  اکمونیست کارگری و اعوان و انصار حکمتیست

چپ از  دیگر  برخی  مثلا  کرد.  استدلال  و  گرفتند  را  مستقیم  مواضع  این  نیز   نماها 

تضادهای جامعه را حاد و راه را برای انقلاب   ،ها این بود که همواره جنگ مارکسیستی آن

 کند. سوسیالیستی هموار می 

صورت غیرمستقیم از اسرائیل دفاع کردند. این افراد نماها به اما گروهی دیگر از این چپ 

در ابتدا اعلام کردند که مانند لنین باید دو سر جنگ ارتجاعی را نفی کرد و زیر پرچم  

اما این افراد در این مدت تنها به محکومیت جنایات جمهوری   ،کدام قرار نگرفتهیچ
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اسلامی پرداختند و حتی نام اسرائیل را بر زبان نیاوردند و استدلالاتی نیز در جهت عدم 

 کشتار مردم غیرنظامی ایران بر زبان آوردند و تنها نگران جان غیرنظامیان اسرائیل شدند. 

جا شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که بعد از جنبش »زن، زندگی، آزادی« در این

به دلیل نبود یک دید روشن طبقاتی بین نیروهای مدعی ترقی، معیار موافقت یا مخالفت  

با افراد چیزی فرای روابط طبقاتی موجود رفت و به معیارهای سطحی چون دید افراد به 

کرد پیدا  تقلیل  پهلوی  یا  ادامج.ا  با  به   ۀ .  و  عناصر کشیدهکثافتجنبش  توسط  آن  شدن 

پایین سلطنت این هم  از  معیارها  حتی  فحاشی طلب،  به  و  رفت  سلطنتتر  طلبان های 

شد برای حضرات طلبان توهین میصورتی که به هرکس توسط سلطنتتقلیل پیدا کرد به

 کرد. تقدس پیدا می

توسط روابط طبقاتی آشکارتر شده  انتخاب معیارها  و  اکنون ضرورت دید طبقاتی  اما 

اند. اگر بخواهیم  است زیرا تمام این افراد در یک اتحاد شوم زیر پرچم اسرائیل قرار گرفته

بشری  حقوق  امروز  کنیم،  نگاه  طبقاتی  دید  جمهوریبا  سلطنتها،  طلبان، خواهان، 

چپ  چهره مجاهدین،  دیگر  و  یک نماها  در  اسلامی  جمهوری  راست  اپوزیسیون  های 

و جنگ هستند  ویرانی  ورزی مستقل کمونیستی بنابراین سیاست  .اتحاد شوم خواستار 

 اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. 
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 مزایای جنگ برای جمهوری اسلامی

ای در ظاهر امر جمهوری اسلامی در این جنگ بسیاری از فرماندهان و کارشناسان هسته

ش حمله شد و به  اهای اقتصادی و نظامی خود را از دست داد و به بسیاری از زیرساخت 

اما در بطن امر چنین    ،ترین حالت ممکن خود قرار گرفته استرسد در ضعیف نظر می

 چیزی اتفاق نیفتاده و جمهوری اسلامی حاکمیت خود را تقویت کرد.

های ناراضی بیش از پیش به برچسب زدن در ابتدا جمهوری اسلامی برای سرکوب توده 

های جان به لب آمده را تهدید آورد و جان بسیاری از تودهها روی می جاسوسی برای آن

سابقا  می اگر  بهجنبش  کند.  اجتماعی  آمریکا های  و  اسرائیل  به  غیرمستقیم  صورت 

کاری می  شدند، زین پس جمهوری اسلامی مستقیما  منتسب می با به چنین  و  پردازد 

 زند. های مردمی میتر دست به سرکوب جنبشسابقهخشونتی بی 

داران ایرانی فشار بیشتری بر نیروی کار افغان وارد کردند در این مدت اخیر هم سرمایه

صورت مستقیم برای موساد جاسوسی کردند و ها بهزیرا حاکمیت مدعی شد که افغان

دیپورت و مسائلی    ۀکند. اکنون کارفرمایان به بهان ها را تهدید میخطر دیپورت بیشتر آن

بیشتر سرکوب می را  افغان  کار  نیروی  این دست،  کنند.  از  بیشتری کسب  تا سود  کنند 

هزینه نیروی کار بوده    داشتنای برای پایین نگه همچنین از اول نیروی کار افغان وسیله

است تا دستمزد کارگران ایرانی هم سرکوب شود. اکنون اگر کارگران ایرانی خواهان حقوق  

کردن نیروی کار ارزان افغان را با جایگزین ها  داران بیش از پیش آنخود شوند، سرمایه

 کنند. تهدید می
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بسیار    1401بورژوازی، که حتی در جنبش  همچنین در این مدت بخش زیادی از خرده 

مواضع پروغرب داشتند، به بهانه دفاع از وطن زیر پرچم جمهوری اسلامی رفتند. واضح 

فرسای اقتصادی احتمال بروز اعتراضات است که تا پیش از جنگ به دلیل شرایط طاقت 

های های مردمی در اجرای سیاستای بسیار بود و حاکمیت از ترس بروز جنبشتوده

بهان  ؛کرد درمانی خود صبر میشوک به  از جامعه  زیادی  که بخش  اکنون  از    ۀ اما  وطن 

های مردمی وجود دارد، احتمال کنند و احتمال سرکوب بیشتر جنبشحاکمیت دفاع می 

دآوری است درمانی مانند افزایش قیمت بنزین وجود دارد. لازم به یا های شوکسیاست

 ایجاد کرد. 98که هلاکت سلیمانی نیز چنین وضعی را بعد از آبان 

نماهای محورمقاومتی پرداخت که در طول جنگ، های چپ جا باید به دیدگاهالبته در این

مستقیم   ۀها را از مبارزدادند و توده شدن و »انهدام اجتماعی« هشدار میایسوریه   ۀدربار

ای  کردند. حتی باند امنیتی »پویان صادقی« پا را فراتر نهاد و در مقاله با حاکمیت منع می 

عنوان کرد که اکنون باید برای مقابله با تهاجم آمریکا و اسرائیل با حکومت متحد شد و 

 رسد!طبقاتی با جمهوری اسلامی هم می ۀسپس وقت مبارز

بهان  به  جنگ  این  نهایت،  شد  ۀ در  آغاز  اسلامی  جمهوری  اتمی  مراکز  به  اما    ؛حمله 

ها و مراکزی مانند پارس  ها، کارخانه های اقتصادی مانند نیروگاه بسیاری از زیرساخت 

فشار بیشتر آمریکا برای مذاکره    ۀمثابجنوبی مورد اصابت قرار گرفتند. اگر این جنگ را به 

بینیم که احتمال توافق میان ایران و آمریکا دور از انتظار نیست  با آمریکا تلقی کنیم، می

های امپریالیستی را به ایران  و ایران برای جبران این خسارات، مجوز ورود سیل سرمایه
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خامنه می موافقت  از  چهاردهم  دولت  رئیس  حتی  که  صورتی  به  ورود  دهد.  با  ای 

 های آمریکا خبر داده است. سرمایه

شک به ضرر  قدر که این جنگ به نفع حاکمیت شد، بیدر نهایت باید ذکر کرد همان

ها اکنون در رویارویی مستقیم با حاکمیت برای نشان دادن  کمونیست   ۀها بود و وظیف توده

 کارگر بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.  ۀراه مبارزه به طبق 
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نوشتۀ ر. احمدزاده

 

ترین نقش را، در کنار بنیانگذاران تیرماه همواره یادآور شهادت رفیق کبیری است که مهم

های جنبش ترین چهره از مهم  های فدایی خلق ایران بازی کرده است وسازمان چریک 

 کمونیستی ایران است. 

به خون خفت که عمر مفید یک چریک شهری   1355تیرماه    8حمید اشرف در حالی در  

بود  6 اما رفیق اشرف چندین سال در مرکزیت سازمان حضور داشت و توانست    ؛ماه 
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نقشی مهم در رهبری سازمان ایفا کند به صورتی که شکار او توسط ساواک به حسرتی  

 حتی برای محمدرضا پهلوی تبدیل شده بود.

نفرات گروه جزنی بود که در ارتباط با این گروه سعی بر ایجاد گروه   نخستیناشرف جزو  

اما   ؛مسلحانه انقلاب ایران را هدایت کنند   ۀمشی مبتنی بر مبارزداشتند که بر اساس خط 

به دلایلی در سال   بازمانده از این ضربه در   1346گروه جزنی  ضربه خورد و اعضای 

به سر می و  تن از اعضای گروه، رفقا علی  دو  بردند.حالت برزخ  اکبر صفایی فراهانی 

کسب   ضمن  که  شدند  فلسطین  راهی  روزگاران  آن  سنت  به  آشتیانی  صفاری  محمد 

اما وقتی به    ؛تجارب نظامی، امکاناتی برای ایجاد یک گروه مسلح در ایران فراهم آورند

ه به گروه جنگل معروف شد، ایران بازگشتند با گروهی آماده مواجه شدند که این گروه، ک 

 حماسه سیاهکل را رقم زد.

مسلحانه    ۀسازی مقدمات مبارزترین کادرهای این گروه برای آماده رفیق اشرف جزو مهم

کرد. همچنین یکی دیگر از مهمترین داشت و نقش رابط بین شهر و چنگل را ایفا می

ارتباطنقش او  پویانهای  گروه  با  تئوری  -گیری  پذیرش  به  منجر  که  بود  احمدزاده 

مسلحانه هم در استراتژی و هم در    ۀمسلحانه و رد تئوری بقا« و »مبارز  ۀ»ضرورت مبارز

مرحل دومین  در  شد.  احمدزاده  ارتباط  ۀ تاکتیک«  رفیق  با  اشرف  رفیق  گروه،  دو  گیری 

چندین قرار انجام دادند تا در نهایت به همکاری دو گروه رسید و رفیق فرهودی از گروه  

 احمدزاده راهی جنگل شد که نقش معاون فرمانده گروه را ایفا کرد. -پویان
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سیاهکل و فروپاشی گروه جنگل، رفقای بازمانده از گروه تصمیم گرفتند   ۀ بعد از حماس 

اما به پیشنهاد رفیق احمدزاده در گروه ادغام شدند که در فروردین   ؛باز به فلسطین بروند

سیس شد و رفیق اشرف از همان ابتدا أهای فدایی خلق تسازمان پر افتخار چریک   1350

سال   از ضربات  پس  کرد.  ایفا  بزرگ  بنیان  1350نقشی  شهادت  به  منجر  و  که  گذاران 

تنها   شد،  هواداران  و  اعضا  از  بسیاری  که    8دستگیری  ماندند  باقی  سازمان  در  رفیق 

رفقا   ۀخواست قراری را اجرا کند، بقیبه صورتی که وقتی می،  ها اشرف بودترین آنمهم

 کردند. همواره در محل قرار از او مراقبت می 

عمل سازمان پررنگ شده    ۀنگاری سازمان، نقش رفیق اشرف بیشتر در عرص در تاریخ 

زیرا او در بسیاری از   ؛دهداست. البته ظواهر روند سازمان نیز چنین امری را نشان می

گیری ، ارتباط1350مانند بازسازی سازمان پس از ضربات سال    ،نقاط پررنگ سازمان

 ، های دیگر نظیر مجاهدین یا گروه شعاعیان، اعدام انقلابی بسیاری از مزدورانبا گروه 

اما تقلیل رفیق اشرف به یک    ؛مانند عباس شهریاری و... نقش پررنگی ایفا کرده است 

لطفی به شخصیت او و حتی تحریف تاریخ است. شاید  عملی و نه تئوریک، کم  ۀ چهر

گفت انتشار  از  قبل  چریک تا  سازمان  دو  و  وگوهای  خلق  فدایی  خلق  های  مجاهدین 

افرادی که در ارتباط سازمانی قرار نداشتند، از قدرت تئوریک رفیق اشرف   ۀ)م.ل( عمد

توان به قدرت تئوریک او حتی مقابل  وگوها می اما پس از انتشار این گفت  ؛خبر بودندبی

 ۀ نظیر رفیق تقی شهرام پی برد. در ضمن بسیاری از مقالات نشری   یدرخشان دیگر  ۀ چهر

 »نبرد خلق« به قلم توانای این رفیق است.
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داشت یاد عزیز او باید به نکاتی  حال که در سالگرد شهادت او قرار داریم، ضمن گرامی 

به سازمان    1355تیر    8  ۀضرب  های سازمان اشاره داشت. معمولا  تغییر سیاست  ۀهم دربار

ضربهه ب میعنوان  شناخته  دیگر  ای  که  صورتی  به  داد  تغییر  را  سازمان  مسیر  که  شود 

نتوانست به شکوه سابق خود برگردد و مسیر را برای چیرگی باند اپورتونیستی فراهم کرد 

کشاند اسلامی  ارتجاع  پابوس  به  را  رزمنده  سازمان  این  مارکسیستی   ؛که  نقدی  با  اما 

و در زمان حیات او آغاز شده   1353شود که این تغییر مسیر سازمان از سال  مشخص می

 بود.

های فدایی که سازمان چریک با این   1350الی را مطرح کرد؛ در سال  ؤجا باید س در این

لحاظ تجربه و امکانات تکنیکی در سطحی نازل قرار داشت، چرا توانست خود  ، به خلق

طبقاتی آبدیده شده  ۀمبارز  ۀکه سازمان دیگر در کور  1355اما در سال    ؛را بازسازی کند

 بود و امکانات بسیاری داشت، چرا نتوانست خود را بازیابی کند؟

، برخی مسائل تکنیکی نظیر لو رفتن  1355ال و علت ضربات سال  ؤدر پاسخ به این س 

پایگاهخانه  تلفن  شنود  و  تیمی  میهای  مطرح  را  ساواک  توسط  شیو  ؛کنند ها  این   ۀاما 

کردن عامل خارجی و ندیدن عامل داخلی است. باید پاسخ را  پاسخگویی تنها پررنگ 

تغییر یک پروسه    ۀ در عامل داخلی جست. طبق ماتریالیسم دیالکتیک، عامل داخلی پای

  ۀ است و عوامل خارجی تنها شرط تغییر هستند و بر اساس عامل داخلی است که بر پروس 

 شوند.  اعمال می
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داد، باید در تغییر مشی سازمان جست.    1355پاسخی را که باید به علل ضربات سال  

پویان و احمدزاده عمل  سازمان چریک  بر اساس تئوری رفقا  ابتدا  های فدایی خلق از 

پیشآهنگ در مرحل بر اساس این تئوری،  مسلحانه باید دو مطلق،    ۀتثبیت مبارز  ۀکرد. 

  ۀ یعنی تصور ضعف مطلق مردم و قدرت مطلق حاکم را در ذهن خلق با عمل مسلحان

ردن مبارزه قدم بگذارد و بر اساس این تئوری، ک ایخویش بشکند و پس از آن در راه توده 

مسلحانه آن    ۀشود و در نهایت، مبارزکردن مبارزه تنها در روستاست که عملی میایتوده

قادر به تکامل هستند. پس  شکل عمده از مبارزه است که در بستر آن دیگر اشکال مبارزه  

مسلحانه داشت و طبق این تئوری، که منطبق   ۀسازمان در ابتدا دیدی استراتژیک به مبارز

از ضربات سال   را پس  توانست خود  بود،  کند  1350با ضرورت زمان خود   ، بازیابی 

زیرا عامل داخلی، یعنی مشی   ؛اقبال به سازمان شدید شد  1353طوری که در سال  به 

 ست. ا روند تغییرات آن ۀکنندیک سازمان یا گروه است که تعیین

سال   در  توده   1353اما  برای  را  راه  باید  سازمان  میایکه  هموار  مبارزه  کرد، کردن 

مسلحانه تنها تاکتیک   ۀهای رفیق بیژن جزنی وارد سازمان شد که مدعی بود مبارزتئوری

ها و... طبقاتی باید به کارخانه   ۀمحوری مبارزاتی است و سازمان پیشآهنگ برای مبارز

صورتی که سازمان پیشآهنگ دو پای به ،سیاسی مشغول شود-روی آورد و به کار صنفی

طبقاتی را به سرانجام برساند. رفیق اشرف   ۀنظامی و سیاسی داشته باشد تا بتواند مبارز

های چریکی برای مبارزه  توانست هسته به جای برخورد صادقانه با مشی سازمان، که می

ن جزنی روی آورد و افراد را در شهرها و در کوه و روستا را فراهم آورد، به مشی رفیق بیژ
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صورتی که رفقا دیگر تنها برای  به   ،خصوص تهران، برای کار صنفی سازماندهی کرد به 

مسلحانه، حتی برخلاف تئوری جزنی، به شکل    ۀکردند و مبارزدفاع از سلاح استفاده می

سازمان تبدیل شد. این تغییر مشی باعث شد که ساواک به راحتی اعضای    ۀدوم مبارز

به خانه   1355صورتی که در سال  به   ،های تیمی راه پیدا کندسازمان را دستگیر کند و 

 بالاخره خود رفیق اشرف هم به شهادت رسید.

تئوریک و فعال، مشی رفیق    ۀ بعد از شهادت رفیق اشرف نیز، سازمان به دلیل نبود چهر

سفانه  أهای مبارزاتی پاسخ دهد. متپذیرفت و دیگر نتوانست به ضرورت   جزنی را کاملا  

ها جلوتر از این روند در حالی رخ داد که تضادهای جامعه به شدت حاد شده بود و توده 

کردند. البته پذیرش خط رفیق جزنی و عدم برخورد کمونیستی با  پیشآهنگ حرکت می

به مبارز نبود دید استراتژیک  و  به دلیل ضعف تئوریک  بود.    ۀآن،  مسلحانه در سازمان 

های فعالیت سازمان، به دلیل فعالیت شدید، وقتی برای مطالعات تئوریک  سالنخستین  

 ۀمسلحانه نداشت. به گفت  ۀنبود و خود رفیق اشرف هم از ابتدا دیدی استراتژیک به مبارز

رفیق فریبرز سنجری در خاطرات خویش از زندان، رفیق عباس مفتاحی در همان سال  

دیگر    50 رودباری،  جمشیدی  رفیق  جز  به  سازمان  در  که  بود  کرده  نگرانی  ابراز  نیز 

 مسلحانه داشته باشد. ۀای وجود ندارد که دیدی استراتژیک به مبارزچهره 

 ۀکنندبینیم که وقتی یک سازمان یا حزب به ضرورت پاسخ ندهد، نقش تعیینبنابراین می 

پررنگ  بر  سعی  و  ببرد  یاد  از  را  داخلی  شکست  عامل  به  بکند،  خارجی  عامل  کردن 

اراد  ؛رسدمی از  مستقل  جامعه،  و  عینی حرکت جهان  روند  سازمان   ۀزیرا  و  و  افراد  ها 
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های احزاب است و تنها راه موفقیت یک جنبش کمونیستی، برداشتی خلاق از ضرورت

ترین اپوزیسیون نظام حاکم تبدیل  نفره را به مهم   8تواند حتی یک گروه  ست که میا  زمان

اما عدم پاسخ صحیح به ضرورت، گروهی مبارز و پرافتخار را به پابوسی مرتجعی   ؛کند 

 کشاند.نظیر خمینی می
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 1شده در کانالِ »مبانی و مفاهیم مارکسیسم«هنوشت

ایدئولوگ  برخی  که  شد  گفته  گذشته  قسمت  میدر  ادعا  بورژوازی  که های  کنند 

به  حاصل  دیالکتیک  به  ماتریالیسم  و  هجدهمی،  قرن  ماتریالیسم  ساده  چسباندن  هم 

خصوص فوئرباخ، با دیالکتیک هگل است. همچنین نشان داده شد که در آن زمان شرایط 

دیالکتیکی شدن ماتریالیسم و ماتریالیستی شدن دیالکتیک، جز با نفی و تکامل هر دو  

اتریالیستی پرداخته میسر نبود. از اینرو در این قسمت به دیالکتیک هگل و دیالکتیک م

 .شودمی

 
 t.me/MaBani_Marxismآدرس کانال درتلگرام:   1
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توانست مانند ماتریالیسم  آلیسم نیز نمی باور به فاعلیت و عاملیت )سوژگی( ذهن در ایده

آلیسم به مثابه چیزی تابع و مخلوق  مکانیکی راه به درک جهان ببرد زیرا آنچه که در ایده 

شد، خود جهان واقعی بود. دیالکتیک هگل اوج رشد و گسترش چنین درنظر گرفته می

ی عقلانی ولی انتزاعی بود. حال باید دید آیا دیالکتیک درنظر هگل با دیالکتیک هسته

 هایی با هم دارند؟ مارکس یکی است و یا چه تفاوت 

»پی در  مارکس  تفاوت  خود  درباره  کاپیتال،  خود،  سترگ  اثر  دوم«  چاپ  برای  گفتار 

با هگل چنین می  با اسلوب  دیالکتیکش  بیخ  از  تنها  نه  دیالکتیکی من  گوید: »اسلوب 

هگلی تفاوت دارد بلکه درست نقطه مقابل آنست. در نظر هگل پروسه تفکر که حتی 

وی آن را تحت نام ایده به شخصیت مستقلی مبدل کرده، دمیورژ )خالق( واقعیت است  

نظر   به  است.  آمده  شمار  به  نفس  پروسه  خارجی  مظهر  واقع خود  در  برعکس،  و  من 

پروسه تفکر به غیر از انتقال و استقرار پروسه مادی در دِماغ )مغز( انسان چیز دیگری 

( بر(  ۱نیست«.  چنین  مارکس  گفته  دیالکتیک  میاز  یک  هگل  دیالکتیک  که  آید 

آلیستی است که در آن ایده بر جهان واقعی و ماده تقدم دارد در حالی که دیالکتیک  ایده

مارکس ماتریالیستی است و تفکر را یک پروسه مادی، که انسان به کمک مغز خود انجام  

 .شناسد نه خالق واقعیتدهد، میمی

کمی به فلسفه خود هگل نظری بندازیم. در سیستم فلسفی هگل مطلق در ابتدا در حالت  

در خود وجود دارد و برای اینکه به خودآگاهی نائل شود، مجبور است از خود بیگانه  

گردد و برای اینکه چیزی قابلیت شناخت داشته باشد، باید معین و کرانمند شود و مطلق  
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کند که از طریق روح انسان بر  هم در مرحله از خودبیگانگی، جهان عینی را خلق می

آلیسمی چون فلسفه هگل کل عینیت را حاصل تفکر  شناخت خود نائل گردد. یعنی ایده

گوید و این مطلق در هر مرحله خود، یک عینیتی را خلق  داند که به آن مطلق میذهن می

دانیم دیالکتیک مارکس چنین نیست و به جای اینکه جهان  کند. در صورتی که میمی

سازمان  عالی  ماده  خاصیت  را  ذهن  بداند،  ذهن  یک  حاصل  را  مغز واقعی  یعنی  یافته 

 .داند و بر پروسه مادی تفکر تکیه دارد می

« منزله ۱پس:  به  واقعی  اشیای  به  هگل  مطلق ـ  مفهوم  از  مرحله  آن  یا  این  تصاویر  ی 

نگرد، نه همچون انعکاس دیالکتیکی اشیای واقعی در ذهن. بدینگونه از دیدگاه هگل می

ی حرکت دیالکتیکی جهان  به جای آنکه دیالکتیک مفاهیم، خود صرفا بازتاب آگاهانه 

هگل ذات   -۲واقعی باشد، این جهان واقعی است که بازتاب دیالکتیک مفاهیم است.  

داند، بلکه ذات شی را همان ذات مفهوم  مفهوم را به مثابه مطلق برخاسته از ذات شی نمی

دیدگاه (  ۲کند.« )دانسته و بدین وسیله استقلال ذاتی جهان خارج را در مفهوم حل می

اریخ از طریق روح زمانه دارد  هگل در تاریخ هم بهتر از این نیست. هگل سعی بر تبیین ت

کند در حالی که مارکس علل مادی هر تغییر، از جمله تغییرات اجتماعی، را جستجو می 

و در این راه توجه خود را به تضادهای درونی هر پروسه، در اینجا بین نیروهای مولده و 

 .دارد روابط تولید، معطوف می

ایده در  هگل  به  مارکس  انتقاد  اولین  که  دیدیم  و  پس  اوست  دیالکتیک  بودن  آلیستی 

می  قرار  این روش هگل  مقابل  را  خود  ماتریالیستی  انتقاد دیالکتیک  تنها  این  اما  دهد. 
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ای دهد: »صدمهگفتار خود بر سرمایه ادامه میمارکس به هگل نبود؛ مارکس در همان پی

وجه مانع از این نیست که هگل کشد به هیچکه دیالکتیک به دست هگل از فریفتاری می

گاه اشکال عمومی حرکت دیالکتیک را بیان نموده  برای نخستین  بار به نحوی جامع و آ

است. دیالکتیک در نزد وی روی سر ایستاده است. برای اینکه هسته عقلانی آن از پوست  

منظور مارکس از هسته عقلانی و  (  ۳عرفانیش بیرون آید باید آن را واژگونه ساخت«. )

 پوسته عرفانی فلسفه هگل چیست؟ 

در آثار مارکس و انگلس اشاره شده است که منظور از هسته عقلانی فلسفه هگل، روش  

و اسلوب دیالکتیکی او و منظور از پوسته عرفانی، سیستم و نظام هگلی است. بین این 

چیز مطلقیت،  سیستم و روش هگل یک تضاد وجود دارد. در روش دیالکتیکی برای هیچ

همه  ندارد.  وجود  ثبوت  و  به  تقدس  جهان  و  است  شدن  زایل  و  برآمدن  حال  در  چیز 

های منفرد از هم. در فلسفه  شود نه به صورت پدیدهصورت یک پروسه درنظر گرفته می

شود و این روش در حکم معروف  چیز مهر ظهور و زوال زده می دیالکتیک بر پیشانی همه 

ین حکم در  هگل نیز مستتر است: »هر واقعیتی معقول و هر معقولی واقعیت است«. ا

نظر ساده و ابتدایی شاید بدین مفهوم یابد که واقعیت موجود عقلانی است اما از نظر  

که  است  آنچیزی  واقعیت صفت  بلکه  نیست  موجود است عقلانی  که  آنچه  هگل هر 

نمی را حفظ  شرایطی ضرورت خود  در هر  اما هر چیز  باشد؛  بنابراین  ضروری  و  کند 

شود و سزاوار نابودی است. پس میتوان این حکم را چنین تفسیر کرد که  غیرعقلانی می

شود و آن هنگام سازوار نابودی است.  چیز در پروسه تکاملی خود غیرعقلانی میهمه 
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شد فرایند  دارد، همین  مطلقیت  دیالکتیک  برای  که  در  -آنچه  برداشت  این  است.  آیند 

فلسفه مارکسیستی به اوج خود رسیده است. طبق علم ماتریالیسم تاریخی، هر مرحله  

تکامل   به  منجر  و  دارد  زمانی ضرورت  در  نیروهای مولده  سطح رشد  به  بنا  اجتماعی 

می  مولده  نیرو نیروهای  تکامل  راه  سد  تولیدی  روابط  که  زمانی  اما  مولده  شود  های 

کند هر مرحله اجتماعی، گردند، باید آنها را از میان برداشت. مارکسیسم تصدیق می می

اند اما زمانی که سد راه  داری، زمانی برای تکامل جامعه ضروری بوده از جمله سرمایه

 .شوند، ضرورت نفی آنها وجود دارد نه بقای آنهاتکامل جامعه می 

می چنین  پس  هگل  اما  است  انقلابی  کاملا  هگل  دیالکتیکی  روش  که  بینیم 

هایی از اسلوب خود نداشت. هگل مجبور بود سیستمی فلسفی ارائه دهد و  گیرینتیجه 

سیستم میل  در  از  نیز  خود  این  داشت.  مطلقیت  به  رسیدن  ادعای  باید  فلسفی  های 

شود )که تضاد این  نامحدود انسان به حل همه تضادها و کشف حقیقت مطلق ناشی می

بشری   برای شناخت، محرک درونی شناخت  انسان  امکانات محدود  با  نامحدود  میل 

است( و هگل هم از این مستثنی نبود. یعنی در عین اینکه اسلوب او مطلقیت هرچیز را  

برد، سیستم او ادعای رسیدن به مطلقیت داشت. چنین تضادی در سیستم زیرسوال می 

منجر به پیشرفت آتی فلسفه شد. انگلس درباره این تضاد روش و سیستم   هگل بود که

توضیح می  آلمان«  کلاسیک  فلسفه  پایان  و  فوئرباخ  »لودویگ  در  در  هگلی  »او  دهد: 

تواند دوباره به آغاز مبدل سازد زیرا در آنجا نقطه پایان، یعنی ایده  منطق است پایان را می 

گردد و سپس به صورت روح، یعنی تفکر و مطلق به صورت طبیعت از خود بیگانه می 
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گردد. ولی در پایان تمام فلسفه برای یک چنین بازگشتی به  تاریخ، دوباره به خود بازمی 

باقی می  راه  تنها یک  اینکه میآغاز  آن  و  نحو زیرین تصور  ماند  به  تاریخ  پایان  بایست 

مطلق دست می ایده  همین  معرفت  به  بشر درست  اعلام می نمود:  و  این  یابد  که  دارد 

 (۴) .«معرفت ایده مطلق در فلسفه هگل به دست آمده است

کاری خود خفه کرده از نظر انگلس این سیستم هگلی روش انقلابی او را زیربار محافظه 

رسد. کاری میبود و نه تنها در حوزه اندیشه بلکه در حوزه پراتیک نیز به چنین محافظه 

اگر بشر در تفکر به ایده مطلق رسیده است پس تحقق آن هم باید برایش میسر باشد و  

دید. همچنین هگل برای اجتناب هگل تحقق ایده مطلق را در سیستم پادشاهی پروس می

جوید که والاترین گزارش ذهن به بازیافتن خود  از حل تضادها، به این روش توسل می

آلیسمی است و بازشناسی خویشتن از طریق خویش در همه است و این راز بزرگ آن ایده

 .که هگل نماینده آنست

نتیجه  شیوه  این  برمیالبته  و خصلت طبقاتیش  او  جامعه  شرایط  به  گشت.  گیری هگل 

جامعه آلمان در زمان هگل یک جامعه فئودالی با بورژوازی اخته بود که مانند بورژوازی  

انقلابی فرانسه قادر به سرنگونی فئودالیسم نبود و اصلا به همین سبب بود که آلمانیان  

دادند و هم  انجام  را در عرصه ذهن  بورژوایی  به  انقلاب  فرانسه  انقلاب  عصران فکری 

می  متحد حساب  فئودالی  سلطنت  با  خود  بقای  برای  حتی  آلمان  بورژوازی  رفتند. 

پدیدار شد که بورژوازی آلمان   ۱۸۴۸های  گشت که اوج نمود این اختگی در انقلابمی

ت قهریه نظام فئودالی  از ترس رشد بیشتر جنبش طبقه کارگر و زحمتشکان متوسل به آلا
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توانست دست پیدا بورژوایی آلمان به دید دیگری نمی گشت. هگل نیز در آن شرایط خرده

 .کند 

زند و دیالکتیک او وضعیت پس هگل با سیستم خود دست به توجیه وضع موجود می 

شمارد در حالی که دیالکتیک مارکس گذشتن از وضع موجود  کنونی را نتیجه و مقصد می

داند. »فلاسفه فقط به انحای مختلف جهان را  است و وضع موجود را نقطه آغازین می

اند ولی سخن بر سر تغییر آنست«. البته این تفاوت دیالکتیک هگل و مارکس  توضیح داده 

مندی  با تفاوت اولیه این دو دیالکتیک مرتبط است زیرا از آنجا که هگل معتقد به اراده 

 .کار استکند، محافظه آلیستی تبیین میذهن است، انقلابی و از آنجا که آن را ایده

این تضاد میان سیستم و روش هگل بعد از مرگش باعث فراروی فلسفه آلمان شد. برخی  

و   به هگلیان راست معروف شدند  و  با سیستم هگلی گذاشتند  را  او اصالت  پیروان  از 

برخی دیگر اصالت را با جنبه انقلابی روش او دیدند که به عنوان هگلیان چپ شناخته  

های پراتیک قرار داشتند  سیاست و مذهب در اولویت  شدند. در آن زمان آلمان دو حوزه 

رادیکال نماینده  حوزه  این  در  چپ  جناح  اقتضای  و  بود.  آلمان  بورژوازی  بخش  ترین 

مبارزه در راه مذهب، هگلیان چپ را به سوی ماتریالیسم قرن هجدهمی کشاند و در این 

عت، و جهان واقعی، عملا ای بازی کرد. او با اصل قرار دادن طبیمیان فوئرباخ نقش عمده

نارسایی سیستم هگلی را نشان داد اما تاثیر فلسفه هگل با این روش از بین نرفت. این 

آلیستی مارکس و انگلس بودند که با حفظ جنبه انقلابی دیالکتیک هگل، اولا پوسته ایده

رحمی به دور انداختند و ثانیا، سعی برای مطلق نشان دادن نظرات خود نکردند  آن را با بی 
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های انقلابی دیالکتیک هگل، دیالکتیک به ماتریالیسم  و اینطور بود که در عین حفظ جنبه

 .دیالکتیک تکامل پیدا کرد 

های دیگر دیالکتیک هگل و مارکس را دید. همانطور که گفتیم هگل از  حال باید تفاوت 

رسد. پس گردش دُوری ستون دیالکتیک هگلی است  کند و به مطلق می مطلق آغاز می 

گرا نیز  و قبول مطلق در آغاز و پایان، علاوه بر گردش دوری به فلسفه او خصلتی غایت

بخشد. از نظر هگل قوه محرک نخست، دیالکتیک غایت است و خود تضاد هم به  می

توان تاریخ تکامل را دریافت.  تبع غایت است و به عبارتی با شناخت غایت است که می

ای است که به این نتیجه  کند اما بحث هگل به گونه ها را درک می هگل حرکت پروسه 

ن هم در واقع  شود که خارج از پروسه است و آرسد که نیرویی باعث حرکت این میمی

کند. پس از نظر هگل این تضادهای غایت است؛ یعنی یک هدف برای حرکت ایجاد می

می حرکت  باعث  که  نیست  میدرونی  که  صورتی  در  است.  غایت  بلکه  دانیم  شود 

های مادی درنظر ای برای پروسه دیالکتیک ماتریالیستی هیچ هدف از پیش تعیین شده 

بیند گیرد و حرکت را به مثابه دینامیسم و برخاسته از تضادهای درونی آن پروسه مینمی 

کند. دیالکتیک وسوی حرکت پروسه را تعیین می که حرکت مخصوص این تضاد سمت

کند و سعی بر کشف دلایل درونی  ها تحمیل نمی ماتریالیستی چیزی از خارج به پروسه 

حرکت از  دیالکتیک  کشف  جای  به  هگل  اما  دارد  پروسه  هر  های  نسبتهای  حرکت 

 .کند مختلف و مشخص ماده، آن را به موضوعات هستی تحمیل می 
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همچنین هگل قادر به درک روابط و مناسبات اجتماعی نبود و بنابراین ذات مفهوم را از 

سازد. از اینرو برند و مفهوم مطلق را میانسان فردی انتزاع کرده و آن را به ماورایت می

های ی اجتماعی و ماهیت دولت را به جای ضرورتی مطلق را جایگزین اندیشه ایده

ی نشاند. برای مثال مارکس در »نقد فلسفهاجتماعی برخاسته از روابط و مناسبات آن می

بند   کند که خانواده و جامعه مدنی ی حق اشاره میفلسفه  ۲۶۲حق هگل« در تفسیر 

های دولت هستند اما در فلسفه هگل این موضوع برعکس شده و خانواده و  فرض پیش

تحت  مدنی  ایدهجامعه  گرفتهتاثیر  قرار  مطلق  یع ی  پدیدهاند.  آن  شروع  نی  نقطه  که  ای 

شود. به ای اسرارآمیز درک میشود و به عنوان نتیجه است، به مثابه نقطه شروع درک نمی 

ی هگل، در کل، در این بند بیان شده  ی حق و فلسفهقول مارکس »تمام رازورزی فلسفه 

 (۵) .«است

پس دیدیم که چه تفاوت عظیمی میان دیالکتیک مارکس و هگل وجود دارد و از این منظر 

ها پاسخ داد که ماتریالیسم دیالکتیک نه حاصل جمع مکانیکی  هم میتوان به اپورتونیست 

فلسفه فلسفه آن  تمام  تکاملی  نقطه  مثابه  به  بلکه  گذشته،  از  های  شود.  درک  باید  ها 

ماتریالیسم گذشته فقط تقدم ماده بر ایده باقی ماند و از دیالکتیک هگل هم تنها حرکت  

تسویه حساب   فلسفی گذشته خود  با وجدان  انگلس  و  که مارکس  بود  اینگونه  مطلق. 

 .کردند و ماتریالیسم و دیالکتیک در سطح بالاتری قرار گرفتند 
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۶۰سرمایه، ص  .1

 سازمان سرخ کارگران ایران   ۀماتریالیسم دیالکتیک، درسنام ۀدربار .2

 ۶۰سرمایه، ص  .3

محمد پورهرمزان،   ۀکلاسیک آلمان، ترجم  ۀ لودویگ فوئرباخ و پایان فلسف  .4

جدیدتری از این اثر   ۀعنوان ترجمپرویز بابایی، به  ۀجا که ترجماز آن.  ۱۲ص  

شود: »وی  انگلس هم موجود است، این قسمت از این ترجمه هم آورده می

جا  تواند از این پایان بار دیگر آغازی بسازد چرا که در این در منطق خود می 

شود، یعنی خود را به طبیعت  مطلق از خود بیگانه می   ۀپایان یعنی اید  ۀنقط

می خود  تبدیل  به  تاریخ  و  اندیشه  در  یعنی  ذهن،  در  دیگر  بار  و  کند 

گردد. ولی در پایان فلسفه کامل، بازگشتی مشابه به آغاز، تنها از یک بازمی 

به  طریق ممکن می به این شرح: انسان  پایان تاریخ است  گردد و آن تصور 

اید این  اعلام می مطلق می  ۀشناخت  و  فلسف رسد  با  که  این   ۀکند  به  هگل 

 بد.«یاشناخت دست می

 ۶۵حق هگل، ص  ۀنقد فلسف  .5

 

 

 



41 

    نیلن کِ«یالکت ید ۀمسئل ۀ»دربار  یِ خوانجمع جینتا 

 

« مقال  ۀمسئلۀ  دربارگرچه  است   ۀدیالکتیک«  لنین  از  شناخت    ؛کوتاهی  برای  اما 

لحاظ تاریخی نیز یکی از معدود آثاری از به ماتریالیسم دیالکتیک اهمیت زیادی دارد و 

 پردازد. مارکسیستی می ۀبه فلسف  لنین است که مستقیما  

شدن یک کل کند: »تقسیملنین ذات دیالکتیک را چنین تعریف می  ،در ابتدای این نوشته

دلیلی    های متضاد آن ذات دیالکتیک است«. این جمله بعدا  واحد و شناخت از بخش 

این جمله طبق بحثی    ۀدیالکتیک را اصل »وحدت ضدین« بداند. دربار  نهِ شد که مائو کُ 
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دیگر در طبیعت جاری نیستند و با  که با رفقا شد دریافتیم که اصول دیالکتیک بدون یک 

کید  أکنه یا ذات دیالکتیک نامید و ت  ۀ توان اصل خاصی را به مثابکنند و نمی هم عمل می 

بزرگانی چون لنین و مائو بر یک اصل به دلیل شرایطی خاصی بوده است که این آموزگاران  

که این مقاله نوشته شد، لنین درگیر بحث با    ۱۹۱۵؛ در سال  زیستندمی   پرولتاریا در آن

الملل دوم در رابطه با وظایف پرولتاریا در قبال جنگ بود و همچنین  های بین اپورتونیست 

ثر به حزب بلشویک برای تبدیل جنگ خارجی به داخلی ؤ درگیری او برای سازماندهی م

ژاپن به چین و ضرورت ایجاد    ۀطور که حملهماناصل تضاد را برای او حادتر کرده بود.  

 تر کرده بود. متحد ضدژاپنی برای مائو ضرورت اصل وحدت ضدین را مشخص  ۀجبه 

جمل اثبات  برای  لنین  و    ،خویش   ۀباری  دقیقه  علوم  در  متضادهایی  و  علم  تاریخ  به 

کند: »شرط  ها را چنین معرفی میآورد. او سپس شرط شناخت پدیدهاجتماعی روی می

خودجنبی در  جهان  فرآیندهای  تمامی  از  در  شناخت  خودجوششان،  تکامل  در  شان، 

اضداد  ۀها به عنوان وحدت اضداد است. تکامل مبارزشان، شناخت از آنزندگی واقعی

تکامل است  ۀهای ماتریالیستی دیالکتیکی از مسئلترین درکایاست«. این یکی از پایه

 بیند. هاست، میها، که ناشی از تضادهای آن که علت را در حرکت درونی پدیده

بیند کاهش و افزایش می  ۀکند؛ اولی که تکامل را به مثاب لنین به دو درک از تکامل اشاره می 

نویسد:  وحدت اضداد. او در تعریف وحدت اضداد می  ۀو دومی که تکامل را به مثاب

بینیم در اصل تضاد هم از مقابلشان« که می  ۀ»تقسیم واحد به اضداد متقابلا  رافع و رابط 

ت نمیأاصل  متقابل  چشم ثیر  جاریتوان  اثبات  این  و  کرد  اصول  پوشی  تمام  بودن 
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برداشت دیالکتیکی از تکامل به    ۀدیگر است. لنین پس از توضیح درباردیالکتیکی با یک 

اضداد    ۀکند که وحدت اضداد مشروط و نسبی است در حالی که مبارزکید می أدرستی ت

 مطلق است، همچون تکامل و حرکت.

او    ۀکند. به گفتاو در ادامه روش مارکس را مبتنی بر برداشت دوم از تکامل معرفی می

بورژوایی است   ۀکند که سلول جامع تحلیل خود را از کالا شروع می در کاپیتال، مارکس 

کند.  داری را با خود حمل میهای جامعه سرمایههای تناقضها یا نطفه و تمامی تناقض 

ترین و  ترین، متداوللنین معتقد است که روش مارکس دیالکتیکی است چرا که با ساده 

 ترین گزاره آغاز شده است. عادی

پردازد. ی میئکلی و جز  ۀ ترین مباحث یعنی رابطلنین پس از این بحث به یکی از مهم 

انجامد. کل فقط در فرد و از طریق فرد  ای وجود دارد که به کل می »فرد فقط در رابطه 

که کل اجزا را بینیم که در عین اینو کل را می  زءجا دیالکتیک جوجود دارد«. در این 

پیدا میتعیین می نمود  اجرا  در  تنها  نیز  خود  یکی کند،  آن  بدون  دیگری  وجود  و  کند 

به امکان رابطه  این  تعریف  از  بعد  لنین  نیست.  و  پذیر  حادث  امر  به  خلاصه  صورت 

عنوان امر حادث جدا کرد  گوید باید شماری از صفات را به کند و میضروری اشاره می

ای  عناصر دیالکتیک را در هر گزارهست که تمامی  ا  طورطور ذات را از نمود و این و همین 

توان نشان داد و ثابت کرد که دیالکتیک خصوصیت تمام  همچون هسته )مانند کالا( می

 دانش انسانی به طور عام است. 
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رسد لنین بخش پایانی این مقاله بسیار حائز اهمیت است چرا که در نگاه اول به نظر می

جانب  حال  ایده در  از  فلسف داری  که  صورتی  در  است  پای  ۀ آلیسم  بر    ۀ مارکسیسم 

کید لنین  أاما با بحث بیشتر دلیل این ت  ؛آلیسم دارد ماتریالیسم بنا شده و سر عناد با ایده

 گردد. آلیسم مشخص میبر ایده

جانبه درنظر دارد، بد اقبالی ماتریالیسم  جا که دیالکتیک را دانش زنده و همه لنین از آن

می دیالکتیک  نبردن  کار  به  در  را  مقایسمکانیکی  در  او  و    ۀبیند.  مکانیکی  ماتریالیسم 

میایده »ایدهآلیسم  و  نویسد:  ساده  زمخت،  ماتریالیسم  دیدگاه  از  فقط  فلسفی  آلیسم 

بی  ایدهمتافیزیکی  دیالکتیکی،  ماتریالیسم  دیدگاه  از  برعکس  فلسفی معناست.  آلیسم 

ها و ظواهر  ها، جنبهکران یکی از ویژگیآمیز و بی سویه، مبالغه رشد )تورم، انبساط( یک 

مطلق خدای به  آن  تبدیل  و  ایدهشناخت  است.  طبیعت  از  و  ماده  از  آلیسم گونه، جدا 

آلیسم فلسفی راهی است به سوی  ا ایدهام  ؛اندیشی کلیسایی است. درست استتاریک 

)دیالکتیکی(   ۀنهایت پیچیداندیشی کلیسایی از طریق یکی از درجات دانش بیتاریک 

 انسان«.

ا لن  جانیدر  رشد    یوقت  نیمشخصا   و  یکی  ۀی سوک یاز  اشاره    یهایژگ ی از  شناخت 

  ی کیمکان  سمیالی است. ماتر  یذهن در شناخت بشر  تیو عامل  یمنظور سوژگ   کند،یم

به  را  بازتابشناخت  م   یصورت  نقش  دی دیساده  آن  در  ذهن  نظر کند ینم  فایا  یکه  از   .

 افت؛ییکه تنها جهان خارج بر آن بازتاب م  دبو  یانه ییذهن چون آ  ی کیمکان  سمیالی ماتر

که شناخت را از    ینحوذهن بنا شده بود، به  تیعامل  نیهم  ۀیبر پا  یفلسف   سمیآلدهیاما ا
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چه که  آن   سمیآلدهیدر ا  داد؛یو مافوق انسان قرار م  کرد ی آن جدا م  یو انسان  یوجه ماد

 است.  یجهان واقع   نیاست، هم یمخلوق و ثانو

اما   ی با پوسته ماد یاهمچون فلسفه  سم یالی ماتر ک،یالکتی د سمیالی ماتر شیدایقبل از پ تا

ا  مانستیم   یته   ییمحتوا هست  زین  سمیآلدهیو  پوسته   یعقلان  ۀبر    یخرافات  یاخود 

  ن یا ۀتفرق  لی و دل  کردندی را حمل م ی وجه از شناخت بشر  ک یپوشانده بود که هردو تنها 

شناخت،   وجه  د  سمیالی ترما  یعنیدو  و   میتقس  ک،یالکتی و  طبقات  به  جامعه 

  ی برا  سمیآلدهیوجود ا  ک یالکتی د  سم یالی ماتر  شیدا یبود. پس تا قبل از پ  ی گانگیازخودب 

بود    ک یالکتی د  سمیالی آن توسط ماتر  یذهن ضرورت داشت و تنها پس از نف   یسوژگ   نییتب

دارد که چه بسا    ه ی تک  مرا  ن یبه هم  ک یالکتی ضرورت خود را از دست داد. اصلا  د  گری که د

 . کنندیجلوه م یرضروریغ یامر ۀ اند، امروز به مثاببوده   یضرور یکه زمان ییهادهیپد

 یهاو مجموعه   ریو از دوا  ستین  یمیخط مستق   یکه دانش انسان   دی گویم  تیدر نها  نیلن

نگاه شود، راه به    میصورت خط مستق به   ریدوا  نیاز ا   یکیشده که اگر    لیتشک  یتینهایب

م بمی بریتصلب  و   یگ ی سوک ی  شک ی.  تصلب  راست،  خط  امتداد  در  حرکت  و 

بر   میاست عق   یهستند؛ اما گل  سمیآلدهی ا  یهایژگی و... از و  سمی سوبژکتو  ،ی وارگسنگ 

را رفع    یبشر  یهاتی محدود  تواندی که در حرکت خود م  یدانش انسان  ۀدرخت زند  ۀ کریپ

 یکه حاصل نف   دیرس   ک یالکتی د  سمیالی به ماتر  تیدر نها  یحرکت دانش بشر  نیکند. ا

آن حفظ    یکه هر دو وجه منطق   یصورتاست؛ اما به   سمیآلدهیو ا  یکیمکان  سمیالی ماتر

  ی سازمفهوم   یبرا  یعنی روند شناخت اشاره کند.    بودنی که هم به ماد  یصورتشود، به
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و نقش   تیکشف شوند و هم به عامل  میمفاه  ک یپرات  یاست که در ط  یماد  یبه جهان  ازین

ک یسازذهن در مفهوم   دارد. دیتأ
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یکن پابلیشر | |  ROAPEنوشتۀ   ا. خ. | ترجمۀ  2024منتشرشده در ساوث افر

 

اند کدده مددرت و ترددم مددرت  بدددون قدددر بدده هددم پیوسددتهآزادی و توسعه همان

تددوان مرغددی مددرت نمیدسددآ آورد و بدددون ترممرغددی بهتددوان ترممرت نمی

و بدددون  بدده توسددعه رسددیدتددوان بدددون آزادی نمی طور کددههمددانداشددآ. 

 )آزادی و توسعه(  .آتوسعه نیز آزادی از بین خواهد رف

 
یادبودن ترجمه نشدهارجاعات این مقاله به  2  . به:اند. برای بررسیِ ارجاعات ر. کخاطر ز

https://roape.net/ 2025 /05/07 /development-as-emancipation/ 
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، تعداد قابل توجهی از کشورهای آفریقایی به استقلال دست یافتند  ۱۹۶0  دهۀ   در پایان

به رسمیت شناخته شده   ۱۸۸۴در سال  ن انقیاد و استثماری که با کنفرانس برلی ۀ و به دور

شرمی  بی   های استعمارگر جهانی، قاره را با نهایتِ در آن کنفرانس غول  .بود پایان دادند

ها که تا بدان زمان دوام یافته بود، آن   مشی دولتیِ ها و خطنسبت به مردم آفریقا و سیاست 

به استقلال سیاسی نیل  از میان خودشان تقسیم و چندپاره کردند. از همین رو،  که  ای 

در آن بود    ۱۹۵۸ای که غنا به سال  عطف تاریخی شروع و با نقطه   ۱۹۲۲مصر در سال  

ادامه یافت، فرصتی ملموس برای شروعی نو و جبران خسارات و تحقیرهای گذشته را 

 فرآهم آورد.

سیاسی استقلال  آفریقا،  استقلال  اول  نسل  رهبران  از  بسیاری  جزوبرای  و  پیش  ،  نیاز 

جمهور غنا، و آمد. نکروما نخستین رئیس ( توسعه در نظر می sine qua non) تضرور

گوید: »نخست  سی از همین مفهوم میأمرد آفریقا، به تترین دولتبه صراحت نمادین 

 چیز حاصل خواهد شد«.قلمرو سیاست را بجویید، سپس همه 

تر استقلال سیاسی توسعه نیز جزئی اساسی برای تحکم دستاورد و گستره معنایی وسیع

تانزانیا در  ( نخستین رئیس Mwalimu Julius Nyereشد. )درنظر گرفته می جمهور 

 گوید:سخنرانی ای با عنوان درخورِ »آزادی و توسعه« می

ــع ــه توس ــت ب ــته اس ــه آزادی وابس ــت ک ــکار اس ــری آش ــن ام ــاعی و  ۀای اجتم

ــانش بی ــر و مردم ــورمان فقی ــر کش ــه اگ ــایی ک ــا ج ــادی. ت ــدون اقتص ــواد و ب س

ــد، آزادی ملی ــاقی بمانن ــم ب ــرای فه ــدرتی ب ــان میق ــدرت م ــر ق ــد توســط ه توان
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ــد واقــع شــود. مســئله تنهــا مســئلخــارجی ــر اســت مــورد تهدی  ۀای کــه مجهزت

ــت  ــامی نیس ــلیحات نظ ــئله –تس ــر مس ــه اگ ــد ک ــد هرچن ــد بای ــروری باش ای ض

جامعــه بــه آن رســیدگی شــود. ایــن مســئله آگــاهی مــردم   ۀبدون توسل بر ســرمای

خواهــد میآزاد کشوری اســت کــه چیــزی بــرای دفــاع کــردن از آن دارنــد، حــال  

ــه واســطدفــاع ــا ۀ کردن از آن ب ــه واســطمینیــروی تســلیحاتی باشــد ی  ۀخواهــد ب

 .ترهایی ملایمروش 

ساز بین توسعه و استقلال سیاسی، رهبران نسل نخست استقلال هم   ۀرغم تبیین رابطبه 

در   نکروما  مثال  برای  است.  حیاتی  نیازی  توسعه  که  بودند  دریافته  خوبی  به  آفریقا 

 نویسد:اش میزندگینامه

ــض این ــه مح  ــب ــود، وظیف ــل ش ــی حاص ــه آزادی سیاس ــدار ای بزرگ هک ــر پدی ت

ــود. از آنمی  ــش ــتقل در زمین ــته و غیرمس ــای وابس ــرزمین ه ــام س ــه تم ــایی ک  ۀج

ای کــه بایــد پــس انــد، اســتقلال اقتصــادیآموزش، علــوم و صــنعت عقــب مانده

از اســتقلال سیاســی حاصــل شــود و آن را قــوام بخشــد، مســتلزم نهایــت تــلاش 

ــای انســانی می ــردم و بســیم تــام تــوان فکــری و نیروه شــود. راهــی کــه م

کشورهای دیگــر در سیصــد ســال و یــا بیشــتر پیمودنــد را، ســرزمینی کــه زمــانی 

وابسته و غیرمســتقل بــوده اســت بایــد در یــک نســل بپیمایــد تــا بتوانــد بقــا پیــدا 

پــیش نــرود، عقــب خواهــد مانــد و  «بــا ســرعت جــت»کنــد. اگــر بــه اصــطلاح 

 .ها جنگیده را به خطر خواهد انداختهایی که از برای آنتمام چیز
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کرد که کشورهای آفریقایی با شتابی ره نیاز حیاتی به توسعه چنین ایجاب میبرای نیره 

 . دوچندان نسبت به دیگر کشورها پیشرفت کنند 

شده مالاویایی نیک دریافته بود که عطش توسعه، تاندیکا مکانداوایر، اقتصاددان شناخته

استقلاآن رهبران  که  انگیزه   طلبلگونه  بودند،  خواهانش  صرفِ آفریقا  از  فراتر  هایی 

بخش بود که  ای آزادیافزایش رفاه مادی مردم داشت. تلاش برای نیل به توسعه، پروژه 

آمدن بر غل و زنجیرهای حقارتی که در کنفرانس برلین به رسمیت  هدفش چیزی جز فائق 

ویژه منتقدان غربی متوجه این  ه درآمده بود نبود. در نزد مکانداوایر، بسیاری از منتقدان، ب

خواهی و  آفریقا نبودند و به درستی درنیافته بودند که توسعه  ۀخواهانه در قارشور توسعه

های خارجی  حاصل تحمیل   ،آن بود  ۀای که موتور محرک «ماندگیرغبت به جبران عقب»

که های تاریخی و اجتماعی خودش بود. چناننبود، بل بخشی از پاسخ آفریقا به تجربه

ه بیانی  ب.  لوف و مشهور است داشتأچه متری از آنتاریخی عمیقهای  ]این پاسخ[ ریشه

 . دیگر، به قول آمارتیا سن؛ توسعه یعنی آزادی

آمدن بر تحقیرهای پس توسعه چیست؟ در نظر مکانداوایر برای مثال توسعه یعنی فائق 

های تواند گستراندن آزادیبرای آمارتیا سن توسعه می .  جامانده از دوران استعمارگریه ب

توسعه، برای مثال، یعنی آزادی از اجبار به    .برندها لذت میملموسی باشد که مردم از آن

زباله میان  در  لولیدن  طریق  از  اینارتزاق  میها.  و  جا  سن  نظرات  که  دریافت  توان 

مند و با  کنند. توسعه در مقام امری شکوه دیگر را کامل مییک توسعه    ۀماکدانداوایر دربار

 وقار، همان توسعه در مقام آزادی است. 
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ره نیره   ۀاش به عهد، که در آن زمان ریاست ۱۹۹۰گزارشی از کمیسیون جنوب به سال  

شان را بشناسند،  دهد تا استعدادهای بالقوه ها اجازه میبود، توسعه را فرآیندی که به انسان 

به نفس داشته و زندگی باوقار و رضایت اعتماد  باشند تعریف میای  کند.  بخش داشته 

سازد، حرکتی برای رهایی از جور و ستم  فرآیندی که مردم را از عسرت و استثمار رها می

اهمیت  سیاسی  استقلال  که  است  توسعه  طریق  از  اجتماعی.  یا  و  اقتصادی  سیاسی، 

 . آورد دست میحقیقی خویش را به 

است از رشد خودکفا    یدهد: توسعه فرآیندجایی دیگر، گزارش مفهوم رهایی را بسط می 

دست که از طریق مشارکت مردم در عمل به علائق خودشان و تحت کنترل خودشان به 

 . آیدمی

کلاسیک  متن  در  رودنی  توسعه » اش،  والتر  باعث  اروپا  شدچگونه  آفریقا    «نیافتگی 

می وضع  رهایی  و  توسعه  میان  روشن  منپیوندی  رودنی  توسعهکند.  نیافتگی  باب 

 نویسد:می

ــی از م  ــهؤیک ــذیر از های جداییلف ــعه»ناپ ــی از  «نیافتگیتوس ــوع خاص ــدرن ن م

اســتثمار اســت: یعنــی اســتثمار یــک کشــور توســط کشــوری دیگــر. تمــام   ۀرابط

شــوند تحــت تعریــف می «نیافتهتوســعه»کشــورهایی کــه در جهــان ذیــل عنــوان 

ای کــه جهــان بــا آن «نیافتگتوســعه»انــد. ایــن استثمار کشوری دیگــر قــرار گرفته

 .خود محصولی از استثمار است ،دست به گریبان است
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توسعه، مطالبه  به  بنابراین مطالبه  تام  توسعه معنایی  برای رهایی.  است  تعیین  »ای  حق 

معروف    ۀده  ۀای که در آستانبخشد؛ همان ندای پر طنین استقلال سیاسیمی  «سرنوشت

بخش برای ارزیابی روند  ای رهاییپروژه  ۀمثاببه صدا درآمد. این فهم از توسعه به  ۱۹۶۰

طور که بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت، مفید گذشته، همان   ۀ آفریقا در سه ده  ۀتوسع 

 .واقع خواهد شد

 

 آیا آفریقا درحال توسعه است؟ 

اش، باید ویژه در مورد خاص آفریقاییدر بخش قبل در این باره بحث شد که توسعه، به 

هایی آید این است که باید از چه شاخصبخش باشد. پرسشی که اکنون پیش میرهایی

ای استفاده کرد؟ کمیسیون جنوب در این باره  برای ارزیابی و سنجش روند چنین توسعه

باید پایان دادن به فقر، ایجاد اشتغال مولد، برآورده گوید: اولین هدف توسعه میچنین می

نیازهای اولی  باشد  ۀهم   ۀکردن  به   .مردم و در نهایت، تقسیم هرگونه مازاد  رغم بنابراین، 

که تعریف کمیسیون جنوب از هدف توسعه در نسبت با مفاهیمی چون تحصیلِ وقار  این

ما با    ،ن تعاریف اجرایی یا پرکتیکالییابد، با چنیو خودآیینی و تشخص مردم تعین می 

شاخص از  واسطهانواعی  میهای  ممکن  را  توسعه  فرآیند  سنجش  که  طرف مند  سازد 

می توسعه  دهد»بایست  هستیم؛  پایان  فقر  را  «به  اولیه  نیازهای  کند،  ایجاد  اشتغال   ،

توان به  ]از تعریف توسعه[ را می  هااین جنبه برآورده کند و درنهایت مبلغ برابری باشد.
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که آیا مردم کشوری در مسیر توسعه قرار دارند  های مهمی برای سنجش اینشاخص   ۀمثاب

 یا نه در نظر گرفت.  

های اخیر، آیا آفریقا درحال توسعه است؟ برای پاسخ به این پرسش حال با توجه به گفته

پردازیم. نه به این خاطر که یکی از  ما به چگونگی نوسانات نرخ فقر در طی زمان می

های مهم ارائه شده از مفهوم توسعه در کمیسیون جنوب است، بل به این خاطر  شاخص

های زمانی مختلف است. به هایی کثیر و قابل قیاس در بازه که تنها معیار موجود با داده 

های معنادار اش صحبت خواهم کرد، کاهشطور که در آینده درباره که، هماناضافه این

عنوان توسعه یاد شده جا از آن بهتوان همان چیزی در نظر گرفت که در ایننرخ فقر را می

 . است

سال   عنوان  ۱۹۹۰در  با  را  شاخصی  جهانی  بانک  روز»،  یک  برای  دلار  برای   «یک 

تأمین حداقل کالری حیاتی    ۀاین شاخص مبتنی بر هزین. گیری نرخ فقرتعریف کرد اندازه

به عبارتی می که  بود  نفر  یا  1شد  در طول روز برای یک  $ در سال. در  370$ در روز 

تر از یک دلار  اش در طول یک روز پایین تعریف این شاخص، هرکه میزان خرج و مخارج 

 «المللخط فقر بین »شود. این شاخص که اکنون از آن با عنوان  باشد فقیر محسوب می 

$ 2.15شود، با توجه به افزایش تورم در قیمت مواد افزایش یافته و به یاد می IPL)و یا )

 . در روز رسیده است

( برای سنجش نرخ فقر صورت گرفته است.  IPLاستفاده از )   ۀهای بسیاری دربارمناقشه 

سازمان ملل    ۀ ( از فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژIPL)  ۀ برای مثال، گزارشی انتقادی دربار
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فقر  ۲۰۲۰تا    ۲۰۱۴از   خط  که  است  شده  اذعان  مهم  این  به  آن  در  که  دارد  وجود   ،

)بین  همان  یا  خوانش  IPLالمللی  هیچ  با  که  بود  شده  گرفته  درنظر  پایین  قدری  به   )

ای، به بسیاری  عقلانی ای از مفهوم فقر مطابقت نداشت و چنین خط فقر پایین و قرادادی 

از جمله بانک جهانی این اجازه را داده بود تا از کاهش نرخ فقر جهانی سخن برانند؛ 

عقلانی شاخص  یک  از  اگر  که  میدرحالی  استفاده  باد  تر  به  همه  فرضیاتی  چنین  شد 

 رفت. می

 ( این است که  IPLجالب درباره )  ۀاین انتقادها، نکت ۀرغم همبه 

هایی ارزشمند و قابل قیاس از اکثریت کشورهای جهان تا آن، داده   ۀبه واسط .1
که حتی اگر چیز مطلوب و معقولانه  آوری شده است و اینجمع ۱۹۹۰سال 

( از  بالاتر  فقری  خط  دادهIPLداشتن  هیچ  حاضر  حال  در  باشد،  در (  ای 
بین  به مقیاس  تحلیلات  پشتیبان  بتواند  تا  ندارد  وجود  از الملل  آمده  دست 

 چنین شاخصی در نوسانات نرخ فقر باشد. 
که تحولات اقتصادی کشوری مثل چین در چهل سال گذشته مصادفت  این .2

گیری شده؛ نرخ ( اندازهIPLداشته است با کاهش نرخ فقری که با شاخص )
هشتاد درصد برآورد شده بود درحالی که در    ۱۹۸۱فقر کشور چین در سال  

درصد رسیده بود و این خود نشانگر سریع ترین کاهش نرخ    ۰.۳به    ۲۰۱۸
 .فقر در تاریخ

ها  دهد این دست کاهشاز منابع چینی( وجود دارد که نشان می  ویژه )به  شواهد بسیاری

در نرخ فقر نه ظاهری بلکه واقعی هستند. به این معنا که وضعیت اکثریت عادی مردم  
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رأی گیری همبسیاری با این نتیجه   .طرز شگرفی بهبود پیدا کرده اخیر به   ۀچین در چهار ده

کشوری که درحال حاضر سطحی از کنترل   –  چین  ۀ خواهند بود که چنین تحولی در توسع 

چیزی  – بر تعیین سرنوشت خود را داراست که تا چهار دهه پیش کسی آن را متصور نبود

این خود   (IPL)های  رغم تمام کاستینداشت. به  «بخشیرهایی»کم از ]فعلیت مفهوم[  

ای را پیش گیرند که کثیری از مردم یک کشور، زندگانی  ۀامری شنیع خواهد بود که عد

پایبن هم  شاخصی  چنین  حد  از  شاخص حتی  مهم،  این  رو،  همین  از  است.  های تر 

معنایی که در این بخش مذکور )در    گیری فرآیند توسعهگیری نرخ فقر را برای اندازه اندازه

 سازد. است( ضروری و لازم می 

طور که در جلوتر خواهید دید، جداولی که نوسانات نرخ فقر در آفریقای سه دهه  همان

 .اماند را ارائه کردهاخیر را به ترسیم کرده

بردند. سه دهه بعد، میزان  سر میهدو میلیارد نفر در فقر ب ۱۹۹۰(، در سال IPLمطابق )

به   این شیب نزولی در تعداد   .(۱)جدول  میلیون نفر کاهش پیدا کرد   ۶۴۸فقر جهانی 

وضوح  (، که به SSA)  جز آفریقای سیاههشد بفقرای جهان شامل تمام مناطق جهان می

است شیب صعودی  )  ۀمنطق .  اش  آرام  اقیانوس  و  شرقی  همچنین،  EAPآسیای  نیز   )

شود  جنوبی و ویتنام را شامل می ای که کشورهایی مانند چین، مالزی، کره عنوان منطقهبه 

، قریب به یک ۱۹۹۰شاهد کاهش چشمگیری در میزان جمعیت فقرا بوده است. در سال  

این عدد    ۲۰۱۹در سال  بردند در حالی که  سر میه( در فقر بEAPمیلیارد نفر در منطقه )

ای که بیشتر با  عنوان منطقهمیلیون نفر کاهش پیدا کرد. آسیای جنوبی اما، به   ۲۴به تنها  
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( برخوردار EAPشود، از روند کاهش کندتری در نرخ فقر در نسبت با )هند شناخته می

بردند درحالی که در سال  میلیون نفر در فقر بسر می   ۶۰۰،  ۱۹۹۰بود. در آسیای جنوبیِ  

 میلیون کاهش پیدا کرد.  ۱۵۰این عدد به  ۲۰۱۹

 ۲۷۰،  ۱۹۹۰بردند به سال  سر میه ( تعداد مردمانی که در فقر بSSAدر آفریقای سیاه )

میلیونی مواجه شد    ۱۰۰اما پس از گذشت سه دهه، این عدد با افزایی حدود    ؛میلیون بود

آفریقای سیاه   ۀ٪ فقیران جهان در منطق ۱۵تنها    ۱۹۹۰میلیون رسید. در سال    ۳۹۰و به  

(SSAزندگی می )سهم این منطقه از فقر جهانی    ۲۰۱۲(، اما در سال  ۲کردند )شکل

٪ در سال  ۵۰( از  EAP٪ رسیده بود! درست در همان زمانی که )۶۰چهار برابر و به  

، فقر جهانی ۲۰۱۹به عبارتی دیگر در پایان سال    .رسیده بود  ۲۰۱۹٪ در  ۴به    ۱۹۹۰

 ای آفریقایی بدل شده بود. دیگر به مسئله
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منطقه در  که  فقیری  جمعیت  مقدار  فقر)یعنی  نرخ  از  استفاده  با  زندگی اگر  خاص  ای 

( در این سه SSAکنند( به بررسی مسئله بپردازیم درخواهیم یافت که آفریقای سیاه )می

برابر   ۱.۳٪ آن تنها ۵۳، نرخ فقر ۱۹۹۰دهه آشکارا از باقی مناطق عقب افتاده است. در 

برابر    ۴اش  درصدی ۳۵نرخ فقر    ۲۰۱۹٪ بود. درحالی که در  ۳۸نرخ فقر جهانی، یعنی  

را    ۱۹۹۰تر از سال  که نرخ فقری پایین ٪( شده بود حتی با این ۸)یعنی    نرخ فقر جهانی 

شاهد بود. به بیانی دیگر، شیب نزولی فقر منطقه بسیار کندتر از شیب نزولی نرخ فقر 

توان دید که  ( می ۳)شکلن  هاهای نرخ فقر جرفت. همچنین در منحنیجهانی پیش می

سه دهه دارای شیبی نزولی بودند. تا جایی که حتی   این  (، تمام مناطق درSSAبه استثنا )

 به درصدهایی تک رقمی نزدیک شدند.
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بازتاب که  فقر در )روند رعب  ۀدهنددر شکل چهارم  نرخ  با درصد  SSAآور  ( است، 

سال  مابین  روزانه    ۲۰۱۹تا    ۱۹۹۰های  جمعیتی  با  را  خود  امرارمعاش  $  6.90که 

شویم. این خط فقر بالا، همان خط فقری است که در کشورهای رو میه گذراندند روبمی

به  بهره ثروتمند از آن  مندی از عنوان شاخصی برای تشخیص صلاحیت افراد به جهت 

می استفاده  عمومی  زمانی  تسهیلات  بازه  در  چهارم،  شکل  به  توجه  با  تا    ۱۹۹۰شود. 

( فقیر بودند و اگر در کشوری با درآمد بالا  SSAتقریبا تمام جمعیت موجود در )  ۲۰۱۹

می میزندگی  طرح کردند  و  تسهیلات  از  استفاده  شرایط  واجد  حمایبایست  تی  های 

شود، مطابق  آفریقا یاد می   « متوسط  ۀطبق »چه از آن با عنوان  شدند. به عبارت دیگر، آنمی

  استانداردهای کشورهای ثروتمند دیگر چیزی جز خیالی واهی نخواهد بود.
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 چرا آفریقا در مسیر توسعه قرار ندارد؟

طور ضمنی  های نرخ فقر]آفریقا[ پرداختیم که بهدر بخش قبلی به نوسانات و بالا و پایین

آفریقا هم بحث شد. حال باید پرسید چرا این وضعیت اسفناک    ۀفرآیند توسع  ۀنیز دربار

ب  اند نرخ  طور ثمربخش توانستهه شامل حال آفریقا شده است؟ چطور برخی از مناطق 

توانسته چطور  یا  و  دهند  کاهش  را  کاملا  فقر  نه  )اگر  توسعهاند  مسیر  در  اما  ای  ( 

بخش قرار گیرند در حالی که آفریقا در انجام این مهم ناکام مانده است؟ چه چیزی  رهایی

 توان برای بهبود وضعیت کرد؟ این وضعیت باشد؟چه کاری می  ۀدهندتواند توضیح می

داده همان نشان  از محققان  بسیاری  که  به اند، عقبطور  توسعه  در  آفریقا    ۀ مثابماندگی 

ادغام  از زمان  کاپیتالیسم در حدود  فرآیندی ساختارمند  با ساختار جهانی  آفریقا  کردن 

قاره    ۱۵قرن   به حال[، ارزش اضافی  میلادی شروع شده است. از زمان این ادغام ]تا 

به  خارجی،  کشورهای  به  و  قوام    ویژه استثمار  و  پایدارکردن  برای  غربی،  کشورهای  به 

به مدت تقریبا   بخشیدن به اقتصادهای سال، تا زمان لغو    ۴۰۰شان منتقل شده است. 

میلادی بخش قابل توجهی از این ارزش اضافی،   ۱۹داری و تجارت برده در قرن  برده
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بالاجبار در قالب نیروی کار انسانی به کشورهایی با اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی در  

می  «دنیای جدید»به اصطلاح   ]بهمنتقل  این  در  بردگان  شد.  جدید،  دنیای  اصطلاح[ 

که   پنبه  مانند  بالاخص  محصولاتی  تولید  برای  مرگ  سرحد  تا  بودند  مجبور  آفریقایی 

 . سوخت انقلاب صنعتی بود کار کنند

قرن نوزده میلادی، فرآیند استثمار ارزش اضافی در آفریقا  ۀداری در میانپس از لغو برده

قدرت  اروپاییتوسط  گونه -های  به  استعمار؛  بر  شد  مبتنی  به  آمریکایی  آفریقا  که  ای 

به بخش بخش  هر  و  شده  تقسیم  مختلفی  مستعمرهای  امپراتوری  ۀ عنوان  از  های یکی 

بود. در زمان درآمده  نه در مقام مصادره    ۀغربی  استعمار، استثمار ارزش اضافی دیگر 

نیروی کار انسانی، بل در قالب صادرات مستقیم مواد خام از آفریقا به اروپای غربی و 

 جا ظهور کرده بود.شدن در آنآمریکای شمالی برای تغذیه فرآیند صنعتی

در آغاز و اواسط قرن بیستم میلادی، عوامل بسیاری دست به دست هم دادند تا استقلال  

رقم بخورد: نخست، بسیاری    ۱۹۶۰  ۀسیاسی در بسیاری از کشورهای آفریقایی در ده

آفریقایی دادخواهی  از  بودند،  آن  ناظر  یا  و  داشتند  شرکت  دوم  جنگ  در  که  هایی 

متفقین چنگ )علی  پرطمطراق  از  اروپا  رهایی  بر  مبنی  آمریکا(  و  بریتانیا  الخصوص 

اشغال آلمان را ریکارانه و دروغین خواندند. چراکه در آن زمان، بیشتر آفریقا تحت اشغال 

که، رخداد تشکیل سازمان ملل در  جامانده از دوران استعمار بود. دوم این ه غیرقانونی ب

سرنو تعیین  حق  بیانگر  روشنی  به  که  دوم  جهانی  جنگ  به پایان  کشورها  دست شت 

الهام بود،  جنبشخودشان  از  بسیاری  سوم بخش  شد.  آفریقا  در  طلب  استقلال  های 
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سلطاین از  حاصل  بازدهی  که  بود  رسیده  نتیجه  این  به  استعمار  اقتصادی  منطق    ۀ که، 

بازدهی سلط از  بسیار کمتر  به   ۀ مستقیم  بود.  تواند  این عوامل،    ۀ واسطغیرمستقیم  تمام 

بسیاری از کشورهای آفریقایی به استقلال سیاسی رسیدند و یا دست کم برایش دست به  

 بود. ۱۹۶۰ ۀ ای زدند که اوجش در دهمبارزه

واسطه  ه با ظهور استقلال سیاسی، استثمار ارزش اضافی آفریقا نه تنها پایان نیافت، بلکه ب 

ب نو  قاطعانه ه استعمار  متن  در  نکروما  شد.  تشدید  غیرمستقیم  عنوان  صورت  با  اش 

نو، آخرین مرحل» را چنین توصیف   ۱۹۶۵به سال    «امپریالیسم  ۀاستعمار  نو  استعمار 

 کند: می

ماهیت استعمار نو این است که در آن دولت تحت سلطه، از لحاظ نظری دارای 

بین استقلال است و تمامی ویژگی  داراستهای ظاهری یک حاکمیت  را   ؛المللی 

سپس خط و  اقتصادی  سیستم  واقعیت  در  سیاسی ]اما[  دخالت مشی  حاصل  اش 

تواند گوناگون باشد... دولت  های این نوع دخالت میبیرونی است. شکل و شیوه 

تحت استعمار نو ممکن است مجبور به خرید کالاهای صنعتی قدرت امپریالیستی 

گذاری های دولت  زدن کالاهای رقیب از سایر کشورها شود. سلطه بر سیاست و پس

ت طریق  از  است  ممکن  نو  استعمار  ساخت  ادارأدر  برای  مالی  کشور،    ۀ مین  امور 

مشی دیکته کنند و یا کنترل ارزی  استقرار کارمندان دولتی در مناصبی که بتوانند خط

به  خارجی  مبادلات  کنترل   ۀاسطوبر  بانکی  نظام  قدرت تحمیل  توسط  شده 

که مشغول   قدرتی  دارد،  نو وجود  استعمار  که  در جایی  امپریالیستی محقق شود. 

اما لزوما     ؛کرد تر حکمرانی می اعمال کنترل است معمولا  همان دولتی است که پیش 
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همیشه چنین نیست. برای مثال، در ویتنام جنوبی قدرت امپریالیستی پیشین فرانسه 

استعمار نو به دست آمریکا افتاده است. این نیز ممکن    ۀبود، اما اکنون سلطه به واسط

سلط که  هیچ -نو  ۀاست  که  مادی  اهداف  با  کنسرسیوم  نوعی  توسط  استعماری 

تواند  قابل توجه در این باره می  ۀشباهتی با ساختار دولتی ندارد محقق شود. نمون

استعمار نو   ۀالمللی بر کنگو باشد. نتیجهای بزرگ مالی در سطح بین شرکت   ۀسلط

خارجی نه برای توسعه، بل برای استثمار مناطق کمتر    ۀکه سرمای  اشدب  تواندمی این  

و نه تنها ها در زیر بیرق استعمار نگذاریتوسعه یافته در جهان استفاده شود. سرمایه

دهد، بل افزایش هم  طبقاتی بین قشر مرفه و فرودست در جهان را کاهش نمی   ۀفاصل

 . دهدمی

طور که نکروما بیان کرد، استعمار نو به شکل غالب استخراج منابع و فقیرسازی همان

آفریقای پس از استقلال بدل شد. برخلاف استعمار که در آن حضور استعمارگر ضروری 

سخت استعمارگر  عامل  تعیین  و  تشخیص  نو  استعمار  در  بود،  ملموس  و و  است  تر 

 بنابراین شوراندن مردم بر علیه آن دشوارتر خواهد بود. 

بیگانه    ۀهای نکروما، ویژگی بارز استعمار نو، ورود حجم عظیمی از سرمایبر اساس گفته

( است که بیشتر به استثمار FDI)  «گذاری مستقیم خارجیسرمایه »اصطلاح  به   ۀواسطبه 

کنفرانس سازمان ملل دربارمی از[  توسعه. مطابق ]گزارشی  تا  توسعه    ۀپردازد  و  مبادله 

(UNCTADقار ,)تا  ۱۹۶۰های ای بین سالهای رسمی توسعهآفریقا از طریق کمک  ۀ

زمانی    ۀ تقریبا در همان باز  :میلیارد دلار دریافت نموده است  ۵۸۰مبلغی حدود    ۲۰۰۵

به هر روی،   .کسب کرده  FDIمیلیارد دلار از طریق واردات    ۱۵۰آفریقا چیزی حدود  
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چهارمِ یک تریلیون دلار، مصادف  شود سهاین حجم عظیم ورودی از سرمایه که درکل می

چنان آفریقا؛  فقیرترشدن  با  است  هستند.  شده  مدعا  این  گواه  قبلی  بخش  آمارهای  که 

تزریق شده   ۀ آید این است که چرا این حجم عظیم از سرمایسوالی که اکنون پیش می

 باعث توقف روند توسعه شده است؟

این پدیده را توضیح   دو دلیل اصلی وجود دارد که از خلال پرداختن به استعمار نو چراییِ 

دستی  های اینای و حمایتهای رسمی توسعهکه، جریان کمک دهند. نخست اینمی

روند   بر  غربی  سیاسی  مشاوران  و  کارکنان  از  انبوه  لشکری  تا  است  شده  موجب 

گذاری آفریقا سلطه یابند. مکانداوایر نشان داده بود که چگونه این سازوکار سلطه  سیاست

بار است. او در کتاب گیرد زیان قاره آفریقا صورت می  ۀهایی که برای نیل به توسع بر تلاش 

نظرات آفریقایی درباب سازگاری( که با همکاری ما: نقطه   ۀما، آیند  ۀ اش به نام )قارمهم

 نویسد:ه است میای، چارلز سولودو نوشته شداقتصاددان نیجریه 

سیاست  ناکامی  برای  ساده  بسیار  دلایل  از  که  یکی  است  این  آفریقا  در  گذاری 

نقش هستند ایفای  مشغول  این صحنه  در  زیادی  در حال    ...بازیگران  هیچ بخش 

ای از جهان چنین تکثر و تنوعی از حمایت تکنیکال و فنی که در آفریقا وجود  توسعه

میان حامیان مختلف تقسیم    ها عملا  دارد را دارا نیست. در برخی کشورها، وزارتخانه

نه شده  مهم  این  دارد.  پی  در  را  بسیاری  پیامدهای  امر  این  تمرکز اند.  و  توجه  تنها 

دهد،  کند و تحت فشار قرار میسازوکارهای بوروکراتیک نوپای آفریقا را مخل می

گذاران سازد. در موارد حادتر، سیاست که حتی فرآیند یادگیری را بسیار پر هزینه می

این   آفریقایی عملا   دلیل  به  یادگیری  فرآیند  ارزیابی طرح از  ها و که حامیان مذکور 
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شوند، حال خواه به دارند کنار گذاشته می ها را در نزد خود محفوظ نگه میبرنامه 

 . های زباندلیل توزیع انحصاری اسناد مربوطه، خواه به دلیل محدودیت 

نیجریه اقتصاددان  آددجی،  آدبایو  بیانات  در  سولودو  و  مکانداوایر  از  ملاحظات  که  ای 

)  ۱۹۹۱تا    ۱۹۷۵ ملل  سازمان  در  آفریقا  اقتصادی  کمیسیون  بود  UNECAرئیس   )

شوم  اهداف  درباب  سولودو  و  مکانداوایر  از  تر  بیانی صریح  با  آددجی  یافت.  بازتاب 

 راند:سخن می «های صنعتیائتلاف حمایت»

با بی   با کراهت و چه  ما در مسئله توسعه، چه  در اغلب موارد، دوستان و شرکای 

مان باشند و این را اند که یارای ما در تحقق اهداف و آرمان هایمیلی این را پذیرفته 

توانیم حق اولیه انتخاب خوب و بد را برای خودمان اند که ما می نیز همینطور پذیرفته 

داشته باشیم. ]اما[ در بیشتر اوقات آنها خواهان خوراندن بینش های خودشان به ما  

می آفریقا وسط کشیده  مسئله  پای  وقتی  ها همیشه جوری  هستند.  شود، خارجی 

دانند چه چیزی برایشان خوب است اند که گویی بهتر از آفریقایی ها میرفتار کرده

نبوده است که بدو این  امر هم چیزی جز  این  نتیجه  و  نه،  ن حمایت و  و چه چیز 

همکاری ناخواسته، آفریقا هماره از مسیر رسیدن به هدفی که برای خودش تعیین 

 . وقفه خارج شده استطرزی بی کرده به 

گذاری به موجود در سیاست  ۀام که چگونه مشکل سلطمن در پژوهش خودم، نشان داده 

دربارپژوهش   ۀواسط غربی  نئولیبرال  سیاست  ۀهای  الگوهای  که  آفریقا  گذاری  اقتصاد 

آن بر  بهمبتنی  است  ممیزها  وجه  است.  آمده  پژوهش  ۀوجود  دست  مقصر  این  ها، 
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آفریقاییجلوه  سفسطدادن  نوعی  خلال  از  و    ۀها  ساخت  از  نوعی  هر  ذکرکردن  بدون 

 های استعمار نو است.زمینه

آی،  دی( است. افFDIسازد همان )آن قاره را فقیر می  ۀواسطراه دیگری که استعمار نو به 

با هدف  همان به آفریقا را  طور که آشکارا قصد کمک دارد، واردات خصوصی سرمایه 

بهره  اقتصادی سازمانروشن  دلیل اولیدهی میبرداری  که چرا واردات عظیم این  ۀکند. 

قاره نداشته است این است که هدف    ۀ گونه تاثیر واضحی بر توسع آی به آفریقا هیچدیاف

آی منابع ارزشمند و استخراج شدنی و یا همان بخش منابع  دیهای افگذاریسرمایه

واردات افUNCTADطبیعی است. مطابق   اکثریت  بین سالدی،  آفریقا  به  های  آی 

این دست   . برداری بوده استهای قابل استخراج و بهره مربوط به بخش ۲۰۰۵و  ۱۹۷۰

نه گذاریسرمایه انسداها  باعث  بل  نشده،  توسعه  فرآیند  تسریع  باعث  یا  تنها  و  د 

 سازی آن به شیوه های گوناگون شده است. معدوم 

  ، اولا  مثال[  از جنگ ]برای  منابع طبیعی بسیاری  به استثمار  آفریقا مربوط  های داخلی 

مسئل  ۀنمون .  است این  جنگ ه،  کلاسیک  آن  در  که  است  کنگو  دموکراتیک  جمهوری 

ناپذیر برای قاچاق  جویانه و اجتنابوجود آمدن شرایطی ستیزه تجاری خارجی باعث به 

 ها نفر از اهالی کنگو شد.  مواد معدنی ارزشمند آفریقا و مرگ میلیون

بخش سایر  سرمایهدر  قاره،  زیرکیِ های  خارجی  انواع    گذاران  ایجاد  در  بیشتری 

دادهپرتیحواس  خرج  به  معدنی  مواد  غیرقانونی  استخراج  برای  لازم  در های  اند. 

کشورهایی مانند نیجریه، غنا و زامبیا، رویکرد این بوده است تا نهاد و یا فرد محلی دارای 
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یید صاحبان  أهای مورد تگذاریمشی و سیاستمقام سیاسی ای را متعهد به اجرای خط

گر  صورت مداوم با شرکت های استخراجاستعمارگر خارجی کنند. برای مثال، در زامبیا به 

مواد معدنی برخوردهای مالیاتی مطلوبی شده است که به تبع آن هرساله صدها میلیون  

آن در  بالقوه  مالیاتی  درآمد  میدلار  هدر  سال  جا  در  عجیب  سیاسی  اقدامی  در  رود. 

( درخواست کمک مالی IMF)  المللی پول، در حالی که دولت از صندوق بین ۲۰۲۱

 . های استخراج کننده را بیشتر کرد کرده بود، اعطای امتیازهای مالیاتی به شرکت

تنها تا حدی    گذاران خارجی در بخش ، ترجیح سرمایهدوما   که  بر این است  استخراج 

شان و با اندکی ارزش افزوده صادر  گذاری کنند که بتوانند کالاها را در شکل خام سرمایه

تواند از طریق صادرات  کنند. این امر نیز همچنین مقدار ارز خارجی قابل توجهی که می 

دهد.  شود را هدر میفرآوری شده برای آفریقا حاصل می شده و یا نیمه کالاهای فرآوری

گذاری در  گذاری خارجی در بخش استخراج، سرمایهدر آخر، این حقیقت که سرمایه

الشعاع قرار داده است، سرنوشت دستی )نظیر تولیدات صنعتی( را تحت های پایین بخش

پرمخاطر و  ناگهانی  تغییرات  به  را  جه   ۀ قاره  میبازارهای  گره  کالا  که انی  جایی  زند، 

پیشقیمت  هیچ  بدون  گاهیِ ها  طیف شدهداده  آ بین  نوسان  دچار  قیمت ای  مرزی  های 

 .سازد ریزی بلندمدت حاصل میشود و پیامدهای خطرناکی را برای برنامه می

 شدۀ توسعۀ آفریقا تاریخچۀ فراموش

نخستین  های مهجور عملکرد اقتصادی آفریقا این است که بسیاری از کشورها در  از جنبه

  این مسئله   استقلال، کارایی عملکرد اقتصادی را از خود نشان دادند که از    های پسسال
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نگاران  ترین تاریخاقتصادی شد. مکانداوایر و سولودو، از مهم-اجتماعی  ۀمنجر به توسع 

استعماری آفریقا، قریب به -این دوره، اذعان به این مهم دارند که تاریخ اقتصادی پسا

های رشد چشمگیری برخوردار بوده است. رشدی که در برخی کشورها  یک دهه از نرخ 

( GDPتولید ناخالص داخلی)  ۀ نویسند: »رشد سالان ها می آن   ش.خواند  ۀتوان معجزمی

و تغییرات در تولید    GDP  ۀ٪ بوده است... تغییراتِ در سران۲.۶طور متوسط حدود  ه ب

این .  است...«  ۱۹۸۰وضوح نشانگر افزایش درآمد سرانه تا  ( به GNPخالص داخلی )

آن رو   سازد، ازتفاوت میهای موجود بیهای آماری مسئله را نسبت به تفاوت میانگین 

ترین اقتصادها در جهان  که برخی از کشورهای آفریقایی عملکردی بهتر از بعضی موفق

 پردازد: گونه میند. مکانداوایر در جایی دیگر به این مسئله ایناداشته

کید داشت که عملکرد برخی کشورهای سرآمد آفریقایی، در آن زمان أباید بر این ت

رشدی   نرخ  داشتن  اگر  قیاس.  قابل  آسیایی  کشورهای  بهترین  به  بود   ۶نزدیک 

درصدی برای بیش از یک دهه را معیاری برای کارآمدی فرآیند توسعه درنظر گیریم،  

، ده تا از کشورهایی ۱۹۸۰تا    ۱۹۶۷زمانی    ۀ باید به این مهم اقرار داشت که در باز

مند بودند کشورهایی آفریقایی بودند. این کشورها تنها شامل  که از این نرخ رشد بهره 

و   غنا  بوتسوانا،  کنگو،  گابون،  مثل  بودند  معدنی  منابع  از  سرشار  که  کشورهایی 

در آن  شد، بل کشورهایی مانند جزایر قناری و کنیا را نیز شامل بود که  نیجریه نمی 

 . زمان عملکردی بهتر از کشورهایی مانند مالزی و اندونزی داشتند 

کنند که افزایش رشد اقتصادی، با افزایشی  مکانداوایر و سولودو به این نکته نیز اشاره می 

سرمایه جادهگذاریدر  دولتی،  مدارس  در  بیمارستان ها  بودها،  همراه  صنایع  و  به  .  ها 
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هفتاد میلادی بسیاری از کشورها دارای دستاوردهای مهمی   ۀ که تا اواسط دهاین   ۀاضاف

توسع  فرآیندهای  آغاز  از   ۀدر  سطوحی  مثال[  ]برای  بودند.  اجتماعی  و  اقتصادی 

های جدیدی نویسی در مدارس افزایش یافته بود، جاده شدن آغاز شده بود، نام صنعتی

 .  سازی خدمات اجتماعی دچار پیشرفت شده بود و...احداث شده بودند، بومی 

استقلال از    مدتِ کامیابی اقتصادی در دوران پسزمانی کوتاه  ۀشایان توجه در این باز   ۀنکت

بیشتر  نخست،  نو.  استعمار  مهارکردن  با  بود  همراه  کامیابی  این  که  است  این 

اندازهای داخلی ای که چنین رشد شکوفایی را ممکن ساخت از طریق پسگذاریسرمایه

استقلال مجبور به مانور  از    به این معناست که دولتِ پس  این ضرورتا  .  به جریان افتاد

  ۀها در خارج از بخش استخراج منابع باشد. در مرتبگذاریکارگیری این سرمایهه دادن بر ب 

این حمایتدوم،  شکلکه  در  ناچیزی  نقش  خارجی  به های  کردند  ایفا  سرمایه  گیری 

گذاری  الاختیار فرآیند سیاستام استقلال این امکان را داد که صاحب تاز    های پسدولت 

سیاست آزادانه  آن،  تبع  به  و  ملی گذاریبشوند  منافع  با  همراستا  اجرا  های  به  را  شان 

که، کارایی شکوفای اقتصادی مبتنی بود بر سیاست جانشینی واردات درآورند. سوم این

شدن در فرآیند توسعه را نشان  اهمیت صنعتی  ۀدهندسازی که نشانمعطوف بر صنعتی

  –  دولت محقق شده بود  ۀواسطکه، این عملکرد شکوفای اقتصادی بهداد. سر آخر اینمی

این  نه  اقتصادی  فعالیت  و  مسیر  فعال  دولتی  به  بل  واگذار،  بازار  سازوکارهای  به  که 

 شد. های بلندمدت واگذار بده بود و هدایت میگر با برنامه مداخله
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های وارد شده به قیمت نفت  شوک   ۀواسطکوتاه از عملکرد شکوفا و امیدبخش به   ۀاین دور

ایی که بسیاری از کشورها را به بحران ناترازی  هرو شد. شوکه ، با پایان روب۱۹۷۰  ۀدر ده

پرداخت ایندر  دلیل  به  تاب ها،  به  بودند،  آوردن هزینهکه مجبور  واردات  افزایشی  های 

جویی از صندوق  کشانید. از همین روی، متأسفانه بسیاری از کشورها مجبور به یاری 

)بین  پول  اجرای  IMFالمللی  به  بود  مشروط  کمک  و  یاری  این  شدند.   )

سیاستگذاریسیاست مقابل  نقطه  درست  که  دورگذاریهایی  استقلال  ز  ا   پس  ۀهای 

شدند؛ که باید هایی که عامل رشد و شکوفایی اقتصادی تلقی میگذاریبود، سیاست

  IMFکامل    ۀ اقرار کرد این شرایط معنایی جز خودکشی اقتصادی نداشت. حال با سلط

  ۀ نرخ فقر در سه ده  ۀای برای رشد فزایندگذاری، زمینهو بانک جهانی بر فرآیند سیاست

 وجود آمد.به نشان داده شد،  ۴تا   ۱گذشته، که در جداول 

 شدۀ برنامۀ اقدام لاگوس وعدۀ فراموش

  ۀ جهانی، به مراتب بیشتر از هر قار   ۀهای توسع استراتژی  ۀ های محقق نشده درباراثر وعده

ها دست راهبردها و استراتژیدیگری در جهان در آفریقا ملموس بوده است. در واقع، این

و  نه  آن در رکود  رفتن  فرو  که موجب  نشده،  قاره منجر  اقتصادی  بهبود وضعیت  به  تنها 

اجتماعی در نسبت با دیگر کشورهای -های اقتصادیپذیرتر شدنش دربرابر بحران آسیب

ارائ به همین خاطر، آفریقا از  بخش رفاه  هرگونه شاخص رضایت   ۀصنعتی شده است. 

عمومی و یا نرخ رشد چشمگیری در بیست سال گذشته عاجز است. در مواجهه با این  
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مان، تصمیم گرفتیم وضعیت، با عزمی جزم برای بازسازی بنیادین زیربنای اقتصادی قاره 

 ای فراگیری را که مبتنی بر خوداتکایی جمعی است اتخاذ کنیم. که رویکرد منطقه

 مقدمۀ برنامۀ اقدام لاگوس

سال   آفریقا ۱۹۸۰در  وحدت  سازمان  غیرمعمول  اجلاس  در  آفریقایی  دول  سران   ،

(OAU استقلال از  دهه  دو  از گذشت  پس  آمدند.  گرد هم  نیجریه  در لاگوسِ  واقع   )

نیافتنی باقی مانده بود، چراکه امری دست ۀمثابسیاسی، خودکفایی اقتصادی همچنان به 

های استعماری خودشان، به مانند دوران آغاز استقلال بسیاری از کشورها هنوز به قدرت 

چنان  بودند.  طرح وابسته  بین که  بود  المللیهای  بنیادین  توسعه  پیشبرد  هدفشان  که  ای 

بود نتیجننتوانسته  بیاورد. طرح    ۀد  ارمغان  به  بین» ملموسی  اقتصاد  نوین  « المللینظم 

(NIEO  سال در  که  تصویب شد  ۱۹۷۴(  ملل  سازمان  و  توسط مجمع عمومی  بود  ه 

دادن به استعمار نو و وابستگی اقتصادی در چارچوبی برای پایان   ۀهدفش چیزی جز ارائ

پسا به مرحل-کشورهای  نبود، هرگز  دبیرکل   ۀاستعماری  از همین رو،  اجرایی درنیامد. 

 گوید:می  ۱۹۸۰اش به سال مأیوسانه  وقت سازمان ملل، کورت والدهایم، در نطق 

های اخیر را که برای برپایی نوعی نظم نوین گرفته در سال های صورت ذکر تلاش 

بینم. در بسیاری از مواقع مجبور به وجود آمده بودند لازم نمیالملل بهاقتصاد بین 

جا نه شناخت و یا فهم فنی، بل  ام... عنصر مفقوده در این ام شدهابراز ناخرسندی 

های د راهبر  ۀسیاسی معطوف به اصلاحات، سازش و مسامحت و سرآخر توسع  ۀاراد

 ... . عمل محور است
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زمینه  و  کانتکست  چنین  من در  لاگوس  اجلاس  که  بود  دربارای  بحث  اتخاذ    ۀباب 

خودکفا در آفریقای    ۀیابی به[ توسع راهی نو برای ]دستنقشه   ۀرویکردی که هدفش ارائ

اقدام لاگوس برای    ۀبرنام » ای که با نام کامل  رو بود صورت گرفت. برنامه های پیش دهه

آفریقا  ۀتوسع  توسط    «اقتصادی  و  است  شده  اقتصاددان   UNECAشناخته  رهبری  با 

ای، آدبایو آددجی تدوین شد. وجه ممیز این برنامه، تلاش برای بازسازی بنیادین نیجریه

 بخش بود.زیربنای اقتصادی آفریقا به جهت حمایت از توسعه رهایی

که جایگاهی  اقتصادی آفریقا بود؛ چنان   ۀ اقدام لاگوس متذکر وجوه مهمی از توسع   ۀ برنام

ممتاز را به بخش کشاورزی، صنعت، منابع طبیعی، بانکداری و امور مالی داد چرا که  

 کردند. بخش و خودکفا ایفا میرهایی ۀها نقشی اساسی در ساختِ توسع این بخش

تنها برای دستیابی به خودکفایی در بنیاد در بخش کشاورزی، نه برپاکردن زیربنایی قوی

موردنیاز برای تولیدات   ۀمین مواد اولی أبخش تولیدات مواد غذایی اهمیت داشت، که به ت 

کمک  نیز  نکتصنعتی  بود.  این  ۀرسان  می دیگر  کشاورزی  بخش  مازاد  به  که،  توانست 

نظام بانکی باشد و از همین خلال منبعی مناسب   ۀ اندازی تبدیل شود که عامل توسع پس

برداری منابع طبیعی)مثل نفت، مس،  طور مشابه، بهره هصنعتی ایجاد شود. ب  ۀبرای توسع 

صنعتی    ۀدر خدمت توسع   ا  توانست تولید کند که یا مستقیمطلا و کاکائو( مازادی را می

طور غیرمستقیم از آن پشتیبانی  گرفت یا از راه تقویت بخش بانکداری و مالی، به قرار می 

نیز نقش مهمی را در فراهم می کردن مواد کرد. همانند بخش کشاورزی، منابع طبیعی 

 کند. خام برای بخش صنعتی ایفا می
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بود که توسع مهم دیگر این  ۀنکت برنامه این  بانکی و مالی    ۀکه، یکی از لزومات  بخش 

خارجی ممانعت شود.   ۀآن از نفوذ سرمایۀ  واسطاندازهای داخلی تا بهمبتنی باشد بر پس 

پیش همان که  دربارهگونه  بانک تر  شد،  بحث  دست  اش  آلات  حکم  در  خارجی  های 

معرف نوعی از رویکرد    ۀسلطه و نفوذ بیگانه در آفریقا بودند. از همین روی، این برنام 

 کشورهای آفریقایی بود.  ۀ ملی و یگانه برای توسع 

صنعتی هدف غایی برنامه بود. این  ۀاقدام لاگوس، توسع  ۀشایان توجه است که در برنام

های رویکرد مبتنی بود بر خوانشی صحیح از تاریخ، بدین جهت که مدعی بود موفقیت

به توسع  بر مبنای زیربنایی قوی از بخش  رهایی  ۀحاصل شده در مسیر دستیابی  بخش 

تاریخی کشور چین به ما    ۀصنعتی صورت گرفته است و این همان چیزی است که تجرب

مانند نرخ فقرش و تبدیل شدنش به قدرتی جهانی مبتنی  آموزد؛ کشوری که کاهش بی می

 سازی بود.بر صنعتی

ای به تصویب رسید که سرنوشت اقدام لاگوس در آغاز بحران اقتصادی  ۀشوربختانه برنام 

های اصلاحات ساختاری اش تغییر داد. برنامه به نفع برنامه آینده  ۀ آفریقا را برای چهار ده

برنامه  بین کنار زده شد.  بانک جهانی طرح هایی که توسط صندوق  ریزی  المللی پول و 

شده بودند و هدفی جز نفی حاکمیت و سلب عاملیت سیاسی از کشورهای آفریقایی 

 نداشت. 

برنام  که  واقعیت  هیچ  ۀاین  لاگوس  بزرگترین اقدام  از  یکی  درنیامد  اجرا  به  وقت 

 های از دست رفته برای آفریقا در طول تاریخ است.فرصت
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 گیرینتیجه 

قارهآن تصویر  شد،  ترسیم  کنون  تا  توسعهچه  به  رسیدن  برای  همیشه  که  بود  ای  ای 

وجه حاصل عدم تلاش و کوشش  بخش در تقلا بوده است و این واقعیت، به هیچ رهایی

نقصی بی  نبوده است. بسیاری از رهبران نسل نخست استقلال آفریقا، طرح ایدئولوژیِ 

می  رهاییرا  آن  رهگذر  از  که  می بخشیریختند  حاصل  تام  شوربختانه،    ؛شدای  اما 

کوتاه از امید را از دم    ۀی این دوررفت، شرّ استعمار نو ریشه طور که انتظارش می همان

ویژه غرب استقلال سیاسی به جهان، به  ۀخشکاند و امروزه آفریقا حتی بیشتر از دوران اولی 

نشده، راهبردهای متکثری که در  چیز تمام  ها اما، هنوز همه رغم تمام اینوابسته است. به

اقدام لاگوس و...(   ۀها برنام)از جمله آن  استقلال مطرح شده بودنداز    پس  ۀدوران اولی

توانند  شان باشد، میجمعی حامی   ۀگویند که اگر ارادراهی سخن می هنوز از وجود نقشه 

 .بخش رهنمون سازندای رهاییآفریقا را در قرن بیست و یکم به توسعه 
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لسِنا نوشتۀ   زَنجَرهِ | ترجمۀ   واتانا فُ

 

های پردازد: سالای حساس در تاریخ لائوس میاین مقاله به بازنگری دوره :  چکیده 

شرقی  ، با تمرکز ویژه بر مناطق داخلی جنوب ۱۹۴۹تا    ۱۹۴۵آغازین انقلاب بین  

ای، دو رویکرد تحلیلی نگاران حرفه این کشور. در کنار بازسازی گذشته توسط تاریخ

دیگر   می   درمورد متفاوت  بررسی  نیز  دوره  این  روایت روایت  یکی  پردازی  شود: 

میسازانه اسطوره  دیده  لائوس  معاصر  تاریخ  کتاب  یک  در  که  دیگری  ای  و  شود، 

 
یادبودن ترجمه نشدهارجاعات این مقاله به  3  ر. ک. مقالۀ اصلی: اند.خاطر ز

 The early years of the Lao Revolution (1945–49) Between history, myth and 
experience, South East Asia Research, 14, 3, pp. 403–430. 
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حافظ بر  مبتنی  کهنه   ۀ روایت  مستقیمیک  که  مشارکت    ا  سرباز جنگ  رخدادها  در 

 .داشته است 

 نگاری؛ روایت؛ حافظه؛ لائوس تاریخ : واژگان کلیدی

پایان جنگ جهانی دوم و بازگشت ارتش فرانسه به هندوچین، وضعیت سیاسی در   پس از

، این کشور در عرض چند ماه دوبار  ۱۹۴۵شدت آشفته و شکننده بود. در سال  لائوس به 

گیری پادشاه لائوسی، شاهد کناره  ۀیافتاعلام استقلال کرد و در پی فشار نخبگان رهایی

–۱۹۴6های  های ویتنامی در سالبود. افزون بر این، لائوس با تهدید تسلط کمونیست

مواجه شد، سپس شاهد فرار دولت نوپای مستقلش به تایلند در میان آتش ارتش  ۱۹۴5

در   ملی  ۱۹۴۶فرانسه  رهبران  بیشتر  بازگشت  نهایت،  در  و  سال بود  در  لائوسی  گرای 

 .بود فرانسه ۀالحمایرا تجربه کرد؛ به کشوری که اینک بار دیگر تحت ۱۹۴۹

، ساختار سیاسی لائوس به وضعیت پیش از جنگ و نقش ۱۹۴۰  ۀظاهر، تا اواخر دهبه 

، ارتش  ۱۹۴۹اما این ظاهر فریبنده بود: در سال    ؛تابع در هندوچین فرانسه بازگشته بود

اش در فرانسه گرفتار جنگی ضدانقلابی و پرهزینه شد که صرفا  پایان حضور استعماری

به حاکمیت    ۱۹۵۳منطقه را به تعویق انداخت )دولت سلطنتی لائوس در نهایت در اکتبر  

همین یافت(.  دست  فاصلکامل  در  نوپای  ۱۹۴۹تا    ۱۹۴۵های  سال  ۀطور،  جنبش   ،

مین(، های ویتنامی )ویتکمونیستی لائوس در امتداد مرز ویتنام، با حمایت کمونیست 

 . شکل گرفت
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گیری کننده بر شکلتأثیری تعیین   ۱۹۴۹تا    ۱۹۴۵های  شکی نیست که رخدادهای سال

ها، دو نیروی اصلی که بعدها سرنوشت کشور را رقم  تاریخ لائوس داشتند. در این سال

گرا، و از سوی دیگر نیروهای ملی-طلبزدند، شکل گرفتند: از یک سو نیروهای سلطنت

های انقلابی در مناطقی بسیار راهبردی  گذاری پایگاهکمونیست. همین دوره شاهد پایه 

پایگاه  )بود؛  هندوچین  نخست  جنگ  جریان  در  مهمی  نقش  بعدها  که  – ۱۹۴۵هایی 

به (  ۱۹۵۴ )و  هندوچین  دوم  جنگ  همین  (  ۱۹۷۵–۱۹۶۴ویژه  که  زمانی  کردند،  ایفا 

. با  مین« تبدیل شدند»راه هُو چی  ۀها در مسیر آیندمناطق به محور حضور کمونیست 

ویژه در مناطق دورافتاده، همچنان در حاشیه  های مهمی از این دوره، به این حال، بخش

 .اندمانده 

ویتنام   انقلابیون  برای  مرکزی  فلات  همین   –اهمیت  فرانسوی و  برای  بعدها طور  و  ها 

کید قرار گرفته است. این مناطق کوهستانی در ویتنام به   –ها  آمریکایی عنوان بارها مورد تأ

به همان اندازه، منطق ای حیاتی برای کنترل هندوچین شناخته مینقطه  جنوب    ۀشدند. 

که در همسایگی فلات مرکزی قرار دارد و در زمان جنگ نخست هندوچین    –لائوس  

ها و  در استراتژی کمونیستی، چه برای ویتنامی  –مین بود  های اصلی ویتیکی از پایگاه 

ها، اهمیت داشت. تاریخ نواحی داخلی هندوچین که در امتداد مرز  چه برای لائوسی 

پرآشوب به  ۀ  های این دورجنبه  ترینشدهلائوس و ویتنام قرار دارند، یکی از کم بررسی

 .رودشمار می
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ترین پژوهشگران تاریخ جنگی لائوس، شدهپل لَنگر و جوزف زَسلوف، دو تن از شناخته

های کمونیستی ویتنام و لائوس، صراحتا  جنبش  ۀرابط  ۀخود دربار  ۱۹۷۰در پژوهش سال  

اند: »آن سوی دیگرِ داستان انقلاب  ها با لحنی بدبینانه نوشته اند. آنبه این خلأ اشاره کرده

طور کامل مستند نخواهد شد. احتمالا  هرگز به   –که در شرق کشور متمرکز بود    –لائوس  

با این حال، همین بخش از انقلاب برای رشد جنبش کمونیستی لائوس اهمیت بیشتری  

به جنبش انقلابی   ۱۹۴۵لائوسی که پس از    ۀهای سوفانووُنگ ]شاهزادداشت تا فعالیت

 «.ویتنام پیوست[

  ۱۹۴۹تا    ۱۹۴۵های  چه بین سال تر کردن بخشی از آناین مقاله تلاشی است برای روشن 

روایت این دوره بسته به راوی،   ۀشرقی لائوس رخ داد. با این حال، نحودر مناطق جنوب

های مختلف »این داستان« نیست؛ یعنی  دادن جنبهمتفاوت است. هدف من صرفا  نشان 

این جایگاه صرفا   به  توجه  با  مختلف،  افراد  برداشتکه  رویدادها،  به  نسبت  های  شان 

آن از  بیشتر، علاقه متفاوتی  شاید  و  اندازه  به همان  دارند.  شیوه ها  بررسی  به  های مندم 

بپردازم  از . » مختلف »شناخت گذشته«  دقیقی  بازسازی  داستان« در روایت مورخان، 

ها اسناد. در این روایت   ۀافان رویدادهاست، مبتنی بر بررسی انتقادی و موشک  ۀ یک زنجیر

 ؛ ممکن است بر نقش افراد خاص یا اهمیت بعضی رخدادها بیشتر یا کمتر تأکید شود

بازنگرانه. مورخان از  آن  ۀاما هم به شکلی  ها یک ویژگی مشترک دارند: تفسیر گذشته 

گاه  تری از زمان و مکان قرار  ها را در بستر گستردهتوانند آناند و میسرانجام رویدادها آ

 . دهند
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شرقی لائوس پس از جنگ  بخشی از این مطالعه به بازسازی تاریخیِ انقلاب در جنوب

از افراد و رویدادهایی که در آن نقش داشتند گرفته تا ساختار    –جهانی دوم اختصاص دارد  

اند که طور که مورخان تشخیص داده دهد، آنای که این عناصر را به هم پیوند میروایتی

  اما نوع دیگری از روایت نیز وجود دارد که کمتر به خودِ   ؛باید از فراموشی نجات یابند

استفاده از آن توجه دارد. در این روایت، گذشته   ۀدهد و بیشتر به نحو گذشته اهمیت می

 ۀمورخان یا تجرب  ۀطرفانشود که چندان اهمیتی برای بازسازی بیای بازتفسیر میبه شیوه 

قائل نیست و هدفش کسب  ۀزیست مشروعیت سیاسی و تاریخی است. مقاله،   گذشته 

اسطوره  به روند  رسمیِ  تاریخی  متون  در  میسازی  بررسی  را  لائو  به زبان  ویژه  کند، 

ارائ تلاش  برای  کنونی  رژیم  رئیس   ۀهای  سیفاندون،  خَمتای  پیشین،  تصویر  جمهور 

 .بخش جنوب لائوس عنوان آزادیبه 

مستقیم   ۀشود، آن چیزی است که از دل تجربنوع سوم روایت، که اغلب نادیده گرفته می

آن دوره شکل گرفتهشرکت توسط کسانی روایت  تجربه  ؛کنندگان در  که  واقعیت  از  ای 

شده. اند و نه لزوما  در قالب یک روایت منسجم یا طراحیشود که آن را زندگی کردهمی

سرباز ویتنامی شکل گرفته که از نخستین  خاطرات یک کهنه  ۀ بخش پایانی مقاله بر پای

وارد ارتفاعات جنوب لائوس شد. این نوع    ۱۹۴۸مین بود که در سال  جنگجویان ویت

اصیل از   ۀای تحلیلی و متفاوت برای شناخت گذشته است؛ مبتنی بر تجربروایت، شیوه 

گاه،    صورتشده است و هم به هم تثبیت  ،رویدادها، که در عین حال گاهانه یا ناخودآ آ
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ها دگرگون شده. به این پارادوکس در بخش پایانی مقاله بازخواهم  در ذهن راوی طی سال

 . گشت

 انقلاب لائوس: از استقلال تا قیمومت

دستگاه اداری استعماری فرانسه در هندوچین را    ۀ ها بازماند، ژاپنی۱۹۴۵مارس    ۹در  

تا تحت حمایت ژاپن،   کردندو حاکمان کامبوج، لائوس و ویتنام را ترغیب    ،بازداشت

ترتیب، لائوس در   این  به  کنند.  را اعلام  پادشاه    ۸استقلال کشورهایشان  توسط  آوریل 

نیروهای  سیساوانگ  نخستین  بازگشت  با  بعد،  ماه  چند  شد.  اعلام  مستقل  رسما   وُنگ 

در   ژاپنی  نیروهای  تسلیم  از  پس  و    ۲۷فرانسوی  پادشاه  میان  آشکاری  تنش  اوت، 

سارات سارات، پدید آمد. پادشاه در پاسخ به درخواست فتالسلطنه، شاهزاده فتنایب

بلکه   کرد،  رد  را  تقاضا  این  تنها  نه  تأیید مجدد وحدت لائوس،  استقلال   ۀاعلامی برای 

وُنگ کشور را لغو کرده و بازگشت لائوس به قیمومت فرانسه را اعلام نمود. سیساوانگ 

دانست،  این سازش را بهترین راه برای محافظت از کشور در برابر تهدیدات خارجی می

مین در میان  های ویتگرای اشغالگر چین در شمال و فعالیت ویژه در برابر ارتش ملی به 

 . جوامع ویتنامیِ شهرهای لائوس 

سارات بار دیگر استقلال لائوس را اعلام کرد و  سپتامبر، شاهزاده فت ۱۵با این حال، در 

ای های کشور شد )و در نتیجه ادغام ساختارهای منطقهخواهان یکپارچگی تمامی استان

پرا  لوانگ  چَمپاساک(مستقلِ  و  وینتیان  به   ؛بانگ،  کشور  مجدد  اشغال  با  دست اما 

اکتبر،   ۱۰سرعت تضعیف شد و در  نیروهای فرانسوی، موضع شاهزاده و هوادارانش به 
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السلطنه برکنار کرد. با وجود این، وزیر و نایبعنوان نخستهایش به پادشاه او را از سمت

راه انداخت که متشکل بود از ائتلافی اکتبر در وینتیان دولتی موقت به   ۱۲سارات در  فت

گرای  های ملیناهمگون به نام »لائو ایسارا« )لائوس آزاد(، که در نهایت تمامی جنبش

ضداستعماری موجود در لائوس را دربرگرفت. هر دو برادر او، شاهزادگان سووانا فوما و  

 . ممتاز و اشراف وینتیان، به این گروه پیوستند ۀسوفانُووُنگ، به همراه دیگر اعضای طبق 

تاکه ۱۹۴۶مارس    ۲۱در   شهر  در  به ،  ایسارا«  نیروهای »لائو  مرکز لائوس،  در  طور  ک 

  ۲۳ها شکست خوردند و رهبران رژیم وینتیان به تایلند گریختند. در  از فرانسوی  کامل

سیساوانگ  پیش آوریل،  که  دیگر  وُنگ  بار  بود،  شده  برکنار  ایسارا  دولت  سوی  از  تر 

مه، قانون اساسی    ۱۱گذاری کرد و روز بعد، نیروهای فرانسوی وارد وینتیان شدند. در  تاج

تبدیل  و لائوس به یک پادشاهی مشروطه در چارچوب اتحادیه فرانسه  ،  جدیدی اعلام

عنوان »دولت در تبعید لائوس«  های خود را به پناهندگان ایسارا در بانکوک فعالیت  شد.

خرام، که فیبون سُنگ ، هنگامی۱۹۴۷ویژه پس از سال  اما برخی از اعضا به   ؛ادامه دادند

های شدیدی کودتا به قدرت بازگشت و محدودیت  یک   گرای تایلند، پس ازرهبر راست

های ضداستعماری در خاک تایلند اعمال کرد، به تدریم از مصالحه با فرانسه  بر فعالیت 

کارانه و ضدانقلابی حمایت کردند. این دسته از اعضای »لائو ایسارا« که گرایش محافظه 

تهدید  برابر  در  لائوس  استقلال  و  ثبات  حفظ  برای  گزینه  بهترین  را  فرانسه  داشتند، 

ای در درون این جنبش بر سر همکاری در نتیجه، شکاف تدریجی.  دانستندکمونیسم می

دیگر فاصله  آرام از یک سارات و برادرانش آرام یا عدم همکاری با فرانسه پدید آمد. فت
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به تبعیدی ده ساله انجامید.  گرفتند؛ او سیاست »انتظار و نظاره« را در پیش گرفت که 

السلطنه به کشور بازگشت و بار دیگر به مقام نایب  ۱۹۵۷سارات سرانجام در سال  )فت

اما تنها چند ماه بعد درگذشت.( بیشتر رهبران ایسارا، از جمله سووانا فوما،   ؛منصوب شد

آن از  را در  پس  انحلال خود  تبعید رسما   در  به   ۱۹۴۹اکتبر    ۲۵که دولت  اعلام کرد، 

 . وینتیان بازگشتند

، مخالفت صریح  ۱۹۴۹گیری از جنبش در اوایل سال  در این مقطع، سوفانُووُنگ با کناره

گیری سیاسی جدید در وینتیان اعلام کرده بود. طی دو سال پیش از آن، خود را با جهت

به »ویت تا  کند  متقاعد  را  ایسارا«  بود رهبران »لائو  که  او کوشیده  بپیوندند؛ چرا  مین« 

این مین ویت بر  را  خود  حمایت  فرانسه،  و  لائوس  میان  احتمالی  نزدیکی  بیم  از  ها، 

به آرمان مبارزشاهزاده متمرکز کرده و وفاداری  تایلند و ویتنام   ۀاش  ضدفرانسوی را در 

میبه  تبلیغ  گسترده  »ویت ۱۹۴۵اکتبر    ۸در  .  کردند طور  و  ایسارا«  »لائو  حتی ،  مین« 

بخش لائوس« بود و  آن، تشکیل »ارتش رهایی   ای نظامی امضا کردند که هدفِ نامه توافق 

گسترده حقوق  ویتنامیعملا   به  دفاعی  ای  و  نظامی  ساختارهای  در  مشارکت  برای  ها 

می  فت لائوس  ملیداد.  رهبران  دیگر  و  این سارات  بسیار  اکراه  با  غیرکمونیست،  گرای 

همکاری نظامی را پذیرفتند، چرا که نه تنها لائوس فاقد یک نیروی مقاومت مؤثر بود،  

»ویِت  از  نفر  صدها  فرماندهی )ویتنامی  هاکیو«بلکه  تحت  نیز  لائوس(  مقیم  های 

داشتند ویت حضور  کشور  در  که  .  مین  کرد  اعلام  اشتیاق  با  سوفانُووُنگ  مقابل،  در 

ناپذیر است. او در سپتامبر همان سال به هانوی  تنام جداییاستقلال لائوس از استقلال وی 
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با  جا  ؛ آنسفر کرد  پیشنهاد هو،  و به  با هو شی مین و دیگر رهبران ویتنام دیدار داشت 

لائوسی مشترک  نظامی  نیرویی  این –تشکیل  با  کرد.  موافقت  ائتلاف  ویتنامی  این  همه، 

در همین حال، دور از .  گرایان کمونیست و غیرکمونیست، دیری نپاییدناپایدار میان ملی 

 ۱۹۴۵های  سیاسی در شهرهای لائوس میان سال   ۀهای قدرت و فضای آشفتکشمکش

وقفه  های کمونیست در مناطق شرقی، در امتداد مرز ویتنام، بی، حرکت لائوسی۱۹۴۹تا  

 . در حال پیشروی بود

جنوبسال در  لائوس  انقلاب  آغازین  کشور:  های  این  شرق 

 ای پردازی اسطورهبازسازی تاریخی و روایت

به لائوس و کامبوج از همان سال   انقلابی   ۱۹۴۸سیاست ویتنام در گسترش عملیات 

مین،  ، روشن شده بود که جنگ میان ارتش فرانسه و ویت۱۹۴۷آغاز شد. تا اواخر سال 

طولانی  درگیری  یک  شمالبه  این،  بر  علاوه  شد.  خواهد  بدل  دیگر  مدت  تایلند  شرق 

پایگاهگزینه برای  مناسب  فعالیتای  سیاستگیری  که  چرا  نبود،  انقلابی  های های 

فزایند ادام  ۀضدکمونیستیِ  امکان  از ویت  ۀفیبون،  را  از مین فعالیت  بود.  ها سلب کرده 

اما    ؛ ای نوین در هندوچینای در پیش گرفته شد: بازگشایی جبهه رو، استراتژی تازه این

 .بار، در شرق لائوس این

نتیجویتنامی در  فعالیت  ۀها  سازماندهی  به  آغاز  بعد  سال  از  راهبرد،  تغییر  های این 

مقاومت مخفیانه در داخل کامبوج و لائوس کردند؛ کشورهایی که در آن زمان همچنان  

–۱۹۴۵تاریخ انقلاب در استان سِکونگ،  »ای با عنوان  مطالعه   .تحت کنترل فرانسه بودند
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شرق لائوس در  ها به جنوب تری از نخستین نفوذهای ویتنامیجزئیات جالب «  ۱۹۷۵

 ۀ نمایند  -، »فام وان دونگ«  ۱۹۴۸دهد. بنا بر این سند، در آوریل  ارائه می  ۱۹۴۸سال  

در منطقهٔ  (DRV) و جمهوری دموکراتیک ویتنام (ICP) حزب کمونیست هند و چین 

ویتنام تشکیل داد. این –واحدی مسلح در مرز لائوس   –  مرکز ویتنام(نام ترونگ بو )جنوب 

واحد، به فرماندهی »هوآنگ تانگ«، متشکل از داوطلبان ویتنامی و کادرهای تبلیغاتی  

با   بود. پایگاه این گروه در »تا نگُو« )در استان کوآنگ نام( قرار داشت و یک ماه بعد، 

چونگ( تا »بان فون«  احیه داک های انقلابی از »چاوان« )مرکز نمأموریتِ ایجاد پایگاه 

 .شرق لائوس اعزام شدترین ناحیه استان ساراوان امروزی(، به جنوب در »لامان« )غربی

»سو رهبری  به  ایسارا«  »لائو  گروه  از  پشتیبانی  واحد،  این  وظایف  از  دیگر  م  و یکی 

تازگی از تایلند  کیوهای ساکن پاکسه در چَمپاساک بود(، که به مانُویِنگ« بود )او از ویت 

رسیده بود؛   «(Liên Khu V)  ای پنجممنطقهبازگشته و از مسیر لائوس به »منطقه بین

نامه وبه مقصد خود رسید. سو  ۱۹۴۸این گروه در ژوئیه   از سوی شاهزاده م حامل  ای 

سوفانُووُنگ برای فام وان دونگ بود که در آن، شاهزاده خواستار پشتیبانی بیشتر ویتنام از  

 .نیروهای ایسارا در جنوب لائوس شده بود

منطقه  ۀنتیج تأسیس  تماس،  این  »منطق اصلی  نام  به  از   (khu dac biet) «ویژه   ۀای 

ویتنامی در  –بود، با مرکزیت در کوآنگ نام. نیروهای مسلح لائو Liên Khu V سوی

شدند:  ویژه، در آن زمان بسیار محدود بودند و تنها شامل سه واحد رزمی می ۀاین منطق 

خَم  فرمان  تحت  ایسارا  از  گروه  سربازان یک  از  متشکل  دیگر  گروه  یک  تاوُن،  و  سِن 
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کادر کمونیست. در اواخر   ۱۹  ۀ علاوکیو، و سومی به فرماندهی هوآنگ تانگ، به ویت

 . ویتنامی تقویت شدند–، این نیروها با ایجاد دو واحد مسلح جدید لائو۱۹۴۸سال 

سال    از سازمان۱۹۴۹اوایل    تا  ۱۹۴۸اواخر  پایگاه،  جنوب دهی  در  انقلابی  های 

، هیئتی از »لائو ایسارا« به ویتنام سفر کرد تا  ۱۹۴۹هندوچین شدت گرفت. در فوریه  

ای واحد برای مقاومت در جنوب  خواستار کمک بیشتر شود، از جمله ایجاد منطقه رسما   

و رهبران  (Liên Khu V) ای پنجممنطقهبین   ۀهای منطق لائوس. در پی این دیدار، مقام

کردند توافق  مهم  اقدام  چند  بر  مارس  .  لائوسی  در  لائوس ۱۹۴۹نخست،  »منطقه   ،

سیفاندون«  به (Khu Ha Lao) «  سفلی »خامتای  شد.  تشکیل  ویژه«  »منطقه  جای 

م  وسونظامی آن گشت، و »  ۀعنوان رئیس منطقه منصوب شد، »سیتون کومادان« فرماندبه 

ای برای مقاومت در مرکز  دوم، کمیته. اداری را برعهده گرفت  ۀمانُویِنگ« ریاست کمیته 

ن چین  ویِ تأسیس شد که ریاست آن را »نگُ سفلی«  کادرهای لائوس    ۀ نام »کمیتویتنام به 

مقاومت در جنوب    ۀ کاو« برعهده داشت؛ این کمیته مأمور به همکاری نزدیک با منطق 

ویتنامی شکل گرفت که –و سرانجام، یک نیروی نظامی مشترک و کامل لائو. لائوس بود

 . ن« بودویِ ن هُ وآفرماندهی آن با سیتون و معاونتش با »دُ 

های ها بر فعالیتروشنی نمایان است، نظارت نزدیک ویتنامیچه در این رویدادها به آن

لائوسی است  متحدان  جدایی  –شان  که  آننظارتی  عزم  از  تقویت ناپذیر  برای  ها 

جبه مواضع  در  ویتنامی  ۀشان  متعددی،  عوامل  بود.  برای  غربی  تلاش  تشدید  به  را  ها 

. های انقلابی در لائوس )و کامبوج( واداشتدهی نیروهای نظامی و ایجاد پایگاهسازمان



87 

مین با برقراری همکاری نظامی و سیاسی نزدیک با جنبش کمونیستی که، ویت نخست آن 

شان توانست از جناح غربیآورد که میحائلی پدید می  ۀمحلی در جنوب لائوس، منطق 

شان را نیروهای  ۀآزادان   ۀدر برابر حملات فرانسه محافظت کند و همچنین امکان مداخل

به این مناطق عقب.  در شرق لائوس فراهم آورد  نشینی در خارج از  امنیت و دسترسی 

بقای   در  کلیدی  و عنصری  بود  دائمی  جنگ یک ضرورت  سراسر  در  ویتنام،  مرزهای 

که، همچون کامبوج، حزب  دوم آن.  رفتشمار می مین به نظامی و پیروزی نهایی ویت 

چین و  هند  کادرهای   (ICP) کمونیست  آموزش  و  در لائوس  خود  گسترش عضویت 

دانست تا آنان بتوانند در کنار نیروهای ویتنامی رهبری مبارزه  لی را امری حیاتی می مح

 .را به دست گیرند و یک انقلاب راستین هندوچینی را پیش ببرند

چین خلق  جمهوری  تأسیس  اکتبر   (PRC) سرانجام،  آن، ۱۹۴۹در  پی  در  و   ،

از سوی حکومت جدید   (DRV) شناختن رسمی جمهوری دموکراتیک ویتنامرسمیت به 

اش را برطرف کرد.  های امنیتی ویتنام در مرزهای شمالی، نگرانی ۱۹۵۰پکن در ژانویه  

ویتنامی نتیجه،  تلاش در  بیشتری  جدیت  و  تمرکز  با  توانستند  ایجاد  ها  بر  را  خود  های 

 –غربی    ۀهای انقلابی، ساختارهای سازمانی، و پرورش کادرهای انقلابی در جبه پایگاه 

 .متمرکز کنند –یعنی لائوس 

 پردازی از گذشته افسانه

پیش  می بخش  لائوس  انقلاب  روایت  در  دیگری  تحلیلی  رویکرد  به  کاربرد   :پردازرو 

بخشی تاریخی و سیاسی  ویژه در راستای مشروعیتبه  ؛گذشته در خدمت نیازهای حال
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تازگی از ریاست جمهوری جمهوری دموکراتیک خلق لائوس  متای سیفاندون )که به به خَ 

های آغازین مبارزه  در سال  س تر، به رهبری لائوگیری کرده( و در سطحی گستردهکناره

هندوچین درونی  مناطق  در  همانتاریخ .  ضداستعماری  رسمی،  در  نگاری  که  گونه 

می دیده  کشورها  از  میبسیاری  تغییر  دستخوش  زمان  به  زمان  از  و شود،  شود، 

کریستوفر گوشا نشان داده  . نویسی دولتی در لائوس نیز از این قاعده مستثنا نیستتاریخ

کید زیادی بر  نوشته شده   ۱۹۹۰  ۀانقلاب که در ده  ۀکه آثار لائوسی دربار است   اند، تأ

استدکمک  همچنین  او  دارند.  دوجانبه  ویژه«  »روابط  بر  و  ویتنام  میهای  که لال   کند 

ای بوده است که مورخان ویتنامی نیز بر  ، وظیفه«ای مشترک و انقلابیساختن گذشته»

با هدف مشروعیتعهده گرفته انقلاب  اند،  بر  ویتنام  کمونیست  نفوذ حزب  به  بخشی 

کید بر مفاهیمی چون همبستگی کمونیستی هندوچینی و   لائوس. این تلاش از طریق تأ

انجام شده است پرولتاریایی  به .  انترناسیونالیسم  از سرنگونی رژیم  این روند  ویژه پس 

در   هانوی  دست  به  سرخ  یافت    ۱۹۷۹خمرهای  به   – اهمیت  که  این رخدادی  شدت 

های کمونیستی ویتنام و کم در مورد رابطه میان جنبشمفاهیم را زیر سؤال برد، دست

نگاری این دو کشور ه تاریخبینی کرده بود ک درستی پیشبا این حال، گوشا به.  کامبوج

شان پیروی نخواهد کرد، و تصریح کرده نزدیک ۀ  لزوما  تا ابد از روایت واحدی از گذشت 

تری در بازنویسی  گیرد مسیر مستقلکه لائوس تصمیم میها نباید از اینویتنامی: »بود که

 « .زده، آزرده یا خشمگین شوندگذشته در پیش گیرد، شگفت
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انتشار کتاب  به    (روایت منطقه جنوبی لائوس )  »پاوات خِت تای لائو«  در این زمینه، 

شایان توجه است؛   ۲۰۰۴مناسبت هشتادمین سالگرد تولد خمتای سیفاندون در سال  

  نخستین   هایفعالیت   ۀ که این کتاب شامل بخشی دربارنخست آن:  آن هم از دو جهت

فاصل گروه  در  لائوس  جنوب  در  ضداستعماری   است؛  ۱۹۴۹تا    ۱۹۴۷  ۀهای 

روابط جنگی لائوس و ویتنام  ۀنگاری رسمی دربارطور آشکاری از تاریخکه به و دوم، آن

کتاب  .  گیرد فاصله می آناگرچه  ادای احرتامیطبق  و به    چه مرسوم است،  همبستگی 

کمونیستی را    است؛  برادری  لائوس  انقلابی  رهبران  منزلت  و  نقش  حال  عین  در  اما 

تر آن است کمتر متعارف و شاید مهم  ۀنکت.  دهدهای پیشین جلوه میتر از روایت برجسته

نظر با همتایان  های آنان را در تضاد یا اختلاف که در برخی موارد، راهبردها و سیاست

ویژه خمتای سیفاندون، در  به بیان دیگر، رهبری لائوس، به .  کندتوصیف می  شانویتنامی

در پیشبرد    (ICP) این روایت با استقلال بیشتری نسبت به حزب کمونیست هندوچین

رود چه انتظار می از آن  ترشود؛ استقلالی بیشانقلابی در جنوب لائوس ظاهر می  ۀمبارز

تا حدی  بایست گفته شود. از این رو، »پاوات خِت تای لائو«، میهای رسمی در روایت 

های رسمی و مورد تأیید دولتی تفاوت دارد؛ از جمله با کتابی که در سال  با دیگر روایت

چونامالی و یک )سوپانووونگ، سینگاپو سیکوت«  »سه مرد آهنین تَکهِک  ۀدربار ۱۹۹۳

کید بر نقش برجست.  افسر ویتنامی( منتشر شد  آن دو انقلابی لائوسی   ۀاین اثر، در کنار تأ

ایسا  لائو  جنبش  غیرکمونیست  رهبران  ذکر  از  کاملا   فرانسه،  استعمار  با  مبارزه  را  در 

میچشم  ویت .  کندپوشی  رهبران  نقش  جامع همچنین،  و  در  ویتنامی  ۀ کیو  مقیم  های 
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ساوان  جنوبی  فعالیت شهرهای  در  را  تکهِک  و  سال ناخت  انقلابی  تا    ۱۹۴۵های  های 

 کند. شدت برجسته میبه  ۱۹۴۶

دنبال،  ۱۹۴۷در سال   ایسا   به  نیروهای لائو  تایلند،  ناگهانی رهبری سیاسی در  را  تغییر 

ورند. اعضای این جنبش برای گذران زندگی ی آهای زیرزمینی روناچار شدند به فعالیت 

پراکنده روی  کارهای موقت و  به  فیبون،  فیلدمارشال  از سرکوب ضدکمونیستی  و گریز 

 ۀن دوک کوی، نمایندیِ سوپانووونگ با نگوُ . به نقل از »پاوات خِت تای لائو«،  آوردند

ویتنام  دموکراتیک  شمال (DRV) جمهوری  در  اوضاع  وخامت  با  مواجهه  شرقی  در 

را اعزام یک واحد پیشگام نظامی از سوی لائو ایسا   ۀتایلند، در بانکوک، دیدار کرد تا دربار

منطق  شمارمیان   ۀبه  جنگی  هگفت  ۵  ۀدوران  کنند.  با وگو  دیدار  مأموریت،  این  دف 

های مقاومت در امتداد مرزهای  مقامات ویتنامی و درخواست کمک برای ایجاد پایگاه 

همان گروهی   ،که بعدا  مشخص شد، این واحد پیشگامچنان.  شرقی لائوس بودجنوب

نام وسو  بود که به فرماندهیِ  به فام وان    ۱۹۴۸سوپانووونگ را در ژوئیه    ۀم مانوویِنگ، 

می توضیح  یادشده  کتاب  بود.  رسانده  و  دونگ  هماهنگی  با  گروه  این  سفر  که  دهد 

ویت  انجمن  شمال پشتیبانی  در  واقع  اوبون،  شهر  در  )ساماخوم(  تایلند،  کیو  شرقی 

سوبرنامه  فرماندهی  به  نظامی،  گروه  این  شد.  اجرا  و  کادر وریزی  یک  همراهی  با  و  م 

نام »ساینیاچاکاپات«  به راه افتاد و ترکیبی بود از اعضای واحدی به   ۱۹۴۸ویتنامی، در مه  

 .« شرقی تایلندکیوی مقیم شمالو »برادران ویت 
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های ها تحت آموزش آن   ،5ۀ  دوران جنگی شمارمیان  ۀرا به منطق با ورود اعضای لائو ایسا 

   این برنامه، قرار گرفتند؛ هدفِ  (ICP) چین حزب کمونیست هند  مۀ سیاسی مطابق با برنا

بود»بومی بازگشت نیروهای ایسا   ؛سازی« جنبش کمونیستی لائوس  تا  اما  به لائوس  را 

به طول انجامید. پس از بازگشت، آنان با نیروهای ویتنامی مستقر در همان  ۱۹۴۸اکتبر 

چونگ، در نواحی مرزی لائوس و  لو و داک منطقه همراه شدند تا در مناطق داکپام، داک 

های زودی به استانهای تبلیغاتی و جذب نیرو بپردازند. این عملیات به ویتنام، به فعالیت 

موئانگ سان  نواحی  کائو آتاپو )در  تاتنگ( گسترش    سای،  و سالاوان )موئانگ  و مای( 

سال  .  یافت اوایل  در  روایت،  همین  اساس  تشدید ۱۹۴۹بر  از  که  سوپانووونگ   ،

شرقی تایلند نگران شده بود، تصمیم گرفت کامتای های ضدکمونیستی در شمال سرکوب

دوران جنگی اعزام کند. میان   ۀرا برای جلب حمایت بیشتر نزد نیروهای ویتنامی در منطق 

کیوهای یگان »ساینیاچاکاپات« و گروهی از ویت  ۀماندکامتای در این سفر همراه با باقی 

تون کومادام )که خود نیز از سوی یک کادر ویتنامی خارج از کشور، تحت فرمان سی

 . شد( حرکت کرد پشتیبانی می

چنان  وقایع،  کلی  درروند  لائو«  که  تای  خِت  تاریخی    »پاوات  منابع  دیگر  با  آمده، 

چیزی است که کند، نه آن چه در این روایت تازه جلب توجه میخوانی دارد. اما آن هم

نادیده گرفته یا عامدانه حذف شده است. سرنوشت    گفته شده، بل آن چیزی  است که 

به  هرچند  که  تای،  سری  جنبش  در  متحدانش  و  پانومیونگ  پریدی  طور سیاسی 

شرقی تایلند  های کمونیستی ویتنامی در شمالغیرمستقیم، نقشی مهم در گسترش شبکه 
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فیلدمارشال    ۀگیری دوبارکلی از این روایت حذف شده است. قدرتایفا کرده بودند، به 

های کرد، گرچه سیاسترا در تایلند را تهدید میفیبون نیز احتمالا  موجودیت لائو ایسا

در عین حال، دلایل  . آغاز نشدند ۱۹۴۸ضدکمونیستی دولت تایلند عملا  تا اواخر اوت 

ها درپی سوپانووونگ در جلب کمک ویتنامیهای پیتر دیگری نیز برای تلاش محتمل

ظرف مدت کوتاهی وجود داشت: از جمله پراکندگی و بحران در صفوف تبعیدیان لائو  

بانکوک، و گرایش ایسا به را در  با این حال، در کتاب  های پررنگ خود او  سوی ویتنام. 

نمی اشاره  ۲۰۰۴سال    ۀمنتشرشد  عوامل  این  به  رهبران همچنانشود؛  ای  از  نامی  که 

 .سارات و سووانا فوما نیز در میان نیستویژه پتگرای غیرکمونیست، به ملی

یادآور شدند که »تاریخ رسمی حزب    ۱۹۸۶آلیستر براون و جوزف زاسلاف در سال  مک 

کند«، و به بولتن  کمونیست لائوس، جنبش لائو ایسارا را با نگاهی تحقیرآمیز توصیف می

، اشاره کردند که در آن اعضای خااوسان پاتِت لائوخبرگزاری رسمی حزب،    ۱۹۷۶سال  

ای  اند، طبقهبورژوازی زاده شدهعنوان کسانی معرفی شده بودند که »از خردهلائو ایسارا به 

در فضای  .«  دانستکه چیزی از قوانین تحول اجتماعی و کهنگی تاریخی بورژوازی نمی 

اما    ؛آور نبود، چنین قضاوتی چندان شگفت۱۹۷۵ها در سال  پس از پیروزی کمونیست 

ها« و »بدها« در درون جنبش بندی ارزشی میان »خوب سی سال بعد از آن نیز، تقسیم

گرایی لائوس همچنان پابرجا مانده است. در یک کتاب تاریخ نظامی منتشرشده در  ملی

»میهنسال است:  آمده  اخیر  ایسارا[  های  تبعیدی لائو  دولت  درون  ]در  واقعی  پرستان 

که انووونگ به کشور بازگشتند و به مقاومت پیوستند، در حالی تحت رهبری شاهزاده سوپ
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ها گره خورده  داران و برخی از اشراف و رهبران سیاسی که منافعشان با فرانسویسرمایه

طور کلی در این روایت، جنبش لائو ایسارا به .« بود، به وینتیان بازگشتند و تسلیم شدند

نمی  که محکوم  است  آن  اعضای  از  دسته  آن  شامل  صرفا   محکومیت  این  بلکه  شود، 

 . گرایان غیرکمونیستیعنی ملی –پرست« نبودند »واقعا  میهن 

پایگاه انقلابی    ۀای به منافع راهبردی و مستقل ویتنام در توسع در این روایت، هیچ اشاره

نمی شرق لائوس  ایندر  برعکس،  القا میشود.  و  گونه  مسلح  نیروهای  ایجاد  که  شود 

خواهی از ویتنام ها در آن منطقه عمدتا  به ابتکار رهبران لائو صورت گرفت و کمک پایگاه 

دقت از هرگونه  صرفا  در چارچوب همبستگی کمونیستی هندوچینی انجام شد. متن به 

کند. این در  اشاره به نقش غالب ویتنام در حمایت از جنبش لائوس در آن دوره پرهیز می 

به حالی  به پشتیبانی سیاسی و  ست که جنبش انقلابی لائوس در آن زمان  شدت متکی 

آموزش  انظامی،  منابع  و  تدارکات  ایدئولوژیک،  حال، های  این  با  بود.  ویتنام  سوی  ز 

مصر است نشان دهد که کنترل امور همچنان در دست رهبران لائوس باقی مانده    ،کتابچه

شرق لائوس در اوایل سال ویژه« در جنوب   ۀبود. برای نمونه، تصمیم به تأسیس »منطق 

 : شودبه ابتکار لائو ایسارا نسبت داده می ۱۹۴۹

مقاومت    ۀرفیق خمتای سیفاندون، تصمیم لائو ایسارا برای ایجاد یک منطق 

ای که در آن، در جنوب لائوس را به همتایان ویتنامی خود اطلاع داد؛ منطقه 

عنوان عنوان فرمانده نظامی و رفیق سوم مانوویانگ به رفیق سیتون کومادام به 
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که  ]خمتای[  کلی  فرماندهی  تحت  دو  هر  شدند،  منصوب  اداری  رئیس 

 . دولت لائو ایسارا بود ۀنمایند

ژنرال   خاطرات  است.  تناقض  در  ویتنامی  منابع  از  برخی  با  آشکارا  روایت  این 

م« از جانب لائو ایسارا و »فام  و، »سو۱۹۴۸شود که در سال  جیاپ یادآور مینگوین وو 

یا »منطقه لائوس  ، ها در جنوب لائوس طور کامل بر سر هماهنگی فعالیتن دونگ« به او

این«  سفلی و  توافق رسیدند،  داد«  به  ادامه  و سیتون  با خمتای  را  که دونگ »مذاکراتی 

های مقاومت مشترک در لائوس  تواند در تقویت فعالیت که »ویتنام چگونه می این  ۀدربار

کم ست باور داشته باشیم که رهبران لائو ایسارا دستسفلی یاری رساند«. بنابراین منطقی

 . گرفتندصمیمی نمی تنهایی چنین تبدون مشورت قبلی با طرف ویتنامی، به

از »لائوسی  بیبارزترین نمونه  از جنگ،  انقلاب در دوران پس  بازنمایی  سازیِ«  تردید 

به  مقدمخمتای  است.  در جنوب لائوس  فرانسه  با استعمار  مبارزه  اصلی  رهبر   ۀ عنوان 

به   ه،یادشد  ۀدفترچ  را  رهاییاو  میصراحت  ترسیم  منطقه  آن  نمونه،  بخش  برای  و  کند 

مقاومت جنوب در اوایل   ۀ]خمتای[، کمیت  ۀنویسد: »تحت رهبری هوشمندانه و فرزانمی

برابر    ۱۹۴۸سال   در  چندقومیتی جنوب  جمعیت  او،  فرماندهی  تحت  و  شکل گرفت 

زدند مقاومت  به  دست  فرانسوی  حالی.«  استعمارگران  در  متون  این  از  یکی  که  ست 

لائوییشدهشناخته زبان  به  لائوس  – تر  سال    (Pavatsat Lao)  تاریخ  در    ۲۰۰۰که 

کند و نقش خمتای در اقدامات ضداستعماری را بسیار محدودتر ترسیم می – منتشر شد 
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که بر نقش او  آندهد، بیسایر رهبران انقلابی جای می ۀهای قهرمانان آن را در میان کنش

کید کندبه   .طور ویژه تأ

تفصیل در  که به   ،نظامی  ۀهای راهبردی خمتای در عرص در این زمینه، یکی از تصمیم 

تر بحث شد، که پیشتوجه بیشتر است. چنان  ۀشایست  ،آمده  تاریخ خت تای لائوکتاب  

تا حد زیادی واکنشی بود به حملات    ۱۹۴۰  ۀها به شرق لائوس از اواخر دهورود ویتنامی

غربی مرزهای  به  توسع فرانسه  ویتنامی  نظامی  فرماندهان  بنابراین،  های  پایگاه  ۀشان. 

چه در متن آمده، دانستند. با این حال، طبق آنانقلابی در مناطق مرزی را امری حیاتی می

به رهبران لائوسی،  کید  تأ مورد  اولویت  روایت این  بر  بنا  واقع،  در  نبود.  خمتای،  ویژه 

مقاومت در جنوب لائوس، نظر    ۀایجاد منطق   ۀها دربارموجود، او در گفتگو با ویتنامی

های مرزی میان مقاومت در کوهستانۀ  قاطع خود را چنین ابراز کرده که »ایجاد منطق 

 .« لائوس و ویتنام عملی نیست

)دشت هموار  مناطق  که  بود  معتقد  شکلخمتای  برای  انقلابی ها(  نیروهای  گیری 

منابع«  مناسب و  »انسان  نتیجه  در  و  بودند  برخوردار  بیشتری  جمعیت  از  زیرا  ترند، 

قرار میبه  مناطق »نه میراحتی در دسترس  این  توانست  گرفتند؛ همچنین مقاومت در 

منزوی بماند، نه در محاصره قرار گیرد و نه نابود شود«. کتاب تاریخ بر این اختلاف نظر  

کید می نویسد: »برادران لائویی ما خواهان مبارزه در  جا که میکند، آنمیان دو گروه تأ

بودند، در حالیدشت بودند در جبههها  مایل  ویتنامی  برادران  هایی دیگر در کشور  که 

ها پرداخت تا کره با ویتنامیخود بجنگند«. در مواجهه با این اختلاف، خمتای به مذا
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این بود که »مبارزه در جنوب لائوس را به سطح دیگر مناطق    اشدغدغه؛  حلی بیابدراه

 .«ها[ در کشور و سایر نبردهای هندوچین برساند]نفوذ یافته توسط کمونیست 

قابل توجه    –که در کتاب آمده  چنان  –  اشموضع راهبردی  ۀبازگویی توضیح خمتای دربار

 :  است

استان شرق  منطقهدر  آتاپو،  و  ساراوان  که های  داشت  قرار  کوهستانی  ای 

جبه  پشت  در  منطقه  این  گرچه  بود.  دشوار  آن  به  جنگی   ۀ دسترسی  منطقه 

می  قرار  ویتنام  جمعیتپنجم  اما  زندگی اش  گرفت،  پراکنده  بود،  اندک 

های بسیاری داشتند. شرایط لازم برای ایجاد پایگاه و کردند و نیازمندیمی

وجود  کنند،  پشتیبانی  ما  مقاومت  جنبش  از  بتوانند  که  نیروهایی  پرورش 

کردیم، دشمن کردیم یا پیشروی نمیتر از همه، اگر ما درنگ مینداشت. مهم

کوهستانتقویت می این  در  را  ما  و  این، ها محاصره میشد  بر  افزون  کرد. 

ودند و میدان  نیروهای مسلح ما، چه لائویی و چه ویتنامی، هنوز ضعیف ب

کردیم، پایگاه عقبی خود را عملیاتی ما بسیار گسترده بود. اگر پیشروی می

آمد که دشمن خطوط ارتباطی و تدارکاتی  این خطر پیش می،  کردیمترک می

 ند. ما را قطع ک 

در پی این تحلیل خمتای، او و فرماندهان ویتنامی به اجماعی رسیدند که براساس آن، 

 ۀرغم مشکلاتی که منطق ها در پشت خطوط دشمن تأیید شد. بهانتقال نیروها به دشت 

جبهه  در  ویتنام  پنجم  اعزامی  جنگی  کادرهای  و  داوطلبان  شمار  داشت،  های مختلف 
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نفر افزایش دادند تا »پایه سیاسی جنبش« را شکل دهند و همچنین دو    ۲۰ویتنامی را  

)واحدهای   دیگر  نظامی  دشمن  (  ۴۴و    ۲۰۰واحد  خطوط  پشت  در  نبرد  برای  که  را 

نیروهای    ،جنگی پنجم  ۀبه میدان فرستادند. در همین زمان، منطق   ،آموزش دیده بودند

فرانسه،   پشت خطوط  در  برای عملیات  و  کرده  استراحت  تا  فراخواند  به عقب  را  خود 

 . مجددا  به سلاح و تدارکات مجهز شوند

گیری و گسترش ساز در شکلای سرنوشتتردید دوره بی  ۱۹۵۰تا    ۱۹۴۸های میان  سال

هندوچینپایگاه  کمونیست  حزب  راهبردی  در  (ICP) های  لائوس  انقلابی  جنبش  و 

می شمار  به  جنوب،  تا  شمال  از  ویتنام،  و  لائوس  مرزی  که  مناطق  نیست  بعید  رود. 

ها بوده و تقاضای اعزام نیروی بیشتر  خومتای خواهان گسترش عملیات نظامی به دشت

ها  به جنوب لائوس را مطرح کرده باشد، اما این حرکت راهبردی بدون تأیید قبلی ویتنامی

 .توانست عملی شودنمی 

نویسندگان دانست برای آن این روایت تاریخی را همچنین می که توان تلاشی از سوی 

ضداستعماری در لائوس صرفا  محدود به مناطق مرزی نبوده، بلکه    زۀنشان دهند مبار

تری از جمعیت، از جمله ساکنان  گرفته و از این رو، بخش بزرگ سراسر کشور را دربر می

جا ها تقریبا  هیچها و اهداف ویتنامیاند. در مقابل، انگیزه ها، در آن مشارکت داشتهدشت

ست تر از چیزیمراتب پررنگ که نقش آنان به شود، در حالیصراحت بیان نمیدر متن به 

سازی نقش ویتنام در این روایت تاریخی  کمرنگ . که متن حاضر مایل به اذعان آن است

دری کمونیستی هندوچینی« و پاسخ به  توان تلاشی دانست برای حفظ ظاهرِ »برارا می 
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اما از سوی   به تهاجم یا اشغال اجباری شرق لائوس از سوی ویتنام؛  اتهامات مربوط 

نوعی تلاش برای حفظ حداقلی از   دۀدهنتر از آن، این رویکرد نشاندیگر، و شاید مهم

 .استقلال و اختیار جنبش انقلابی لائوس در تعیین سرنوشت خود است

پات  تر، از جنگ نخست هندوچین که در کتاب  شدهوجه دیگر، و شاید کمتر شناخته

های تاریخی جدید آشکار شده، تقریبا  نادیده گرفته شده و تنها در پژوهش   خت تای لائو

ها همراه با  های لائوس، ویتنامیها و جنگل ها در حال تکوین بود: در کوه در همین سال 

لائویی  از  اندکی  به شمار  خستگیها  برپایی  طور  و  نیرو  جذب  برای  تلاش  به  ناپذیر 

جمعیتپایگاه  میان  در  انقلابی  می های  ادامه  بومی  برقرار  های  ارتباط  آنان  دادند؛ 

به می و  ناآشنا وفق می کردند  با محیط  را  کاری طاقت تدریم خود  و اغلب دادند.  فرسا 

گونه رقم خورد: در امتداد  بدین   پاداش بود؛ اما به تعبیر ژان دوو، »سرنوشت لائوس بی

ها و  مین، در روستاها، جنگلویت - ها، در خلال گفتگوها و دیدارهای لائوییرودخانه 

پشتکوه  جبهههای  ادامه می آن«.  هاسر  در  انقلاب میچه  از  وجه  این  به  پردازد؛  آید، 

 .کنندگان درگیر در آن بازتاب یافته استترین شرکتمستقیم ۀ زیست ۀوجهی که در تجرب

 تجربۀ گذشته 

مقاله انگیزه در  گوشا«  »کریستوفر  روشنگر،  پیچیدای  صدور  ویتنامی  ۀهای  در  را  ها 

می آشکار  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  کامبوج  و  لائوس  به  چنانکمونیسم  در  سازد.  که 

سال  بخش در  دیدیم،  پیشین  رهبری ۱۹۴۸های  به  هندوچین  کمونیست  حزب   ،

های نظامی در این ها و فعالیت ها تصمیم گرفت سیاستی تازه برای ایجاد پایگاه ویتنامی
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کشورها اتخاذ کند. گرچه عوامل راهبردی نقش مهمی در این تصمیم داشتند، اما تنها  

تحت    –تر  کنندهمراتب تعیینو شاید به   –ها همچنین  کننده نبودند؛ ویتنامیعوامل تعیین 

 .هایی ایدئولوژیک و فرهنگی دست به این اقدام زدندتأثیر انگیزه 

ها  ایکردند کمک به کره ها احساس می طور که چینیهمان»  :کند کهگوشا استدلال می

ها المللی است، ویتنامیبین   ایوظیفه  ،هاها و آمریکاییها در برابر فرانسویو ویتنامی

ای برای خود قائل بودند: کمونیسم را به لائوس و کامبوج بیاورند و برای  نیز چنین وظیفه 

ای جهانی علیه  ها بخشی از مبارزه این  ۀها از استعمار فرانسه مبارزه کنند؛ همرهایی آن

 .« امپریالیسم بود

دانستند و  تر میالمللی گستردههای ویتنامی خود را عضوی از یک جنبش بین کمونیست

نقش انقلاب  در گسترش  باید  داشتند  آن  باور  بر  را  آنان  احساس،  باشند. همین  آفرین 

ویژه به ،  شان باشند و مقبولیت آن راالمللیداشت تا با جدیت در پی اثبات شایستگی بین 

و چین شوروی  انقلابی   ،نزد  »تمدن  مقدم  خط  در  را  خود  آنان  واقع،  در  کنند.  کسب 

شرق آسیا امتداد  شد و از طریق چین تا جنوب دیدند که از مسکو آغاز میبرتری« می

 . یافتمی

سربازان ویتنامی، که با ایمانی  زمینه، خواندن تأملات گوشا بر خاطرات کهنهبا این پیش 

بین  »ماموریت  چنین  همسایه عمیق  کشورهای  در  را  کردند، المللی«  اجرا  شان 

فعالیتشود. روایتبرانگیز میتوجه  از  آنان  و  های سیاسیهای  شان در جنوب لائوس 

دهشمال اواخر  در  کامبوج  می  ۱۹۵۰و    ۱۹۴۰  ۀشرق  نشان  این آشکارا  که  دهد 
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شان در لائوس باور داشتند، تا چه اندازه آرمان خود  ها تا چه حد به مأموریت کمونیست

ای خطیر  دانستند و گسترش پیام انقلابی در آن سرزمین را وظیفهرا برحق و مشروع می

 . کردندتلقی می

و   تعهد  عمق  با  ناشناخته  سرزمینی  در  خصمانه  محیطی  گاه  و  زندگی  شرایط  سختی 

چه دهد. آنروشنی نشان میشان بهکه خاطرات منتشرشدهکرد؛ چنانشان برابری میاراده

های کوهستانی با این »مبلغان انقلابی« جمعیت  ۀسازد، مواجه این روایت را جذاب می

های هندوچین آورده  را به کوهستان  سازماموریت تمدناست که نوع خاص خودشان از 

 :گوشا ۀگفتبودند. به 

شان این بود که مدرنیته را به این  کنند که هدفها امروز اعتراف میویتنامی

واپس و رسوم مردمان  بیاورند، عادات  آنمانده  و  تغییر دهند  را  به شان  را  ها 

میآن برتر  خود  در چه  مهمی  ابزار  مدرنیته  گفتمان  سازند.  بدل  پنداشتند، 

ویتنامی لائوسیتلاش  اعتماد  جلب  و  پیروان  جذب  برای  )و  ها  ها 

 .ها( بودکامبوجی

روایتی که در ادامه و از »جانب لائوس« آمده است، تحلیلی را که تاکنون ارائه شد تکمیل  

 .کندو اصلاح می 

ای  سوختهتا زمانی که نگفتند اهل کجاست، حدس زدنش دشوار بود که آن پیرمرد آفتاب

ای خفیف، در واقع یک شهروند لهجه، با تهکردلائوسی را مثل آب خوردن تلفظ میکه  
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آن« در استان »کوانگ نام«    ی ویتنام است. بوانیونگ، که اصالتا  اهل »هو  زادۀ لائوسیِ  

عنوان »داوطلب« )اساساماک( وارد لائوس شد و هرگز  به   ۱۹۴۸بار در سال  بود، نخستین 

جا را ترک نکرد. او با زنی لائوسی ازدواج کرد و اکنون در شهر »سکونگ«، چند صد  آن

کند. زمانی که ما با او دیدار کردیم،  متر دورتر از ساختمان استانداری استان، زندگی می

اش« در لائوس را با  های »مبارزه انقلابیدر میانه دهه هفتم عمرش بود، اما هنوز سال

سازش نشسته  ای بتنی و تازهدوطبقه   ۀمن و همکارانم در خان.  آورد شفافیت تمام به یاد می 

ای تقریبا  خالی از اثاث، جز چند صندلی و میزی کوتاه. همسرش نیز حضور  بودیم؛ خانه 

د کلمه، آن هم وقتی زمینه روی زمین نشسته بود و تنها چنداشت، ساکت و آرام در پس

 . مستقیما  خطاب قرار گرفت، بر زبان آورد 

هم  از جوانان  بسیاری  مانند  خودش)وسالش  سنبوانیونگ  دوستان  جمله  سال    (از  در 

کان سائونوم  آنبو و در فضای پرشور انقلاب آگوست به جنبش جوانان ویتنام )خا  ۱۹۴۵

ساله بود و به واحدی نظامی ملحق شد که خیلی زود    ۱۷ویتنام( پیوست. در آن زمان  

ها در سال بعد شد. او با صراحت  مأمور دفاع از مناطق شهری در برابر بازگشت فرانسوی 

اعتراف کرد که در آن زمان تنها به دنبال دوستانش راه افتاده بود و چندان از رویدادهای 

گاه نبود؛ فقط می خواست بخشی از ست و میانگیزیدانست که دوران هیجان جاری آ

راه انقلاب را ادامه دهد و  اش، تصمیم گرفت که  جنگی  ۀ آن باشد. پس از نخستین تجرب

 . در آخرین دیدارش با مادر، با او وداع کرد 
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ژوئیه   منطقه ۱۹۴۸در  نظامی  واحد  )کنگ ای،  واش  »فام  از  خوآنگ(  تاملوات  ن  افان 

دولت دموکراتیک ویتنام در جنوب »ترونگ بو«، دستوری دریافت کرد.    ۀدونگ«، نمایند

جمهور سوفانُووُنگ و خمتای« دریافت کرده بود  ای از »رییستازگی نامه ن دونگ به افام و

به او تحویل داده بودند.   نظامی پنجم  ۀصورت حضوری و با دست« در منطق که آن را »به 

ها تقاضای کمک کرده  ها از ویتنامیبوانیونگ از دوستانش شنیده بود که »ظاهرا  لائوسی

 .« بودند

ها دستور داده شد که یک بخش مسلح و یک واحد تبلیغاتی تشکیل دهند؛ به واحد آن 

« ه عنوان »واحد تبلیغاتیِ مسلح ویژعضو داشت، از جمله خود بوانیونگ و به   ۹دومی  

ها از ست( مأموریت مشخصی داشت: »انتقال فعالیت)نوی خوسانا پاکوپ آووت پی 

 .«ویتنام به مرز لائوس و ویتنام

شان »خنثی کردن« ها بلافاصله وارد خاک لائوس نشدند. اولویت اصلیبا این حال، آن 

نظام   تحت  و  مرز  ویتنامی  سوی  در  که  بود  کاتو  قوم  مهم  رهبران  از  یکی  نفوذ  )کام( 

کنترل  که ظاهرا   این رهبر،  یا »چائو خوآنگ« داشت.  استعماری، عناوین »چائو لام« 

چونگ )در سکونگ کنونی( را در دست داشت، مدتی  داک  ۀمرز با ناحی هم ۀکامل منطق 

 .ها برای »مهار« بودهای نافرجام ویتنامیطولانی هدف تلاش 

بوانیونگ و همراهانش کار را با پیشکش نمک، شکر، برنم، »هر جور کالا و هدیه…  

تنها اما این رهبر کوهستانی نه   ؛خواست« به آن رییس و پیروانش آغاز کردندهرچه می

  ( اگر نگوییم دشمنی آشکار)هایی از بدگمانی شدید  تأثیر قرار نگرفت، بلکه نشانه تحت
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به  داد. گرچه  بروز  آنان  به  سربازان نسبت  این  که  داشت  باور  بود،  شدت ضدفرانسوی 

ضد تبلیغات  به  بنابراین،  و  پیشین هستند  حاکمان  خدمت  در  شان استعماریویتنامی 

 . اعتماد نداشت

ترس   ۀطور سنتی ماینامیدند، به  ها بعدها آنان را »کاتو«نشینی که فرانسوی جمعیت کوه 

جلگه  نواحی  در  ویتنام  از  مردم  محافظت  برای  بودند  ناچار  که  مردمی  بودند؛  ای 

کوه گاهسکونت این  برابر حملات  های مسلحی تشکیل دهند. نشینان، گروه هایشان در 

ها به نواحی درونی استان »کوانگ نام« نیز  ها حتی پس از آغاز نفوذ فرانسویاین یورش 

ای در »آن دیِم« )واقع در نواحی  پادگان نظامی   ۱۹۰۴ادامه یافت، تا جایی که در سال  

»هوداخلی از  »بونگ«    یتر  رود  امتداد  در  ویتنامی  روستاهای  از  تا  شد  ایجاد  آن«( 

سوی موفق شوند این منطقه را  محافظت کند. تقریبا  ده سال طول کشید تا مقامات فران

آرام گرفت و حدود بیست سال در همین    ۱۹۱۳ای که سرانجام در سال  »رام« کنند؛ منطقه

 .وضع باقی ماند

از سر گرفته شد؛ درست در    ۱۹۳۶با این حال، موجی تازه از حملات »کاتو« در سال  

یافت،  ها در ارتفاعات مرکزی گسترش میزمانی که حضور اقتصادی و فیزیکی فرانسوی

 . کرانه« بودهایی که هدفشان تسریع اشغال و کنترل مناطق »پسویژه با ساخت جاده به 

، پست نظامی جدیدی در »بن جیانگ« ایجاد شده بود، زیرا  (۱۹۳۵در سال پیش از آن )

بود جاد آن« و    یبا عبور از »سرزمین کاتو« به شهرهای ساحلی »هو  ۱۴  ۀ شمار  ۀ قرار 

تثبیت منطقه و جلوگیری از  ۱۹۳۷»دانانگ« )توران( برسد. در سال   ، در تلاشی برای 
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-ین« )یا »پیها، پادگان »آن دیِم« با پست نظامی جدیدی در »بن هیگسترش ناآرامی

شمال دورتر در  جایی  شد؛  جایگزین  ارتفاعات کاروم«(  فراز  بر  داخلی،  نواحی  غرب 

مسیرهای   تقاطع  در  کالوم«،  »سه  و  »کُن«  رودهای  تلاقی  محل  نزدیکی  در  راهبردی 

شماره   پست  زمان،  همان  در  مهم.  چشم  ۶تجاری  با  فلاتی  بر  که  درنیز  سه    ۀ انداز 

 .بن جیانگ شد ۀای »جیانگ«، »کای« و »بونگ« قرار داشت، جایگزین قلع رودخانه 

در نهایت، صلحی که در این منطقه برقرار شد، صلحی شکننده و تهی بود. ژ. لو پیشون،  

شبه نیروهای  فرماندهان  از  سال  یکی  در  که  آنام(،  بومی  )گارد  محلی   ۱۹۳۸نظامی 

دربارمطالعه  اثرگذار  بلندمدت    ۀای  توانایی  به  نسبت  نیز  خود  کرد،  منتشر  کاتو  قوم 

ها در حکومت بر این »نژاد کاتو« )که از نظر او به معنای »حمایت« از آنان بود(  فرانسوی 

ابراز تردید کرده بود؛ تردیدی که ریشه در بزرگی و دشواری مأموریتی داشت که حاکمان  

کوهستانی  نواحی  به  »تمدن«  و  »پیشرفت«  آوردن  بودند:  قائل  خود  برای  استعماری 

ر اوایل قرن بیستم و بار دیگر  کارزارهای سرکوب علیه »کاتوها« د.  هندوچین و ساکنانش

گمان  های سنگین استعماری، بی، در کنار بیگاری و مالیات ۱۹۳۸تا    ۱۹۳۶های  در سال

آور ای، چندان شگفتنشینان برجای گذاشت. در چنین زمینهخاطراتی تلخ در ذهن کوه 

هایی خصمانه نسبت به بوانیونگ و یارانش نشان داده باشد؛ نیست که رهبر کاتوها واکنش

 . آمدندها شکلی دیگر از تجاوز و ورود بیگانگان به شمار میکسانی که احتمالا  از دید آن

هفته ویتنامی از  پس  حسنها  به  روستا  رئیس  متقاعدکردن  برای  تلاش  خود،  ها  نیت 

های قهری نیز  دانستند چه باید بکنند و امکان توسل به روش . نمیناامید شدندتدریم  به 
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نداشت وجود  در می؛  برایشان  را  واحدشان  و  شده  روستا  رئیس  خشم  باعث  ترسیدند 

معرض حمله قرار دهند. آنان در نزدیکی روستا اردو زده بودند و همچنان با ساکنان آن 

های مستمر، پیشرفت دادند، اما با وجود این تماس غذا و اقلام دیگر را ادامه می   ۀمبادل 

آن .  محسوسی حاصل نشد تغییر دهندتا  را  راهبرد خود  پسر جوان  .  که تصمیم گرفتند 

به  کاتوها  نزدیک رئیس  آنان  به  میتدریم  و  تر  به  به شد  بارها  پدرش،  نارضایتی  رغم 

شان های غذایی روزانه طور منظم در وعده جا که سرانجام به آمد؛ تا آناردوگاهشان می

تر شوند، گرفتند به روستا نزدیک شرکت کرد. داوطلبان ویتنامی در پی این تحول، تصمیم  

طور که شان با پسر رئیس بتواند روند کار را هموارتر کند؛ همان به این امید که دوستی

کم پسرش واحد بوانیونگ گفته بود: »اگر نتوانیم پدر را با خود همراه کنیم، دست  ۀفرماند

 م.« را در کنارمان داری 

ها درست از آب درآمد: پسر رئیس روستا اجازه یافت زمان بیشتری را با  محاسبات آن

کردند. در پی این ها نیز با میل و رغبت از او مراقبت میسربازان ویتنامی بگذراند و آن 

رابطه  نیز گرم نزدیکی،  روستا  اهالی  دیگر  با  بهشان  به  تر شد،  شروع  که  زمانی  از  ویژه 

نه  شدند  موفق  سرانجام  کردند.  کاتو  زبان  بلکه  یادگیری  یابند،  راه  روستا  درون  به  تنها 

ها نیز دسترسی پیدا کنند. از آن پس، در انجام تمام  تر از آن، به فضای داخلی خانه مهم

کردند: از آب آوردن گرفته تا ساختن خانه و غذا  کارهای روزمره به روستاییان کمک می

وانیونگ و همراهانش زمانی که اهالی از »های« )مزارع دادن به حیوانات. برای نمونه، ب

 .کردندگشتند، برایشان آب تهیه میبرنم خشک( بازمی
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روستا، سرانجام اعتماد رئیس کاتوها را به دست آوردند؛   ۀ با ادغام خود در زندگی روزمر

وچرای او بر حدود  چوننهایت داشت. نفوذ بی شان ارزشی بیحمایتی که در کار تبلیغاتی

تر کرد؛ چرا که کافی بود دستوری به رؤسای روستاهای روستا کار آنان را بسیار آسان  ۲۰

 . اطراف بدهد تا همگی گرد هم آیند

در جریان این دیدارها با بوانیونگ و یارانش، بر »همبستگی و پشتیبانی متقابل میان ویت  

کید  نشین[ در برابر فرانسوینشین و کوه های دشتلُوم و ویت تِئونگ ]یعنی ویتنامی ها« تأ

آمد؛ انقلابی که »برابری میان  شد و از پیروزی نهایی انقلاب ویتنام سخن به میان می می

ست  نی  معلوم .  های قومی[ در ویتنام« را به ارمغان خواهد آورد تمامی اقوام ]یعنی گروه 

تر های ملی جنوب که دو سال پیشاقلیت ۀ ها از کنگر که آیا روستاییان کاتو و رؤسای آن

و حتی ؛  تحت نظر حزب در پلیکو برگزار شده بود، خبری داشتند یا نه(  ۱۹۴۶)در آوریل  

تر آن است دیدند یا نه. محتمل د را به آن پیوندخورده و مرتبط میکه آیا خواگر داشتند، این

مین در این نشست آشنا هوشی ۀشدکه این کادرهای ویتنامی بودند که با سخنان خوانده 

رابط بر  که  بودند؛ سخنانی  اقلیت  ۀ برادران  ۀشده  و  کین  اکثریت  یعنی  میان »مردم  ها«، 

کید می  .کرد»تمامی فرزندان ویتنام« تأ

نبود؛ بلکه    نهای ویتنام تنها محصول فرعی راهبرد جنگی آناسیاست قومیِ کمونیست

های خود لنین تأثیر گرفته بود. سیاست برابری و وحدت »ملی« تا حد زیادی از توصیه

لائوس )که   ۀ، دفتر خارجی حزب کمونیست هندچین به شاخ۱۹۳۴برای نمونه، در سال  

های مهاجر[ تشکیل  کیوها ]ویتنامیطور کامل از ویت طور قطع به در آن زمان تقریبا  به 
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کامل  رهایی  بر  که  راهبردی  کنند؛  توجه  لنین  راهبرد  به  باید  که  داد  هشدار  بود(  شده 

آناقلیت از  که یکی  کید داشت،  با دو خطر تأ مبارزه  و  قومی  های ها »ایدئولوژیهای 

طبقاتی را به    ۀپرستانه یا شونیستی« بود، چرا که کمونیسم تنها مبارزگرایانه، وطن ناحیه 

 .نژادها  ۀشناسد، نه مبارزرسمیت می 

تردیدی نیست که کادرهای کمونیست پیش از اعزام به نواحی کوهستانی، با این اصول 

گونه که گرویدن به کاتولیسیسم در قرن نوزدهم در آموزش دیده بودند. با این حال، همان

به مبلغان فرانسوی نسبت داده می  به مدرنیت میان اقوام فلات مرکزی    ۀ شد، »گرویدن« 

کنش رهگذر  از  نیز  می)سوسیالیستی(  صورت  ملموس  منافع  و  عینی  در  .  گرفتهای 

کید شده که یکی از نخستین اولویت  های انقلاب این بود که »مردم  »تاریخ سِکونگ« تأ

قدر کافی غذا داشته باشند«؛ امری که مشارکت کادرها و سربازان لائوسی و ویتنامی به 

از محصولات از طریق   ها و محافظتسازی زمین نظیر پاک ،  های کشاورزیدر فعالیت

فیل  راندن  و  تله  می،  هانصب  توجیه  روایترا  از  یکی  دستکرد.  این  بر  های  نوشته 

کمونیستحمایت  زودهنگام  اقتصادی  کوهستانی  های  نواحی  مردم  از  ویتنامی  های 

کید دارد. در پی محاصره  ای که دولت سلطنتی لائوس بر توزیع و دادوستد کالاهای تأ

قلمرو کمونیست که در  مناطقی  تلقی میاساسی در  این ها  شدند اعمال کرد، ساکنان 

ده اوایل  از  شدند  ۱۹۵۰  ۀ مناطق  مواجه  نمک  شدید  کمبود  این    .با  با  مقابله  برای 

کمونیست گروه وضعیت،  گرفتند  تصمیم  سرپرستی ها  به  نفر،  صدها  از  متشکل  هایی 

ناحیه  و با پشتیبانی سربازانی که آذوقه و داکادرهای  به منطق ای    ۀ رو در اختیار داشتند، 
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تمام    جنگیِ بین  میان  »توزیع  برای  و  کرده  تهیه  نمک  تا  کنند  اعزام  ویتنام  در  پنجم 

منطق  سهم    ۀخانوارهای  اقدام  این  مطالعه،  این  بر  بنا  بازگردانند.  لائوس«  شرقی 

 . گیری در محبوبیت انقلابیون ویتنامی در میان جمعیت نواحی کوهستانی داشتچشم 

اقتدار سیاسیتوانمندی چشم   ۀدهندچنین عملیاتی نشان  و  ای است که گیر لجستیکی 

نواحی درونی لائوس به   انقلابیون ویتنامی تنها چند سال پس از نخستین ورودشان به 

نظامی، بلکه از طریق   ا  ها نواحی کوهستانی را نه از راه زور صرف دست آوردند. کمونیست 

جایی اقتدار سیاسی در جوامع ارتفاعات آرام ساختند. برای نمونه، آنان در منازعات جابه 

کردند. نقش میانجی را ایفا می،  که عمدتا  بر سر زمین و منابع آبی بود،  میان روستاها

ای در موآنگ  که معمولا  شهر ناحیه   طرف نمایندگان روستاهای مربوطه را به مکانی بی 

بودداک  می  چونگ  گفتدعوت  و  رکردند  میوگوها  نظارت  روز  چند  طی  تا ا  کردند 

در »تاریخ سِکونگ« از تلاش حزب برای ترویم یاری .  سرانجام به توافقی دست یابند

و   لائوسی  انقلابی  کادرهای  و  آنان  میان  همچنین  و  کوهستانی  جمعیت  میان  متقابل 

 . گرمی ستایش شده است ویتنامی، به

کهنهروایت مقالهای  در  که  ویتنامی  شباهت  ۀسربازان  آمده،  با  گوشا  فراوانی  های 

ها دهد که آن خاطرات خود بوانیونگ دارد. یکی از این کادرها، برای نمونه، توضیح می 

میخانواده  قرار  هدف  را  روستا  رؤسای  آن های  که  چرا  »مورد  دادند،  و  »خوب«  را  ها 

توانست »برای جلب پشتیبانی مردم سودمند« دانستند؛ حمایتی که میاعتماد روستا« می

 ۀ باشد. همانند بوانیونگ و همراهانش، این کادرهای ویتنامی نیز خود را در زندگی روزمر
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نویسد، »از کادرهایی که به  که گوشا می چنان.  کردندور می روستاهای ارتفاعات غوطه 

در صورت لزومبا   رفت کهشدند انتظار میسوی غرب و به مناطق کوهستانی اعزام می

آن  با  کنند،  زندگی  خانواده روستاییان  با  حتی  و  کنند  کار  مزارع  در  وصلت ها  هایشان 

تعهد آن کاتولیک نمایند«.  مبلغان  با  را  ویتنامی  که گوشا داوطلبان  بود  ها چنان عمیق 

لائوس و    ۀها در نواحی دورافتاد کردن برای سالها در زندگیکند: »توانایی آن مقایسه می 

طاقت  کار  با  همراه  بیکامبوج،  اغلب  و  بین فرسا  ایمانی  برای  شباهتی  ثمر  المللی، 

 .«عیار با روند گسترش کاتولیسیسم دارد تمام 

گاهانه و به که آیا بوانیونگ با انگیزه تشخیص این همان اندازه پرشور در پی گسترش  ای آ

نه، دشوار است. او پیشگام ورود کمونیست  بود یا  نوین«  به مناطق  »تمدن انقلابی  ها 

تردید شور و شوق  بود، و گرچه روایتش بی   ۱۹۴۰  ۀمرزی لائوس و ویتنام در اواخر ده 

توان آن را »لذت را تکرار کرد، که می  سانوک  ۀ او بارها واژ،  کندفراوانی را منعکس می

اما در عین حال، حاوی خاطراتی ماندگار از سختی  ؛  بودن« ترجمه کرد   بردن« یا »خوش 

 .و نااطمینانی نیز هست

در مجموع، بوانیونگ و همراهانش برای تحقق مأموریت خود حدودا  نه ماه زمان صرف 

گونه به پایان نرسید. آن  ۱۹۴۹آغاز شد و تا آوریل    ۱۹۴۸  آگوست  ازکردند؛ مأموریتی که  

مرزی، از سمت ویتنام، اصلا    ۀآورد: »در آغاز، استقرار ویتنام در آن منطق که به یاد می 

 .« اما انرژی داشتیم، مشتاق بودیم  ؛رفتیمکوشی پیش میکار آسانی نبود. ما باید با سخت
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شناس آمریکایی، جرالد هیکی، به »سرزمین کاتوها« سفر کرد.  ، انسان ۱۹۵۷در سال  

های ویتنامی تو کافی بود تا دریابد کمونیست -تنها یک شب اقامت در روستای کاتویی آ

ضدپیش تبلیغات  گسترش  به  شروع  کردهتر  خود  از استعماری  شماری  حتی  و  اند 

 . اندروستاییان را نیز به صف خود کشانده 

مین، گسترش ای هوادار ویت مرز به منطقه  بعدی، پس از تبدیل بخش ویتنامیِ   ۀمرحل

  ۀ ترین ناحی چونگ و تاروئی آغاز شد، که اکنون شرقیاز داک ؛  فعالیت به سوی لائوس بود

ای که در میان  تازه   ۀسبب تجرببار به کادرها این   ۀ آید. وظیف استان سکونگ به شمار می

مهم و  بودند  اندوخته  کوهستانی  بهروستاییان  آن،  از  آشناییتر  کاتو، دلیل  زبان  با  شان 

با این .  تر شده بود؛ چرا که ساکنان دو سوی مرز، همگی از یک گروه قومی بودندآسان

تبلیغات ضدویتنامیِ  نوع دیگری از مانع مواجه شدند:  با  حال، در سوی لائوسیِ مرز 

می فرانسوی  نشان  خود  این  )و  کوهستانی.  جمعیت  میان  در  فرانسویها  که  ها  دهد 

باخبر   مین به مناطق مرزی لائوس از نفوذ ویت  48-1947های  احتمالا  از همان سال

ویتنامی بودند.(  میشده  توصیف  »کِئو«  تحقیرآمیز  نام  با  به ها  را  آنان  و  عنوان شدند 

بی  چهره قاتلانی  و  میرحم  تصویر  اهریمنی  گفته چنان؛  کردند هایی  روستاییان  به  که 

رو، از این!«  های بلندی دارند«، و »مردم هم این را باور کرده بودندبودند »کئوها دندان 

آن پذیرای  محلی  جمعیت  و  بود  دشوار  کار  تنها شروع  موارد،  بسیاری  در  نبود.  ها 

جوان  و  بودند  مانده  باقی  روستاها  در  و  سالخوردگان  بوانیونگ  بودند.  کرده  کوچ  ترها 

تر در سوی ویتنامی مرز آزموده بودند:  همراهانش همان راهبردی را به کار بستند که پیش 
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با آن زندگی با مردم و تقسیم روزمرگی  به گفتکردن  به او، آن   ۀها.  تدریم موفق شدند ها 

کنند ترسیم  مردم محلی  برابر  در  خود  از  دیگر  آن  –  تصویری  از  متفاوت  چه  تصویری 

کم نظرشان عوض شد و ها توصیف کرده بودند. و در پی آن، روستاییان نیز کمفرانسوی 

 !« گفتند نیستند، انگارها میطور که فرانسوی ها آنبا خود گفتند: »این آدم

که بوانیونگ و یارانش موفق شدند جمعیت محلی آن ناحیه را به صف خود  پس از آن

ها،  ها و رود سکونگ ادامه دادند. مأموریت آنجذب کنند، مسیرشان را به سوی دشت

به انجام رسیده بود و اکنون در راه   هم در سوی ویتنامی و هم در سوی لائوسیِ  مرز، 

بودند ویتنام  به  به وطن،  از    ؛بازگشت  بود: یکی  پایان نرسیده  به  اما مشکلاتشان هنوز 

همراهان بیمار شد و یک هفته بعد درگذشت. آنان مسیر بازگشت به مرز را پیدا نکردند و  

دشوار و فرساینده، یک نفر  ها سرگردان ماندند. در جریان این بازگشتِ ها در جنگل هفته

شان به سرعت  آب . ا از دست داددیگر از یارانشان نیز در شرایطی نامشخص جان خود ر

خواستند چیزی از  های جنگلی اتکا کردند. نمیماندن، تنها به میوه تمام شد و برای زنده

برمی غذایی  که  بار  هر  بنابراین  بدزدند،  جا  روستاها  به  پولی  عوض  در  داشتند، 

تَ می به  سرانجام  که  زمانی  از  (Tà Ngo) وگنگذاشتند.  تن  سه  رسیدند،  ویتنام  در 

های ارتفاعات و کمونیست  برخورد میان روستاییانِ .  همراهانشان را از دست داده بودند

برخی »داوطلبان« گزارش  از  بود.  پرتنش  و  با  ویتنامی، گاه خشن  که  دارد  هایی وجود 

. حزب نیز مواردی از نظارت  کردندمی و مردم را به زور وادار به اطاعت  ،  خشونت رفتار

بر از حد  بیش  کنترل  موارد حتی   و  برخی  و در  بود  ثبت کرده  را  برداشت محصولات 
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های برنم خود را به کادرهای ویتنامی واگذار کنند.  روستاییان مجبور شده بودند زمین

گرفت و مواردی از احترامی قرار میهای مذهبی مردم محلی گاه مورد بی باورها و آیین 

 . دزدی نیز گزارش شد که بعدها توسط مقامات کمونیست شناسایی و مجازات گردید 

های فاسد« توصیف  عنوان »سیبخطی به   ۀ رفتار نادرست در نسخ  قبیلحال، این  با این 

خوبی اصلاح شده بودند. به نظر  چند مورد پراکنده و استثنایی که در نهایت به ؛  اندشده

ها به نواحی کوهستانی لائوس و ویتنام، های نخست نفوذ کمونیست رسد که در سالمی

دست یا  بودند  محتاط  کمونیست  میکادرهای  حرمتکم  و  تابوها  که  های کوشیدند 

نکنند نقض  را  می آن.  روستایی  یاد  به  بوانیونگ  که  برادران  گونه  روستاهای  در  آورد، 

شدت ممنوع کرد، جارو کشیدن درون خانه به ها زندگی میتالیانگ و تریوی که او در آن 

بود، چرا که باور داشتند هرگونه نظافت ممکن است ارواح نگهبان خانه را فراری دهد. او  

ها توانستند همه، آن با این!« کردی، غلط بودگفت: »خیلی سخت بود؛ هر کاری میمی

اما اغلب با  ؛بیاموزانند، ترها که پذیراتر بودندویژه به جوان به، برخی مفاهیم بهداشتی را

سنتی   ۀگونه مداخلات در شیوشدت از اینشدند، چرا که این گروه به سالمندان درگیر می

 . کردندشان بیزار بودند و مخالفت خود را نیز با صدایی بلند و قاطع ابراز می زندگی

محیط تازه و    ۀاین داوطلبان ویتنامی نیز همانند مبلغان کاتولیک، کار خود را با مشاهد

آغاز کردند از فرهنگ محلی  پای؛  گردآوری شناخت  بر  که  با    ۀ شناختی  تماس مستقیم 

مشارکتی«، به    ۀشناسی، یعنی »مشاهدروستاییان و با استفاده از روش کلاسیک انسان

آن دست می از  پیش  آنان  آیین آمد.  بخواهند در  و رسوم محلی  که  باورهای مذهبی  ها، 
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رویکردشان تدریجی بود؛  .  پرداختند ها میمداخله کنند، نخست به درک و شناخت آن

برای نمونه، در یک مورد توانستند روستاییان را قانع کنند که مجازات یکی از رسوم را  

کردن یک گاومیش، تنها یک خوکچه یا هر »حیوان چهارپای  جای قربانی کاهش دهند: به 

تری« کافی باشد. گروه اصلی هدف این مداخلات جوانان بودند، چرا که اغلب  کوچک 

ای دیگر، کادرها شماری  در نمونه .  شنیدن پیشنهادهای کادرها بودند  ۀبیش از دیگران آماد

با وجود  .  سازی مزارع، گوشت گوزن بخورنداز جوانان را ترغیب کردند که در فصل پاک 

اما چون پس از این کار    ؛دش که در فرهنگ محلی چنین کاری تابویی سخت تلقی میآن

رفت رخ نداد، جوانان به این نتیجه رسیدند  ها یا بلایایی که انتظار می یک از کابوس هیچ

 . توان این رسم را کنار گذاشتکه می

چنان  دندانسرانجام،  دیگر  آمده است، »جوانان  سکونگ«  »تاریخ  در  را  که  خود  های 

گوش نمی  نمی تراشیدند،  سوراخ  را  حلقههایشان  و  و  کردند  گردن  به  برنم  یا  نقره  های 

پوشیدند. آویختند؛ زنان و دختران اکنون دامن و پیراهن ]لائوسی؟[ میهایشان نمی مچ

خانواده  میو  غذا  بهداشتی  شرایطی  در  میها  و  کارزارهای  خوردند  نوشیدند«. 

به بعد، هر بار   ۱۹۵۴مندتر و حتی نهادینه شدند. از سال  تدریم نظام سازی« به »متمدن

گرفت »باورهای خرافی« خود را کنار بگذارد، مراسمی دقیق و  که روستایی تصمیم می

ناحیه ریزیبرنامه  سطوح  در  کمونیست  نمایندگان  حضور  با  برگزار  شده  استانی  و  ای 

اش ثبت رسمی این واقعه شد، تحت نظارت فردی با عنوان »استاد مراسم« که وظیفهمی

آننکته .  بود توجه  درخور  به  ای  سوفانووونگ  شاهزاده  از  تصویری  مراسم  این  در  که، 
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به ؛  آمدنمایش درمی که  نظام  نظر مینمادی  از  و معنوی  وفاداری سیاسی  انتقال  رسید 

 . بخشیداعتقادی محلی به یک اقتدار سیاسی سکولار و ملی را مشروعیت می

که به تعبیر خودش »آدمی شهری« ،  زندگی در نواحی کوهستانی برای بوانیونگ   ۀتجرب

راستی شدن در زیست محلی، بهکم از یک دگرگونی رادیکال نداشت. این فرایند غرق،  بود

شدیم«. دادیم. باید خودِ مردم میچیز را مثل مردم انجام میعیار بود: »ما باید همه تمام 

هایشان را سوراخ  هرجا که لازم بود گوش   ؛سوخته شدپوستشان از »سفید به تیره« آفتاب

توانستی جزو مردم کردند و موهایشان را بلند گذاشتند؛ چرا که در غیر این صورت، »نمی

]خائو پاساسون[ باشی«. این دستور حزب بود: »با مردم زندگی کن، مانند مردم زندگی 

ترین مشکل برای او و بسیاری دیگر، غذا بود. هنوز هم تصاویر آن در ذهنش  بزرگ.«  کن

خشک  »گوشت  بود:  مانده  لارزنده  از  پر  نمی شده  بود.  کرم  و  ولی  و  بخورم.  توانستم 

رفتار می بالادستی دستور حزب  باید طبق  بودند.  مراقبمان  ]؟[  مردم ها  با  باید  کردیم. 

سرد شدند ]سیا کاملانگچای[ و به عقب خوردیم. چند نفر از دوستانم دلروستا غذا می

توان گفت خوردن غذاهای »بیگانه« به نوعی آزمون نهایی در فرآیند فرستاده شدند«. می

اولیه،   تنفر  بر  غلبه  از  پس  که  بدن،  درون  به  ناآشنا  عناصر  نفوذ  بود؛  شده  بدل  ادغام 

کرد. بوانیونگ تر میداوطلبان ویتنامی را از نظر جسمی و عاطفی به مردم محلی نزدیک 

زمون آورد: »بعد از آن دیگر به زندگی در روستا کاملا  خو گرفته بودم«. او این آبه یاد می 

های کین بود، در بدن خود که اهل دشت  هارا با پذیرفتن غذای »جنگلیِ« کوهستانی 
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پشت سر گذاشت. دگرگونی در درون و بیرون کامل شده بود: از پوست تیره و موی بلند 

 . گرفته تا پذیرش درونی سبک زندگی محلی

گفت »عقبدر  را  مردم  این  صریحا   هرگز  بوانیونگ  واژوگویش،  تنها  نخواند؛    ۀ مانده« 

در تقابل با »شهری«  –  اندکی خفیف که پس از اندکی درنگ به کار برد، »روستایی« بود

دانست )گرچه واقعیت آن است که پدر و مادرش کشاورز  که خود را بدان منسوب می

او تأثیر گذاشته بود،   ۀتردید بر واژگان محتاطانها آموزش ایدئولوژیک بیبودند(. سال

اقلیتبه  از  مقاماتی  حضور  به  توجه  با  اتاقویژه  در  قومی  دیگری ی   –  های  و  کاتو  کی 

تری هم وجود داشت: بوانیونگ در یکی از روستاهای حال، دلیل عمیق بااین.  ماکونگ 

  ئا  بازگشت به ویتنام، استثناکوهستانی عاشق زنی از قوم تالیانگ شد و برخلاف دستور  

چه احتمالا  در آغاز عبور از مرز لائوس  درخواست کرد که بماند. در نتیجه، بیش از آن

»بومی« شد. روایت زندگی او  تماما  کرد، سالگی تصور می ۲۱و در سن  ۱۹۴۹در سال 

لائوس  در  ،  در  تالیانگ  و  تریو  کوهستانی  روستاهای  در  آن  سال  بیست  از  بیش  که 

دهد که »بومی شد«، در این تصویری گیرا از مردی به دست می، چونگ سپری شدداک 

 . العاده دگرگون شدخارق  ۀرو بود و سرانجام، در دل این تجربه ها روبمسیر با دشواری 

 سخن پایانی 

نگاری موجود از دورانی که پس از پایان جنگ جهانی دوم در لائوس  روایت مسلط تاریخ 

مدارانه دارد و عمدتا  بر مناطق شهری لائوس و  گیری غربوضوح جهتشود، بهآغاز می

های لانگر و زاسلاف، دوو، گوشا،  جز پژوهش تایلند متمرکز است. به –مرزی لائو  ۀناحی 
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های ویتنام و لائوس، رویدادهایی که در  های رسمی منتشرشده از سوی دولت و روایت 

بسیار کم شرق لائوس رخ داده  بوانیونگ با ما در آن  گذشته.  اندبررسی شدهاند،  ای که 

های شناخت گذشته یکی از راه – ای از خاطراتبا اتکا به ذخیره  – شب در میان گذاشت 

شده، بلکه  عنوان روایتی بازسازیسرباز جنگ، گذشته را نه به در این مناطق است. کهنه

می به  یاد  به  است،  گذشته  او  بر  که  چیزی  تجربعنوان  دل  از  که  روایتی  زیسته    ۀآورد؛ 

شود،  ای که در روند بازسازی تاریخی بازنمایی میبا گذشته  از نظر تحلیلیآید،  برمی

»بازنمی به گذشته  بوانیونگ  دارد.  زندگی مینگری تفاوت  نو  از  را  آن  بلکه  کرد، ست«، 

روایت آن خلال  از  حافظگریهم  و  حس  از  کنده  آ تجرببی.  شخصی  ۀ ای  هر   ۀتردید، 

نخستین    ۀشود. تجربوقوع، در ذهن شخص پردازش و تحلیل می  ظۀانسانی از همان لح

میبه  باقی  خود  »بکر«  شکل  در  این ندرت  با  نیز  ماند.  و  بوانیونگ  روایت  حال، 

کنند تا بهتر دریابیم که در ذهن اند، به ما کمک میگوشا آمده  ۀهایی که در مقالشهادت

افراد چه می  این روایتاین  پنجره گذشته است.  به درون احساسات، ای میها  گشایند 

شده به چشم  های تاریخی بازسازی عناصری که اغلب در روایت؛  های آنانافکار و انگیزه 

 . شوند آیند یا گم مینمی 

مطالعهتاریخ در  مریدِیل،  کاترین  قوم نگار  گاه  و  خواندنی  دربار ای  های تجربه  ۀنگارانه 

نکته  به  دوم،  جهانی  جنگ  جریان  در  شوروی  میسربازان  اشاره  مشابه  »اگر  ای  کند: 

میهن مصاحبه  عمدتا   تصویری  بیها  و  شورویپرستانه  دیدگاهی  از  ارائه  نقد  محور 

این می را  جنگ  این  بازماندگان  از  بسیاری  هم  هنوز  که  است  آن  دلیلش  گونه دهند، 
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.« »پاوات خت تای لائو«  بینند. و این نیز بخشی از داستانی است که باید روایتش کنم می

زیسته است. این کتابچه    ۀنگاران نسبت به گذشتتفاوتی رایم تاریخای افراطی از بینمونه 

بخشی به جایگاه خامتای  شده دارد: مشروعیتصراحت اعلامیک هدف مشخص و به 

به  »آزادکنندسیپاندون  اسطوره  ۀعنوان  این  حال شکلجنوب لائوس«.  در  گیری،  سازی 

ایم، تاریخ طور که بارها در این مقاله دیدهالبته تا حدی باورپذیر نیز هست؛ چرا که همان 

و   جنگ اول هند و چین در مناطق مرزی، هنوز تا حد زیادی در ابهام باقی مانده است

اصلی، باورپذیر بودن    ۀاما مسئل؛  هستاین ابهام در میان افکار عمومی حتی بیشتر هم 

واقعی پرسش  بلکه  نیست؛  اسطوره  دستاین  از  باید  که  پروژای  این   ۀ اندرکاران 

   نگارانه پرسید آن است که: آیا مردم لائوس امروز واقعا  برایشان اهمیت دارد؟تاریخ

 گزاری سپاس

دیدگاه بابت  کیان  هوئی  کوی  و  لاکهارت  بروس  از  قدردانی،  نهایت  و  با  ژرف  های 

 .گزارم این مقاله سپاس رۀارزشمندشان دربا
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 نوشتۀ رضا ماهینی 

 

افکارش،    انیو هنرمند جز ب  یاهیهنر آرا  ،بود  نیاز ا   ریاگر غ  ؛ستین  استیس   وهنر جز

  ی شعر متعهد و حت  ای  یشعر انقلاب   رِ یاخ  ۀ صد و پنجاه سال  تاریخ نبود.    ش یب  یدوزنهیپ

س  امروز  یاسیشعر  مفهوم  آغاز    ،آن  نِ ی در  مشروطه  انقلاب  س شودمیاز  شعر    یاس ی. 

نوآور بود    .کردیفرهنگ عمل م- پاد  ینوع  ۀمنزلبه  ، کهها متعهدبه توده   بتنس  بود  یشعر

جریان اشراف، علما و بزرگان و دربار شاهان    یسابق را که در محافل ادب   یِ و شعر ارتجاع

س   داشت، شاعران  و  آورد  جامعه  عمق  س   یاس یبه  کنشگر  خود  نقش   یاسیکه  بودند، 
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 ی لاهوت  ،ی، عشقیزد ی  یهمچون فرخ   یافراد  ؛کردندی م  یها را بازتوده  یبرا  شاهنگ یپ

 ...و

متعهد    نپردازد و کاملا    یارتجاع  م یباشد، به مفاه  یمترق  کرد یم  یسع  یاس یشعر س   انی جر

س  صادق.  باشد  استیبه  درنویسداستان،  یبهرام  هنرمند  »:  د ی گویم  ایمصاحبه  ، 

آژی نم س ینم  یعنیباشد،    تاتوری تواند  کار  کنشگر  یاس یتواند  به  اگر  و   یاس یس   یبکند 

هنرمند  بپردازد عملا   و  هنر  است.  خود  یاز  نویسندهیبهرام صادق  «فاصله گرفته   ای، 

گاه  یزیهنر قائل است، چ  یاو آشکارا به مفهوم هنر برا  .است   ک یسمبول    ی که او از آن آ

  ک یجدا باشد و در  اشهاز طبق  دیاست. هنرمند نبا انیهنر است، هنر ب الیندارد وجه س 

مفاه  یانتزاع  یایدن چن  .کند  ریس   م یاز  اتم  ییفردگرا  عملا    ،شود  ن یاگر  رخ  زه یو  شدن 

 .خود را مشخص کند ی راه و مش یو هنر بورژوائ یهنر پرولتر ن یب دیهنرمند با .دهدیم

ردد،  گیتر و سانسور پروارتر مده یبال یو اجتماع  یاس یکه اوج خفقان س   ،یپهلو  ۀدور  در

س  شعر  و  مکمرنگ   یاس یهنر  نافرمان  ؛گرددیتر  همچنان  سو  ییهایاما    ی برخ   یاز 

تبع   انی در جر  سندگانی نو از  بعد  به   یپهلو  دیاست.  حکومت    ، دست محمدرضااول، 

ب  عدب  یو  .رسدیفرزند رضاشاه م را در دست   خودکامه  و هشتم مرداد قدرت  ستیاز 

  ۀ و یوارد شده بود و ش   نو  ایهبه مرحل  ی، استبداد شاهنشاهدگرفته و خود را شاهنشاه خوان

کرده   رییوابسته است تغ   یدارهیسرما  یلایکه اکنون تحت است  رانیا  دیجد  ۀجامع   دیتول 

 یهاتیگذاشت و فعال  یگرگون رو به د  یرانیروبنا در جامعه ا  ،راتییتغ   نیاست و به دنبال ا

متفاوت در    اری بسآغازِ دورانی    نیا  .شکل گرفت  ی و ضد استبداد  یضد استعمار  یِ هنر
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 زمان  اینک   .اهکلیس   ۀتا حماس   جانیآذربا  یاز خودمختار  ؛است   رانیا  یمبارزات  خی تار

 :دیمورد نظر ما آ یِ که سخن از شاعر و انقلاب  آن است

  ران یا  سندگانی، عضو کانون نوسی نونامه شی( شاعر، نما۱۳۱۹-۱۳۶۰سلطانپور )  دیسع 

اما  ،کردیم یمتولد سبزوار بود. سلطانپور ابتدا در سبزوار زندگ  ،گراچپ   یاس یو فعال س 

متوسطه به تهران آمد و در مقام معلم در مدارس جنوب شهر    لاتی پس از اتمام تحص

با رنم   ریبه کودکان فق   سی تدر  ۀواسطبه  یصمد بهرنگ  انندشد. م  سی تهران مشغول تدر

است   نیهم  معطوف کرد.  یرا به نظام آموزش   اشکه داشتند آشنا شد و توجه  یمیو فقر عظ

 .کندیم میتقد یبند« خود را به خسرو گلسرخ  یکه شعر »آوازها

بود و در    رانیخلق ا  ییفدا  یهاک ی سازمان چر  یخط مش   رو یپ  یاس یسلطانپور از نظر س 

شده بود.  دیسازمان در تهران کاند نیاز طرف ا یمل یدور انتخابات مجلس شورا نیاول

در گرده  م  ی انتخابات  ییماهاو  پرشور  یآزاد  دان یدر    ون« یروحان  ۀ »جبه   ه یعل  یسخنان 

  ت یکرد. سلطانپور همچنان به فعال  یانقلاب« معرف   ۀ»جبه   رابرها را در بکرد و آن  رادیا

سال   نیفرورد   ۲۷ادامه داد تا عاقبت در  پاگرفته  تازه  استبدادِ   هیخود عل  یو هنر  یاس یس 

 .د یگرد   نی زندان او ۀ و روان ریدستگ ،ینیدر شب ازدواجش، توسط پاسداران خم ۶۰

داستان او:   ک یبند و به آفتابکاران.    ی، کشتارگاه ، آوازهارایم  یاز اشعار او: صدا   یبرخ 

ا  کارگر  آقا  نما  ؛ونالیناس   رانیعباس  نام   شنامهیدو  ایهابه  و  حسنک  چند    ستگاهی:  و 

. سلطانپور شد   ربارانیخرداد ت  ک یو    یدر س   اومانده است.    یباق  ی مصاحبه و ترجمه از و
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س  شعر  نما  یستیالیوس نماد  پرولتر  انگریو  سا  یهنر  عل  ۀیدر  و    یدارهیسرما  هیمبارزه 

 .استبداد و ارتجاع بود

مبارزه ، مملو   یاست برا یحال که ضرباهنگ نیدر ع ،سلطانپور پر از لطافت است شعر

م حس  از  ع  ؛یدوستهن یاست  جهان   نیدر  از  پر  گو  ی.وطنحال  او   ک ی  ی برا  یی شعر 

تمام    ی حال برا  ن یملت، در ع  ک ی  یحال برا  نیدر ع  ،سروده شده  ک ی چر  ک یمعشوق،  

 .طبقات تحت ستم جهان

  و سازش   میاز تسل  یاثر  ،عصرش شاعران هم  یسلطان پور برخلاف برخ   دیشعر سع   در

وخروش بر    امیسرشار است از ق  دیبلکه شعر سع   ؛خورد ی چشم نم  به   یکیو تار  أس ی  و

خاص سلطانپور در ضرباهنگ    یژگ ی و.  ندهیبه آ  دیو استثمار و ام  ضیظلم وستم، تبع   هیعل

ها، گل  آفتابکاران جنگل، خون ارغوان  :داستیپ شیهاخصوص ترانه اشعار و به  یانقلاب 

 جوان، آتش، رود و...  ینایم

انگلس است    کرد ی رو  ،اول  کرد ی رو  :وجود دارد   کرد ی دو رو  یپرولتر  ات ینقد ادب   خی تار  در

 کرد ی است که سلطانپور با رو  اتیاز ادب   یلنینیست  کرد ی و دوم رو  ستیکه مورد شرح ما ن 

مبارز،    ریغ  سندگانی بر نو  مرگد: »ی گویم  نیلن  .دارد   یشتریب  ییو همسو  یخواندوم هم

سوپرمن بر  فعال  یجزئ  دیبا  اتیدب ا  ؛یادب   یهامرگ  پرولتار  تیاز  باشد؛   ای مشترک 

گاهان س   ۀلیوس بزرگ شود که به   یسمیمکان ،  نیلن)  «.دی کارگر به حرکت درآ  ۀو طبق   یاس یآ

و    هادبستاند: »ی گوی م  شهیاز اند  یاز هنر، نوع  یکه سلطانپور در نوع چنان   و(  ۱۱:۱۳۵۸

زا و متشتت  ی ماریب  یهایشده و دانستن  فیهنر تضع   ۀ زبال  ری هاو جامعه و... زه دانشگا 
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 ،سلطانپور)  .« جوان امروز را سوزانده  ۀ آن حنجر  ۀ آلود  یاند و تنفس در فضامدفون شده

۹:۱۳۵۷).   

مبارزه    یو برابر  یا بود و در راه آزادهکلمه  ک ی چر  ،سلطانپور  دیسع   قی، رف انیدر پا  اما

 .باد یو نامش گرام ادیجانش را فدا کرد.  ،دینمود و در راه سرخ عقا

 ود. شان بغرقه در خون و آنان که قلمشان اسلحه یباد رفقا ادی و
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یل ایرمگارد امِلۀ نوشت  | ترجمۀ م. ر.  2012هایزد | آور

 

با    ۱۹۷۴تا    ۱۹۶۷  یهاسال  ۀلوک گدار در فاصلکه ژان  شودیاستدلال م  نیچن  اغلب

آن دوران عمل کرد و معادل   یِ اس یو س   یوخروش اوضاع اجتماعنادرست از جوش   یدرک 

  لم یف  یِ رسم  یزدن ساختارهانظر، او با برهم   نیآورد. بنا به ا  دیرا پد  سم«ی »ترور  ییِ نمایس 

اما در   ؛زد   یکار  نیدست به چن  ،یاس یس -ک ی دئولوژیتعهد ا  یعبه نو  شیو با گرا  ییروا

فراتر از   یز یدوره چ  نیگدار در ا  یهالم یکنم که ف  ی را بررس   دهیا  نیا  کنمی تلاش م  جانیا
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واکنش   ییضدروا  یِ ستیفرمال  یهایورزتجربه   ا یجانبدارانه    یِ اس یس   یهاه یان یب هستند. 

عنوان »سفر  خود بعدها از آن به  که  –  هالملتهب آن سا  یِ اس یس   یبه فضا  سازلمیف  نیا

مارکس  یلمیف-ینظر  ک یپرات  ینوع  ۀیپا  بر  –  کندی م  ادی  انه«یگراچپ سنت  -یستیدر 

بود که گدار به کاوش در باب نقش هنر و   ک یپرات  نیشکل گرفت. از خلال ا  یستینیلن

است، یس   ۀکاوش را در سه عرص   نیپرداخت و ا  یتجرب  تیهنرمند و نسبت آن با واقع 

، از جمله شامل  ۱۹۷۴تا  ۱۹۶۷ ۀگرفت. آثار او در فاصل یپ ی شناس و نشانه  یباشناس ی ز

ادامه    ۱۹۷۲ورتوف« است که تا انحلال آن در سال    گای با گروه »ژ  اشیجمع   داتیتول 

 ی دیجد  یِ دیدر قالب شرکت تول   لی وه یم  یمار-با آن  اشی به همکار  تیو در نها  افتی

»سون  نام  از    یاپروژه   د؛ینجام ا  ماژ«یبه  به   ۱۹۷۳که  را  آن  و  شد    ی نوع  ۀمثابآغاز 

 . کردیم فی تعر «یداریشن-یداری د سمی»ژورنال

  ی اس یهنرمندان متعهد س   گری با دو ارجاع او به د  توانیگدار را م  « ۀانیگرا»سفر چپ  دوران

دورب  یبندچارچوب  چشم  در  نخست،  اپCamera Eye)  نیکرد.  ف  یزودی(،    لمیاز 

، گدار به آندره برتون اشاره ۱۹۶۷( محصول  Loin du Vietnam)  تنامی دور از و  یِ جمع 

تا    ۱۹۷۰  انی که م  یلمیف  –  (Ici et ailleurs)  گری د  یو جاها  جانیو سپس در ا  کندیم

نقاش   –  ساخت  لی وه ی م  یمار-آن  ی با همکار  ۱۹۷۴ پ۱۹۳۷)  کایگرن   یبه  اثر    کاسو ی( 

 ی اریگدار    « ۀانیگرا»سفر چپ   یهاسال  ترق یدو ارجاع، به درک دق  نی. ادهدی ارجاع م

به برتون نسبت م  یغلط( موضع مورد، گدار )به  نی. در نخسترسانندیم با    دهدی را  که 

 یاس یاز هنر در خدمت اهداف س   یابزار  یبردارفرانسه و بهره   ستیحزب کمون   یمشخط 



126 

»افشاگر  یزیچ  –  راستاستهم را  آن  به  مینامیم  «ینیع  یِ که  ارجاع  با  دوم،  مورد  در   .

و    یاس یتعهد س   ۀر او دربا  یپل سارتر و آرا- نبا ژا  ی نظر  یی وگو، گدار وارد گفتکایگرن 

 یِ کارآمد  ۀسارتر و آدورنو دربار   ۀبا مناقش   وندیدر پ  ژه ی وبه  شود،یم  یباشناختی ز  ینییخودآ

 . یاس یس  یهاام یدر برابر واژه در انتقال پ ری تصو

 یبندرا صورت  «ینیع  یِ دو موضع، شکل خاص خود از »افشاگر  نیا  انی با نوسان م  گدار

ها را اساسا   که او آن  یتیدو فعال  انیسارتر م  کِ یزوفرن یش   یدر تقابل با دوپارگ  یکرد؛ موضع 

را به هم    تی دو فعال  نیفعال«. گدار ا  یِ اس یو »کنش س   «یهنر  ان ی: »بدانستیناسازگار م

و در آغوش   یزمان واکاوو »مبارز« را هم   ساز«لمی»ف  یهانقش   ان یم  یدهازد و تضا  وندیپ

تنها به    توانیگدار را نم   یِ انقلاب   یبندبه خاطر داشت که صورت   دیحال، با  نیگرفت. با ا

( محصول  La Chinoiseکوچک )  ینیداد. در واقع، گدار در چ  لیتقل  یارجاعات ادب   نیا

تبارشناس ۱۹۶۶ را  ۀشدیاسیس   یباشناس ی ز  ی،  تار  خود  از    یِ روشنفکر  یِ سنت  خی که 

فلاسفه و هنرمندان را به دو    سندگان،یکه نو  ساننیگذاشت؛ بد  انیبنگسلد،  می  ییاروپا

 . کردیم  میتقس «یو »انقلاب  «ی»ارتجاع ۀدست

فاصل  در در  گدار  »تصور    ای  یانقلاب   یپردازال یخ  ینوع  ۱۹۷۴تا    ۱۹۶۷  ۀ مجموع، 

ژ  «یانقلاب  آن،  در  که  پروراند  پ  گای را  برشت  برتولت  و  برتون   شگامانیورتوف  بودند، 

  شد،یم  رفتهیمشترک پذ  ییالگو  ۀمنزلدبور به   یگ  شینما  ۀجامع   شد،یم  یتلق   منحرف 

فکر دشمن  فbête noire)  یاصل  یِ سارتر  و  بود  م  یلسوفانی(  ژول  شلیچون    ا یفوکو، 

 . شدندی( محسوب مcompagnons de route)  ریمسدلوز همراهان هم  لی و ژ  ستوای کر
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نم   ییهاچهره  را  سارتر  و  برتون  تار  توانیچون  پ  خی از  سنت  فرانسه    یِ هنر  شروانیو 

سنت  کرد؛  رابط   ی)آوانگارد( جدا  پرتوِ  را در  آن  فرانسو   ان یم  ۀ که  و حزب    یروشنفکران 

 ی نیلن ییفرانسه، که بر الگو ست ی. حزب کمون کنمی م ی( بررس PCFفرانسه ) ستیکمون 

پ فاصل  یبتن م  شاهنگ یاز حزب  تا سال    یجنگ جهان  انیپا  ۀبود، در  نقش   ۱۹۶۵دوم 

تول   یبرا  یایمحور بود:  قائل  انتقال دانش س   دیروشنفکران  .  ای پرولتار  ۀ به طبق   یاس یو 

عمل    ای پرولتار  شاهنگ ی پ  ۀمثاببه  ینیشرح داده شده، حزب لن  کرد؟  دیچه باکه در  چنان

  ونیکه »انقلاب   –  از روشنفکران مجرب  یاهسته   لمتمرکز که حو   دا  یشد  یا: بدنه کردیم

را  ک یدموکرات-الیانقلاب سوس  یرهبر فۀیو وظ  افتهیسازمان  – نام گرفته بودند «یاحرفه

 . بر عهده داشت

 کرد،یم تی مشترکِ چپ فعال و حسّ  یدر قلمرو افکار عموم ک،ی دئولوژیآوانگارد ا نیا

س  اهداف  خدمت  در  را  م  یاس یهنر  جا  دادیقرار  به   گاه یو  را   یسخنگون  عنواهنرمند 

چنانگاشتیم  یه یبد  تی بشر س   انیم  یانتقال  یارابطه   یآوانگارد   نی.  و   است یهنر 

م خدمت    یابزار  یکشبهره   یحت  ،یعلّ   یارابطه   یعنی  ؛ردیگیمفروض  در  هنر  از 

 گرا. چپ یاس یس  یدئولوژیا

بودند نسبت خود را با    ری و روشنفکران متعهدِ آوانگارد فرانسه ناگز  سندگانی نو  هنرمندان،

آن روشن   ک یو دگمات  یستیرئال-یستیالیسوس   یشناسیی بای فرانسه و ز  ستیحزب کمون 

برا آلتوسر و آراگون اعضا  یکنند.  بودند، برتون    ینمونه،  حساب  به   یناراض   ک یحزب 

»همراه  آمدیم سارتر  تلق   وردستد  «یو  حزب«  »وجدان  را  شدیم  یو  خود  برتون   .
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م  ؛دانستی م  ستیکمون  رئال  اشیهنر  ۀ و یش   انی اما  تما  یِ ستیالیسوس   سم یو    زیحزب 

  ی اس ی: »محافل س گفتیو م  کرد یبد« حزب ابراز تأسف م  ۀق یاو از »سل  .گذاشتیم

ساخته نشده    شدهیو منقض  شدهتیتثب  یهارا بفهمند که با قالب  یهنر  توانندی چپ نم

 باشد.«

کمون   دوران به   ست یاوج حزب  با  روشنفکران، هم  یبرا  یعنوان مرجع فرانسه  بود  زمان 

  ۀ واسطبه   یو اخلاق روشنفکر   یاس یکه گفتمان س   ی زمان  ؛ییساختارگرا  ییدوران شکوفا

 سنده،ی . در آن دوران، »دال« )نوگرفتیشکل م  یشناس و زبان  یکاوروان   سم،یمارکس

 یهاتیعنوان شخصطور که روشنفکران به احترام بود، همان  تیفالوس، پدر( مورد نها

، خودِ دال، فالوس و ۱۹۶۰  ۀوالا داشتند. اما در ده  یمنزلت  قت،یحق   یندهی و گو  یعموم

روشنفکران   گاه یجا  طور،ن یسؤال رفتند. هم  ری ز  قتیاقتدار و حق   یهاصورت   ۀمثابپدر به 

 شد. دهیعنوان وجدان حزب و جامعه، به چالش کشبه  ز،ین

بود که در آن،   سابقهیب  یت یموقع   ت،یوضع   نیاستدلال کرده، ا  مسونیج  ک ی فردر  کهچنان

 ست یاز حزب کمون   رون یب  ،یانقلاب   تیتوانستند تصور کنند که فعال  کالی روشنفکران راد

 ممکن است. زیفرانسه و مستقل از آن، ن

حزب   هیعل یریگموضع ینوع سم،یبه مائوئ  شی. گراشودی وارد م سمینقطه، مائوئ  نیا در

موضع   ستیکمون  بود؛  چهم  ی)فرانسه(  شکاف  با  شورو  نی راستا  تلاش   یو   یبرا  یو 

تار از »فرجام  فرهنگ  ک«ی گسست  برا  ی. در راستایانقلاب  الگو  ییرها  یتلاش   ی از 

پ کار  هاستیمائوئ   شاهنگ،یروشنفکر  دوشادوش   هاخانه »در  آنان  شدند«؛  مستقر 
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  –   کنش برسند  یِ ماندگ گفتار را وانهادند تا به درون  یِ بودگ رون یو ب  کردندیکارگران کار م

 . ای پرولتار ۀخلاق  تیباور داشتند به ظرف 

نظر  با گذاشتن  اولو  هی کنار  و  عمل  نفع  مداخل   دادنت ی به  (، یانجیمی )ب  میمستق   ۀبه 

 –  دال  یِ استبداد  میو کارگران چنگ زد و با رژ  انی دانشجو  یااسطوره   وندیبه پ  سمیمائوئ 

مآن  یعن ی سخن  بالا  از  حق   دی گویکه  م  قتیو  اعلام  داد.   اعلان  –  کندی را  جنگ 

حوال  هاست یمائوئ  ا  ،۱۹۶۸مه    یدر  رد  به    دهیا  نیبا  است«،  قدرت  »دانش،  که 

ا  شاهنگانهیپ  یهااستیس  و  بردند  را مطرح کردند: چه پرسش  نیحمله  سخن    یکسها 

 که؟ و چگونه؟  یاز کجا؟ برا کند؟ی و عمل م دی گویم

بهپرسش  نیا نماها  به  خطاب  خاص  استادان،    ها،هی اتحاد  ندگانیطور  روشنفکران، 

را    ندگانیروشنفکران متعهد و نما  تیمشروع  هاستیو هنرمندان بود؛ مائوئ   سندگانی نو

کسان  ری ز بردند،  عاملان  یسؤال  را  خود  م  پنداشتندیم  طرف ی ب  یکه  نام  به   توانندیکه 

 .رندیانقلاب را بر عهده بگ یو رهبر ندی سخن بگو  ای پرولتار

بود. از نظر    رگذاریشصت فرانسه تأث  ۀدر ده  ،ینیلن  یِ ابر روشنفکر حرفه  ن یام یوالتر بن  نقد

 ا،یبا پرولتار  شدنیکی  یآن است که هنگام تلاش برا  یامشکل روشنفکران حرفه  ن،یامیبن

  نامد یم  «یرا »دام لوگوکراس   نیا  نیامی. بنرندیگیم  دهی ناد  دیتول   ندیخود را در فرا گاهیجا

 که به قدرت حاکمِ واژگان دلالت دارد. ینظام –
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دادند )کار کردن در کنار کارگران(،    تی به عمل اولو  هاستیدام، مائوئ   نیاز ا  زی گر  یبرا

را تحق  انرژ  ریگفتار  و  آزادساز  ی کردند  را وقف  ابزارها  یخود  و   ی)برا  دیتول   یاشکال 

 نمودند.   ییخودبازنما می ( و ترویتی ریبه خودمد دنیرس 

نظر  وندیپ  در مائوئ   هی با  کنش  ا  ،یستیو  در  آثار گدار  بر  حاکم  منطق    نیمنطق  نه  دوره 

نه   ک،ی استراتژ یکرد ی رو – بود «یکهنه، بلکه منطق »جنگ موضع  کِ ی دئولوژیآوانگارد ا

باقک ی دئولوژیا نام  در  صرفا   گدار  آوانگارد  نام   ی .  که  چرا  فر  یهاماند،    ادها، ی خاص، 

 ن، یهمچن  لمساز،یبدل کرد. آوانگاردِ ف  ییو شعارها  مینبردها و مواضع آوانگارد را به مفاه

نوع نف   یبر  بود که با  آوانگارد تفاوت داشت؛    یِ سنت  ییِ گرای رابطه با هنر گذشته استوار 

لوح  همچون  نه  را  گذشته  هنر  موضوع  د،یسپ  یگدار    ،یریگبازپس  یبرا  یبلکه 

تلق   ،یورزتناقض انکار  استراتژ  یو  ت  یکرد.  در  راهبردها  کرار،او  جذب  و    ی آزمون 

»تناقض«    ا یمضاعف«    یاز خلال منطق »نف   –  و معاصر بود  یخی گوناگون آوانگارد تار

 .یستیمائوئ 

اضداد است که از »تناقض   انیم  یکیالکتیرد ینبرد جاودانه و غ  ینوع  یستیمائوئ   تناقض

با آن سازمان متناقض  ریو سا  شودیآغاز م  «یاصل تناقض   نی. ا دهدی ها را در نسبت 

خود  یستیمائوئ  منطق   ی انقلاب -منطقِ  به   یاست؛  نظم  دنیرس   یجاکه  از    تر،یعال  یبه 

 شیپبه   ییهاگذار از خلال جهش   نیو ا  رسد،یم  یف یک   یهایبه دگرگون   یکم  راتییتغ 

 . دهدیرخ م
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مدرن درهم   –   گدار  ژست رد  و  جذب   یِ دگرگون   ۀ دهندبازتاب  –  شدهی اس یس   سمیزمان، 

 نی. اشدیم  یدال و مدلول ناش   ۀان یبود که از گسست پساساختارگرا  یایشناختمعرفت

بدل   ییهادئولوژم یو کنش چپ، به ا  هی داشت و در نظر  یرا در پ  ییگسست، بحران بازنما

 .ینگارخ ی و تار ،ی آموزندگ  ،ی بازتابندگ  سم،یرئال ،یشد همچون ابزارمند

  ش یرا پ  تضادهااز    یاره یگدار زنج  ها،دئولوژم یا  نیا  یعمل-یدر نظر گرفتن مسائل نظر  با

 ی سنت  سمیکه مارکس   یمشکلات  –  شدندیمربوط م  ینی نو  یخی که به مشکلات تار  دیکش

مرزها به  پد  شیرا  از مصرف   یاطبقه  دارشدنیرساندند:  تحصتازه  در   کردهلی کنندگانِ 

 سابقهی ب  ییهاده یپد  –  و اطلاعات   یجمع   یهاانفجار رسانه   باهنر    انیدانشگاه، و نسبت م 

 .خی در تار

ف دورب  لم یدر  تصو  ن یچشم  م  یر ی گدار،  را  گدار  دورب   مینیبی از  پشت   ستاده یا  نشی که 

  ، ی. در صداگذار شودیم  دهیتندرهم   تنامی در و  یاز زندگ   یری با تصاو  ری تصو  نیاست. ا 

م ا  دی گویگدار  و  ری تصاو  نیکه  م   یری مشابه تصاو  تنامی از  او  که خود    توانست یاست 

با طعنه    نیپن را داده بودند. او همچنسفر به پنوم   یزای کند، اگر مقامات به او و  یبردارلمیف

و    ینیع  انیو »ب  « یطولان  یِ »انتظار انقلاب   –  خود  یرانه یکه در اتخاذ موضع درگ  دی گویم

طور  است، چرا که، همان انهیانتساب موذ نیآندره برتون الهام گرفته است. ا از – «یخبر

موضع بر آن   نیفرانسه فاصله گرفته بود. ا ستیگفته شد، برتون از حزب کمون  ترش یکه پ

ح در  هنرمند،  که  است  برا  نیاستوار  پ  یانتظار  سخن   گرانی د  یجابه   وسته یانقلاب، 
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بر ضرورت    جانی. گدار در اکند ی م  انی عادلانه ب  یهانام آرمان و خشم خود را به   دی گویم

ک یعدالتیب  هیوحشت عل ادی و انتقال فر دنیشن  . ورزد یم دیتأ

گاه است هنر نم  دیافزایم  او  ک یعنوان  که به  ی، اما کاردگرگون کند جهان را    تواندیکه آ

  ن ی خشم و انتقادش است. به هم  انیانجام دهد، تا حد امکان ب   تواندی م  یفرانسو  لمسازیف

از    لیدل  که  زندگ   ی  زندگ بود  را  تا  ۱۹۶۲)  کن  یخود  چ(  پ   زیهمه   رودی م  شیخوب 

تمام ف۱۹۷۲) و  شیهالم ی(، در  تا زمان  تنامی به جنگ  ا  یاشاره کرد،  پا  نیکه    ان یجنگ 

 انیگذار م  ۀ رابط   یکه نوع  یاست؛ موضع   «ینیع  یموضع، موضعِ »افشاگر  نیا.  افتی

س   یشناس بای ز م  استیو  فرض  س رد ی گیرا  نقد  خدمت  در  هنر  م  یاس ی:  و   رد یگیقرار 

 . کند ی انکار م استیرا از اخلاق و س  اشیخودمختار

 نوشت: نی(، چن۱۹۳۸) یمستقل و انقلاب  یهنر یبرا  فستیمان درآندره برتون 

به تکرار مدل   ،یقیهنر حق نم   ی هاکه  قناعت  ب  کندی آماده  بر    ی درون   ی ازهاین  انیبلکه 

نباشد،   ی انقلاب تواند ی نم ی قیحق هنر –ورزد  ی اصرار م شیخو ۀ در زمان ت ی انسان و بشر

آزاد    ی جامعه نباشد و اگر هم شده تنها برا  ی اشه یکامل و ر  ی خواهان بازساز  تواندی نم

  ت ی بشر  ۀکه به هم آن   ی اند و براکرده   دیکه آن را مق  ییرهایاز زنج  ینذه  نش ی ساختن آفر

 اند،افته یها دست  به آن   ی تنها نوابغ منزو  ترشیصعود کند که پ  یی هااجازه دهد به قله 

نو    یفرهنگ   ی را برا  ریاست که مس  یکه تنها انقلاب اجتماع   میاکند. ما بر آن   نیچن  دیبا

 .کندی هموار م 
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موضع،   نی. ابیرون آید  یاز انقلاب اجتماع  دیبا  شرویهنر پ  ای  «یق یبرتون، »هنر حق   یبرا

س   یباشناس ی ز  انیم  یعلّ   یوندیپ م  استیو  آزادکند یبرقرار  اگر  مس  یاسیس   ی:   ری)از 

ممکن خواهد شد. افزون    زین  یباشناختی ز  ییگاه رها( برقرار شود، آنیانقلاب اجتماع

خود    اد یرا بن  یاس یس   یکه آزاد  یهر هنر  یعنیاست.    یبالذات انقلاب   یق یهنر حق   ن،یبر ا

 . ستین یق یخود قرار ندهد، هنر حق   تیانسان را غا ییو رها

که برتون )در    یگدار، با اتخاذ همان موضع آوانگارد   ای: آدیآیم  دیپد  یپرسش  رو،نیا  از

در   یخودمختار  چیهیشده( اتخاذ کرده بود، هنر را بنه موضع منتسب  اش،یموضع واقع 

را در بر    یباشناس ی و ز  استیس   انیم  یعلّ   یاموضع، رابطه   نیا  داند؟ی م  استینسبت با س 

آزاد اگر  آزاد  ،یاس یس   یدارد:  افشاگر  ؛یباشناختی ز  ی آنگاه  موضع   جاب یا  ینی ع  یاما 

مثابه  به   –  داشته باشد  وند یپ  یاس یدر ذات خود با کنش س   یشناختییبای ز  تیکه فعال  کندیم

 انسان. ییاعلام رها ایتحقق  یبرا یالهیوس 

خواه  گونههمان پ  د،ی د  م یکه  گدار  نه   ترده یچیموضع  او  که  چرا  است،  آن  در از  تنها 

 . شودیوگو موارد گفت  زیپل سارتر ن-وگو با سنت آوانگارد قرار دارد، بلکه با ژان گفت

 ستند،ین  یدستور  ایفرمان    چ یاز ه  یرویباور بود که هنرمندان موظف به پ  نیبر ا  سارتر

سخن    یانتقاد  یاگونهبه   ت،ی بشر  ییتا در جهت رها  شوندی حال فراخوانده م  نیاما با ا

  ت ینی»ع  ی( به الگو objective denunciation)   «ین یع  یمنظر، »افشا  نی. از ا ندی بگو

 استفاده ازکه بر  یی( نزد سارتر شباهت دارد؛ الگوcollective objectivity) «یجمع 

کجهان   یهاکنش به نام ارزش   برایفرد    یآزاد موضع   حال،ن ی. با اورزد ی م  دیشمول تأ
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و »کارکرد روشنفکر« دلالت    سنده«ی »کارکرد نو  انیم  ک یزوفرن یاسک  یای سارتر به دوپارگ

نو  سارتر،  نظر  از  بن  ک یدرون    سندهی دارد.  از  کندیم  یزندگ   یادیتناقض    سو، ک ی: 

در    کند،یم   انی خود در جهان را از خلال زبان ب  یخالق است و هست  سندهی هنرمند/نو

حال    نیاست، و با ا  یشمول به جهان  مندلیم  یکه ناقص ول  کندی م  دیتول   یدانش  جهینت

ناز  یدانش سوnon - knowledge)  یباشناختی است  از  به    سندهی نو  گر،ی د  ی(.  قادر 

هنر  زین  یعمل  دانش  دیتول  آثار  راه  از  نه  اما  طر  یهست،  از  بلکه  در   ق ی خود،  کنش 

 شمول.جهان یقتیبه نام حق  سته«،ی ز تی»واقع 

است و   یآثار هنر  «یی»کارآ ای ده«ی»فا رد،یگینزد سارتر در معرض پرسش قرار م  چهآن

)که   کندیم د یتول   سندهی که نو  یدر آن قرار دارند: دانش  سندگانی که نو   یمتناقض  تیوضع 

تعب  -  ستین  ینیع  ای  یعلم  یدانش برابر    savoir  ،یفرانسو  ریبه  ( connaissanceدر 

ها دارد، چرا که خود  توده   یاندک برا  یو سود  رد یگی قرار م  اکمح  ۀعمدتا  در خدمت طبق 

دو کارکرد قائل    سندهی نو  یرو، سارتر برا  نی. از هماندیتابع منافع طبقات  زین  یآثار هنر

نو شودیم کارکرد  و  کارکرد روشنفکر  از سوسندهی :  ن  یکس  ی. روشنفکر  و    ست یمأمور 

نام جهان   تواندیم  نیبنابرا ا  دیتول   یق عملیحقا  ، یشمول در  باور سارتر،  به  دو   نیکند. 

 .رندیناپذی)نوشتن و کنش روشنفکرانه( اساسا  ناسازگار و آشت تیفعال

  ن یاش با سارتر و موضع متعهد خود چنرابطه   ۀدربار  ۱۹۷۲در سال    ییوگودر گفت  گدار

 : دهدیم حیتوض 



135 

کردم. بعد از    ی همکار  La cause du peuple ۀی نشر  ی چند اقدام با او ]سارتر[ برا  در

گفت  وارد  او  با  کردم  تلاش  غآن  اما  شوم،  م  رممکن یوگو  چه    خواستم ی بود.  بفهمم 

  یی هاکاران )که نوشته معدن   ۀدربار   ایدادگاه راسل    ۀدربار   شیهانوشته   انیهست م  ی ارابطه 

فلوبر و مالارمه. او در پاسخ    ۀ ترش دربارتازه   ا ی  تر ی می مطالعات قد  و بودند(    زیانگ شگفت 

زندگ  دیگویم او  درون  در  انسان  دو  دربار  ی کی:  کنندی م  ی که  همچنان  فلوبر    ۀ که 

که با تمام وجود خود را    ی گری بکند، و د  دیبا  ی گری چه کار د  داندی چون نم  سدینویم

کند. ما    ی رنو سخنران  ۀکارگران کارخان  ی براتا    ی ابشکه   ی وقف مبارزه کرده و رفته بالا 

ا  کیچیه نم  نیاز  انکار  را  موضع  ممیکنی دو  فکر  فقط  مقام    یکس   میکنی .  در  که 

  ی وندیدو موضع پ  ن یا  ان یبتواند م  دیخود است، با  ی سازکال ی در حال راد  ی روشنفکر

 برقرار کند. 

و    سد،ی نویفلوبر م  ۀاست که روزانه ده ساعت دربار  یکس  سنده«ی نو   »سارترِ   ن،یبنابرا

.  کندیم  یبه کارگران سخنران  رو   بشکه   ک ی  ی است که از بالا  یروشنفکر« کس  رِ »سارت

م سخن  حال  د،ی گویروشنفکر  نو  یدر  ذهنبه   سندهی که  م  یصورت  کار  زبان  .  کندیبا 

 ی انتقال  ۀرابط  جادیو روشنفکر تا از ا   سندهینو  نیقائل شد ب  زیواضح است که سارتر تما

  ۀ جدا از حوز  دیبا  ینیع  یکند. به نظر سارتر، افشا  یریجلوگ  استیو س   یشناس یی بای ز  نیب

بنابرارد یمتعهدانه صورت گ  یو در قلمرو کنشگر  یشناختییبای ز  دیتول  )و    اتیادب   ن، ی. 

نه    یاس یس   ۀو حوز   یشناس بای ز  ۀدر حوز  «ی. »آزادشود یجدا م  یهنر( از عملکرد انتقاد

با جدا  یانتقال  وندیپ  ک یبا   م  ییبلکه  دانش غشودیحفظ  هنر   یخودمختار  یرعلمی: 

گاه ناآرام  سندهی رو هنرمند/نو  ن یحاکم است و از ا  ۀاست که تابع طبق  ناچار  است که به   یآ

اثر    ک یبه نظر سارتر،    ن،ی. افزون بر اشود یواداشته م  یتجرب  ۀدر حوز  یاس یبه عمل س 
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  دهیاخلاق سنج  ای  استیس   ۀدر عرص   اش« یبر اساس »اثرگذار  ستیلازم ن  یادب   ای  یهنر

  ی کا«ی»گرن   ۀعنوان مثال، دربارمؤثر باشند. به  یاس یس   ۀدر حوز  دینبا  یآثار هنر  رای شود، ز

 یاثر توانسته حت  نیکه ا  کندی فکر م  یکس  ایگفت: »آ  مشهور   در نقل قولی  او  کاسو،یپ

سارتر   یِ کارکرد روشنفکر  ن،یجلب کند؟« علاوه بر ا  ایاناسپ  هیقض  یسوقلب را به   ک ی

  یی بورژوا  ۀسند ی ( بر کارکرد نوdépassement radical)  کال«ی شامل »فائق آمدن راد

گاه  ک یاست تا به   که فاقد آن هستند    ییرا به نهادها  قتیبدل شود، حق   «یمتعال  ی»آ

 )او همراه کارگران بود(. د ببر هاابان یحزب بود( و فلسفه را به خ یبرساند )سارتر آگاه

، ارگان فتح در فرانسه منتشر شد،  Manifeste ۀکه در مجل  ۱۹۷۰از سال   یدر متن گدار

م ب  یکنشگر  ۀسارتر دربار  یدوگانگ  انی به کشمکش  و  پرداخت: »در   یهنر  انیمتعهد 

 ۀمرحل  نیا  –  یهنر  ۀو جبه   یاس یس   ۀجبه   د؛یدر دو جبهه جنگ  دیهمانند هنر، با  اتیادب 

و   رش ی.« پذمیدو جبهه را حل کن  نیا  انیم  یتضادها  که   می ریبگ  ادی  دیاست و با  یکنون 

نگه امعلق  گدار  به  سارتر  و  برتون  آوانگارد  متضاد  مواضع  تا    نیداشتن  داد  را  امکان 

بازتاب    نیرا برجسته کند. ا  یاس یس -یشناسبا ی در هر دو مدل آوانگارد ز  یذات  یتضادها

که   یباشناس ی و ز  استیس   ن یب  یِ انتقال  ۀ دار کردن هم رابطمسئله   یتلاش خودش بود برا

افشا م  ینیع  ی توسط  به    ان یم  ییو هم جدا  شودی فرض  باور سارتر  که  فعال  و  هنرمند 

  یکاف ۀگدار معتقد بود سارتر به انداز م،یدی طور که دبود. همان یاستقلال هنر بر آن مبتن

و کارکرد   یر که کارکرد روشنفک  کرد یتلاش م  دیاو، سارتر با  دگاهی نرفته است؛ از د   شیپ

با پل زدن بر شکاف سارتر ب  یرا آشت  یسندگ ی نو ب  یریدرگ  نیدهد.  و  و    یهنر  انی فعال 
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کرد.    اریمبارز« را اخت  لمسازیگدار موضع »ف  ،ینیع  یفراتر رفتن از عمل افشا  نیهمچن

ا نوع  ب،یترت   نیبه  تمر  ی گدار  ماندن  »روشنفکر  اشی لمسازیف  نی جدا  کارکرد   «یِ از 

  وند ی قابل پ  یبه آسان  –  لمسازیمبارز و ف  –  دو موضع  ن یکرد، اما ا  ظرا حف فعالانه درگیر شدن  

ف با س   یستینیلنست یمارکس  یهالمیبودند، چون در  رابطه  انتقال  استیاو،   ر یناپذکاملا  

 .دی د میکه خواهنبود، چنان

تما  از پرولتار  ،یاس یس   لاتینظر  به حزب چپ  ،  Gauche Prolétarienne)  ایگدار 

مائوئ   ک ی از    ستیحزب  گرا۱۹۷۳تا    ۱۹۶۹فعال  و    شی(   Laها  آن  ۀ مجل  با داشت 

Cause du peuple  ی ستیمائوئ   ۀ مجل  یپنم مقاله برا  نی. گدار همچنکردیم  ی همکار  

J’accuse   ۀروزنام   سینوشت و در تأس  Libération  که در   یمشارکت داشت. هنگام

گذاشت،   انیبن  نی گور  ریپ( را با ژان Dziga Vertov Groupورتوف )  گا ی گروه دز  ۱۹۶۹

ف روش  بازتعر  اشیلمسازیگدار  بازاند  فی را  او  هدف  مولف   یشیکرد.  مفهوم  در 

(authorship)   –   لف که توسط  ؤ م  ۀی نظر  ژه ی وبهCahiers du Cinéma  شده بود   طرحم  

  ن یآوانگاردشان بود. ا  یهامبارز و برنامه   لمساز یف  یهاجمع  رینسبت به سا  یریگو موضع

را   خود  )مانند    ک یگروه  س   ک یسلول  م  ای  یاس یگروه  بر    دانست،ی گروهوسکول(  اما 

سا گروهوسکول   لمساز یف  یهاجمع   ریخلاف  مبارزات    یستیمائوئ   یهاو  حول  که 

(، ره یو غ  تنامی و  ای  یلیبا کارگران زن، ش   ی)مثلا  همبستگ  ندبود  افته یسازمان    یمشخص

  کال ی راد  لمسازیف  ک یداد و نامش را از    یجا  نمایس   خی ورتوف خود را در تار  گای گروه دز

پس    DVG  یها امضا نشده است. بلکه اعضاآن  لمیاز نه ف  کدامچیبرگرفت. ه  شگامیپ
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.  دهندیرا به خود نسبت م هالم یف یمعنو تیمتون مکتوب مالک ا یها از آن و در مصاحبه 

- یباشناس یآوانگارد ز  یهاوه یش   ۀبا توسع   هاستی اذعان داشتند که مائوئ   نی گدار و گور

که    کردندیاما احساس م  ،اندداشته  یانقلاب   یلمسازیدر ف  ییسهم بسزا  ،کالی راد  یاس یس 

 اند. نرفته  شیپ یافک  ۀ به انداز ندگانیبا روشنفکران و نما شانییاروی در رو هاست یمائوئ 

  م یاز جهان ترس   نگرندهیو آ  بخشییرها  یری تصو  کوشدیکه م  یاشتازانه یبرابر منطق پ  در

  گذارند؛یم   شیزمانه را به نما  یاس یس   تی( واقع DVGورتوف )  گای گروه ژ  یهالمیکند، ف

به عنوان »داستان  یهالم یف  فیبا توص  اتخاذ   یموضع   DVG  «،یستیالی ماتر  یهاخود 

 یهالمیف  ،یطور کل. به شده یاس یس   «یستیالی و »ماتر  انه«یگرا»واقع   ینمایکرد نسبت به س 

دهچپ در  جنبش  ۱۹۷۰  ۀ گرا  ف  یاجتماع  یهامعمولا   زنده  صورت  به   ی لمبردار یرا 

»واقع   کردند،یم دادن  نشان  که هدفشان  اعضا  «یتیچرا  که  جنبش  یبود  پآن  در    ی ها 

  رخواهانه یخدمت اهداف خ   درو مبارز    انه«یگرا»واقع   ینمایس   نیاز آن بودند. ا  ییرها

وابسته به    نیهمچن  نماینوع س   نی. اکرد ی خطاب م  یاس یقرار داشت و به مخاطبان فعال س 

در   یاجتماع  یهاتیآن )شخص  یگفت که محتوا  توانیم  ن یبود؛ بنابرا  یاس یس   تیواقع 

 حال مبارزه( بر فرم آن غلبه داشت. 

دارد( را از   یستیالیسوس  سم یبا رئال ییهامبارز )که شباهت ینمایس  نیا دیحال، با  نیا با

رئال   زیمتما  اشیستیالی ماتر  ۀ نسخ نقد  که هدفش  از    سمیو رئال  یستیالیسوس   سم یکرد، 

و    یانعکاس   ۀبا مشاهد  یستیالی ماتر  ینمایس   ب،یترت   نیبود؛ به اشان  ی تحول رسم  قی طر

 ک یعنوان  به  یستیالی ماتر  ینمای. س شودیمشخص م  یینمایس   گاهگفتمان دست  یانتقاد



139 

بدان    نیآن پشت سر بگذارد. ا  یرا با تحولات رسم  یستیالیسوس   سمیرئال  دیکوش   وه یش 

عنوان ثبت را به  یینمایس  ری و مفهوم تصو  یینمایس  دیتول  ندیفرآ کرد ی معنا بود که تلاش م

گاه ،یخودانتقاد  ۀیکند و بر پا ییرمزگشا تیواقع  ینیع ایخالص   . کند  دی تول  یخودآ

سال  یمباحث  در آن  در  »کل  یستیالی ماتر  ینمایس   درمورد ها  که  مفهوم  شد،   تیمطرح 

آندره بازن شکل گرفت.   ۀانیگراواقع  یشناس یهست ۀ یبر پا  یستیالی ماتر  ینیبجهان  «ینیع

 هی»کا  یعنی مهم فرانسه    ۀ ی دو نشر  نیب  ی ادر مناظره   ۱۹۶۹در سال    نمایدر س   ت«ینینقد »ع

س  »س   نما« یدو  رس   ک«یاتنهیو  اوج  دوم  د،یبه  واقع  ی که  موضوعات   ،ییگرابه 

تحت   شدیدا  )و    پرداختیم  نمایدر س   یریپذ( و انعکاستهیالیکسی)اند  یینماشاخص

 بود(.  DVGگدار و  یهالم یف ریتأث

ورتوف    گایگروه ژ  یستیالی ماتر  یهاو مبارز، داستان  یستیالی ماتر  یهالم یتفاوت با ف  در

 یعنوان عاملو به سبک برشت، او را به   کنندیبه مخاطب خطاب م  ی به صورت آموزش 

 .رندیگی در نظر م لمیف ییفعال در رمزگشا

ژ   فست یمان  ن یاول  در )  گا ی مکتوب گروه  با عنوان »DVGورتوف   )Premiers Sons 

Anglais  یینمایس   ۀی در نشر  ۱۹۶۹« که در سال  Cinéthique  ها آغازمنتشر شد، آن 

« که در  ?Quoi Faireبه نام »  گری د  ی. در متنشانیاس یس   یعمل  ۀبه طرح برنام   کردند

  DVG  یمبارزات  ۀچاپ شد، گدار برنام   Afterimage  ییایتانی بر  ۀدر مجل  ۱۹۷۰سال  

 یاس یکه به شکل س   ییهالم یو ف  یاس یس   یهالمیف  انیم  یزیکرد که بر تما  فیتوص   نیرا چن

کساخته شده  ی کی زیمتاف  یبر تصور  یمبتن   یاس یس   یهالمیدارد. به نظر گدار، ف  دیاند تأ
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و    –  مثال، فلاکت جهان   یبرا  –  دهندی را شرح م  یی هات یموقع   هالمیف  نیاند: ااز جهان 

. در کنندیعمل م  یندگ یهماهنگ بوده و تحت منطق نما  یبورژواز  یدئولوژیبا ا  نیبنابرا

»ف س   ییهالمیمقابل،  شکل  به  شده  یاس یکه  دساخته  تصور  به  متعلق   یکیالکتی اند« 

جهان   شیبا هدف نما   ینی ع  یهاتیاز وضع   ینیع  یهالیاند، که مستلزم انجام تحلجهان

از حد   شی از جهان که »ب یری ساختن تصاو یتحول آن است. به جا یبرا  زه در حال مبار

حق  نام  به  باشند  ف   ،ینسب  قتیکامل«  س به   لمیساخت  مطالعه    یعن ی  یاس یصورت 

تول   انیکه م  ییتضادها از   یدانش علم  دیوجود دارد و تول   یدیتول   یروهایو ن  دیروابط 

و  ری جهان، تصو انیبه روابط م  ینظر هبرنامه بر توج  نیها. اآن خی و تار یمبارزات انقلاب 

ک یندگ ینما  دارد. دیتأ

 ات یبود که تصور سارتر از هنر و ادب   یعلم  یعمل نظر  ک ی   دانیدر م  DVGنبرد    ن،یبنابرا

حوزه  عنوان  به  م  «ی»ناشناخت  دیتول   یهارا  چالش  ددیکشیبه  عبارت  به  هدف   گر،ی. 

DVG  پ نظر  وندیدر  آن   ه ی دادن  تلاش  عمل،  براو  قلمرو    رونیب  یها  از  هنر  آوردن 

پاسخ به انفجار اطلاعات    یها براتلاش آن  نی. همچندهدیسارتر را نشان م  «ی»ناشناخت

تبد م  لیو  بازتاب  را  اطلاعات  به  ادهدیهنر  آن  نی.  آزماامر  خلق  به  را   شات یها 

  ن یها شد. در اآن   اه« یتخته س   یهالم یآموزش »ف  هی واداشت که پا  یداری د  -  یشناختنشانه 

در درون    یو تضاد   داز حد کامل« نباشن  ش یاست که »ب  یری هدف ساخت تصاو  ها،لمیف

کنند. همچن است، در    ر«ی »فقط تصو  ایساده    ری هدفشان ساختن تصاو  نیخود حمل 

 ی»صداها  انیم  ییهاگسست   انیب  قی که فقط هستند«، از طر  یری مقابل ساختن »تصاو
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بر مدل    در عین حال  هاآن  ۀویاند«. ش نادرست گذاشته شده  ری تصاو  یکه بر رو  یواقع 

  شان یهالمیو پخش ف  دیتول   لیدر وسا  یکه به دنبال خودمختار  دبو  یگرا« مبتن»محصول

 یفن  نی گزی به دنبال جا  ون،ی زی به تلو  شانیهایبه گسترش نوآور  دیبا ام  نی بود. گدار و گور

ساوندز، پراودا،    شیتی بر  -  DVG  یهالمیرفتند و هرچند ف  یون ی زی تلو  داتیتول   ی و مال

مختلف ساخته   یون ی زی تلو  کنندگانه یته   یهمکاربا    –  و رزا  ریمی و ولاد  ا،یتالیلوت در ا

ت  –  شدند مرکز London Week Television  ،Munich Tele - Pool  بیت ربه   ،

ب  -  RAIو    ون،ی زی تلو -لمیف-وی راد  ییاروپا ا  شتریدر  پخش    کنندگانه یته   ن یموارد  از 

  بط خلق روا  یشد برا  ییها جاآن  یبرا  ونی زی حال، تلو  نیکردند. با ا  یخوددار  هالمیف

نوآور  یدیتول  ا  یفن  یهاینو، آزمودن  ها مخاطب و متن؛ آن  انی م  دیروابط جد  جادیو 

پتانس  نیهمچن سلط  ونی زی تلو  یآموزش   لیتوانستند  تحت  زمان  آن  تا  که    یهاوه یش   ۀ را 

به عنوان    سندهی از »نو   نیامیسرکوب شده بود، کشف کنند. مفهوم والتر بن  ونی زی تلو  ینهاد

)الهام   DVG  شنهادی در پ  ن یدارد، همچن  جا نیدر ا  یدیکل  ی ریأثوضوح تبه   دکننده«یتول 

حماس  تئاتر  از  برا  یگرفته  م  یبرشت(  دوگانگ  انیاز  و    ان یم  ی برداشتن  محتوا  و  فرم 

طور همزمان  به   شرو یپ  یاثر هنر  ن،ی امیبن  ۀ. به گفتیکیتکن  یاآن به عنوان مسئله  یشیبازاند

که در   –  دهدی ها قرار متوده   اریرا در اخت  دیتول   یو ابزارها  کندی م  ینوآور  یفن  ۀنیدر زم

 . شودی ترجمه م  شانیهالم یف  یآموزش   یهاو جنبه   یفن  یهای به نوآور  نیمورد گدار و گور

بود که    سمی نیلن-سمی( مارکسDVGورتوف )  گای گروه ژ  یاس یخط س   ک،ی دئولوژیاز نظر ا

تضاد   یستی ها اصل مائوئ آن  ،یشناس. از نظر روش شودیشناخته م  زین  سم یعنوان مائوئ به 
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به   یهاش یگرا  ۀ»مبارز  ای را  روش متضاد«  ف  یعنوان  که،   یسازلم یدر  گرفتند  کار  به 

ها و سپس در آن   یذات  یتضادها  میترس   ،ینیع  یهاتیوضع   ۀالع مط   م،یدی طور که دهمان

برا  یشناختروش   یهاشبکه  یریکارگبه  از همه    تیجامع از وضع   یامطالعه   یمختلف 

ف  ایزوا ،  British Sounds  ،Pravda  ،Lotte in Italiaمانند    شانیهالم یبود: 

Vladimir and Rosa  وUntil Victory از   ین یع یهالیتحل بی( به ترت گری )و آثار د

فلسط  ا،یتالیا  ،یچکسلواک   ا،یتانی بر  یاس یس   یهاتیوضع  و  آن  نیفرانسه  ها هستند. 

 میتقس  قی از طر  زیچ  ک ی  ۀفهم توسع   یبرا  یکار بردند، که ابزاررا به   یستیمائوئ   ماتریالیسم

بررس   یداخل و  چ  یآن  آن  چ  زیروابط  خودحرکت  گری د  یزهایبا  بر  تمرکز  با  و   یاست، 

خود    ۀتوسع   ندیدر فرآ  ده یچیپ  اءیبه اعتقاد او، اش   رایکرد ز  یروش را طراح  نیا  ائو تعامل. م

  . تضاد مائو با شودی ها مآن  رییتضاد است که باعث تغ   نی دارند و هم  یادی ز  یتضادها

  ق« ی »تزر  قی از طر  رییتغ   کندیمتفاوت است که ادعا م  یکیالکتی د  ماتریالیسماصل    این

وحدت م  یدر  رخ  تغ   ئوما  دهد؛ی بالاتر  بود  معتقد  طر  رییبرعکس   یکم  راتییتغ   قی از 

.  افتدیاتفاق م  شوند،یتر منجر مبزرگ  یف یک   یهابه جهش  تا  یو نها  افتهیکوچک که تجمع  

  ینیع  تیوضع   ک یرا که بر    یتضاد اصل  ک ی  نی گدار و گور  ،یستیبر اساس روش مائوئ 

 یتضاد اصل  بهرا    تیمربوط به آن وضع   گری د  یو تمام تضادها   پیدا کردندحاکم است  

اصلتحت تضاد  )مثلا   کردند.  مانند    ییهاشاخه   Lotte in Italiaدر    یمجموعه  دارد 

هم   یدانشجو  ک یتضاد   که  متوسط  طبقه  س زن  فعال  از    یاس یزمان  پس  هست.(  هم 

تضادها ساختند و سپس به    نیرا بر اساس ا  ری تصاو  نی تضادها، گدار و گور  یجداساز

خلاصه    یخودانتقاد مائوئ   یریکارگبه   که،آنپرداختند.  دانش    ی برا  یستیروش  کسب 
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  یی شناخت و رمزگشا  ۀ دوگان  ندی»ساده« بود که فرا  ری مستلزم ساختن تصاو  DVGتوسط  

در سبک برشت بود که همزمان با حفظ    یآموزش   تیفعال  ک ی  نی. ا کرد یرا منعکس م

برا  یپرداز داستان هنر  یلازم  ف  نندهیب  ،یگفتمان  سازندگان  المی)و  را   یامدهایپ  ز( 

. دادیفاصله م  کردند، یم  لیتحل  شانیهالمیکه در ف  ی نیع  یهاتیوضع   یذات  ک ی دئولوژیا

  کنند، ی ارائه م  یخی تار  یعنوان داستانرا به   یاس یس   تیواقع   DVG  یهالم یف  ن،یعلاوه بر ا

رو  تیواقع  از  فراتر  جمع   یفرد   یدادهای را  »نوع   دانندی م  یو  )مثلا    «یاجتماع  یهاو 

چهره ر«»کارگ و  »انقلاب   ی خی تار  یها(  شخص  ی)مثلا   به  را  سوم«(  در    ییهاتیجهان 

است که   لیدل   نیبه ا  جانیدر ا  یخی مشخصات تار  تی. اهمکنند یم  لیتبد  شانیهالمیف

DVG  صورت نقادانه  را به   ستیو فعالان مائوئ   کندیم  فیرا در حال عمل توص   خی تار

  ن ی. در ا«یشمول »مبارزه طبقات گفتمان جهان   لمنفع   روانینه پ  داند،ی م  خ ی تار  گران ی باز

و   یندگ یعنوان کد نمابلکه هم به   شود؛یگرفته نم  ک ی دئولوژیا  ایه یپا  سم یمائوئ   ها،لمیف

تصاو ساخت  روش  مائوئ   هالمیف  شود؛یم  لیتبد  ری هم  به   یستیعمل  صورت  را 

م  یاللفظتحت کار  شاخه   برندی به  از  را  خود  همچن  «یستی»رئال  یهاو    ن یو 

 . نامندیم گرا«یماد یهارا »داستان شانیهالمیجدا کرده و ف یسازلمیف «ماتریالیستی»

و نظرات سودمندشان    یغن  یهادگاهی بابت د  امزی لی و تام و  کوی دو دوو، جان ر  یرییت  از

 مقاله سپاسگزارم. نیمختلف ا یهانسخه ۀ دربار
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 بوتان )م.ل.م( سآیفراخوان حزب کمون

 

  خواهران و برادران گرامی،

با تنوع زبانی، کوهستانی و محصور در خشکی. در حال    ستسرزمین ما بوتان، کشوری
تحت ستم و سرکوب   شدیدا  استعماری« بوده و  فئودالی« و »نیمهحاضر، میهن ما »نیمه 

  طلبی هند شده توسعه ویژه قرار دارد. خلق بوتان اینک قربانی فئودالیسم، امپریالیسم و به 
کش بوتانی یگانه دشمنان حقیقی پرولتاریا در  های سرکوبگر، جبار و بهره . فئودالاست

 بوتان هستند. 

عدالتی فراگیر حتی در قرن بیست و یکم که عصر علم و فناوری است،  ظلم، چپاول و بی

که حمایت جهانی از حقوق بشر و آزادی بیان و گفتار رغم آنبهکند.  در میهن ما بیداد می

اند. مردم از بهره وجود دارد، مردم تهیدست و محروم در کشور ما کاملا  از این حقوق بی 

نتیجه، مسئلفقدان هرگونه حقوق سیاسی و مدنی در کشور رنم می استقرار   ۀبرند. در 

توده ضرورتدموکراسی  امروزه  ما  کشور  در  حکومت    نبنیادی   یای  است.  ملت  برای 

کند. افزون بر سلطنتی از دسترنم و خون مردم ارتزاق می   ۀرحم خانواداستبدادی و بی 
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مان را به  میهن استقلال و تمامیت ارضی طلب،این، با عقد توافقات نابرابر با هند توسعه

المللی و مزدوران  مخاطره انداخته است. لذا، صیانت از ملت در برابر امپریالیسم بین 

 های اصلی برای پرولتاریای بوتان است. داخلی، از دیگر چالش

شود، بلکه مرتجعین داخلی را  مشکل ملت بوتان تنها به مرتجعین خارجی محدود نمی 

می بر  در  کشورِ نیز  این  در  قومیتی  معضل  می  گیرد.  حاد  ملیتی  مدل  چند  باشد. 

زمر در  دموکراتیک  جهان  در  قومی  بشری    ۀ خودمختاری  حقوق  و  سیاسی  حقوق 

بندی شده است. با وجود این، دولت بوتان به هیچ وجه چنین حقوقی را تضمین  طبقه

رحمانه به  نکرده است. رژیم استبدادی وانگچوک، برای سرکوب اقوام، هزاران نفر را بی

به   رژیم  این  دارد؛  نگه  پابرجا  گذشته  همچون  را  استبدادی  نظام  تا  است  رسانده  قتل 

بیسرکوب اقلیتهای  علیه  خود  نیز، امان  اکنون  است.  داده  ادامه  مختلف  ملی  های 

جهانی تنها هنگامی متوجه    ۀمهم بدل شده است. جامع   یپناهندگان به موضوع  ۀمسئل

که صدها هزار شهروند به اجبار از    نقض عینی حقوق بشر و آزادی شهروندان بوتانی شد

شده نتوانستند اما شوربختانه شهروندان اخراج   ؛سرزمین مادری خود بیرون رانده شدند

در کشور همسایه هند اقامت گزینند، دولت هند قربانیان رژیم استبدادی را به دولت نپال  

پیچیده    یمعیشت در کشوری فقیر مانند بوتان به معضل  ۀتحویل داد. افزون بر این، مسئل

صنعتی   ۀبدل گشته است. بوتان کشوری متکی بر کشاورزی است. از یک سو، عدم توسع 

های منابع اقتصادی و وسایل  مشهود است و از سوی دیگر، مرتجعین خارجی در حوزه 

سیطر دلیل  به  دارند.  بسزایی  نفوذ  سرمایه  ۀ تولید  و  فئودال  اربابان  داری بلامنازع 



147 

از   مجموع  در  مختلف،  جوامع  و  اقشار  و  کسبه  زنان،  کارگران،  دهقانان،  بروکراتیک، 

 اند. پذیری رنم بردهاستثمار اقتصادی شدید، فقر، و آسیب

پادشاه بوتان    ۀ بر کسی پوشیده نیست که اعتراضات مداوم علیه استثمار و ستم وحشیان
نتیجه  به  برسد.نتوانسته  و ملموس  فئودال و وطن   ای عینی  پیوسته در  حاکم  که  فروشی 

سوادی تقابل با منافع ملت و مردم عمل کرده، با بهره برداری از سطح پایین آگاهی و بی
طلبان هندی منعقد کرده است.  متعددی را با توسعه  ۀجانبمردم، معاهدات یک   ۀگسترد 

ضمیمه هند   ۱۹۷۵شدن« )کشوری که در سال  »سیکیمیزه   ۀ این امر، بوتان را در آستان
 شد( قرار داده است. 

دانست که مردم بی شک برای استقرار آزادی و  حکومت وحشی ناگالونگ به خوبی می
ها مسلم بود که مردم اربابان واقعی  حقوق بشر به پا خواهند خاست. همچنین برای آن 

ای  کشور هستند و از هیچ کوششی برای آغاز نبردی در راه حقوق مدنی و حکومتی توده
دریغ نخواهند کرد. بنابراین این دیکتاتوری فئودالی حاکمیت ملی را به گرو گذاشته و از  

 داران، برخوردار است. طلبان و سرمایهها، توسعهپشتیبانی امپریالیست

شمارد. او پادشاه با اعمال شکنجه و انواع اقدامات قهری، حقوق شهروندان را ناچیز می
کند. بنابراین شد بسنده نمیای که توسط پدر و اجدادش دنبال می های گذشتهبه سیاست 

وانگچوک سیگمیه  پایمال   ۀسرکرد   ،جیگمه  و  فاشیستی  اعمال  با  فئودال،  کردن اربابان 
وحشی نمایش  با  سرانجام،  در  و  ساخت  آشکار  را  خود  شقاوت  عمومی  گری منافع 

 وجود آورد.اش به جهانیان، بحران پناهندگان را به رژیم
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از هر گونه حقوق شهروندی از جمله حق تردد آزاد از یک نقطه    ،مامیهن    ۀخلق ستمدید
نقط خیابان   ۀ به  در  آنان  از  بسیاری  حاضر  حال  در  هستند.  محروم  کشور،  های دیگر 

می روزگار  نپال  و  هند  چون  خانواده  کشورهایی  کام  به  تنها  ملی  عظیم  منابع  گذرانند. 
می عزیزانشان  و  نزدیکان  برای سلطنتی،  پایگاهی  به  را  کشور  اقلیت،  حکومت  رود. 

جنگ تبدیل کرده است. با  ۀهای نظامی بیگانه بدل کرده و فضای جامعه را به عرص نیرو 
خود یعنی حق دادخواهی، اعتراض، آموزش و فرهنگ   ناین حال، مردم از حقوق بنیادی 

به دلیل این سرکوب و ستم بی حد و مرز، تقریبا  تمامی افراد  و آگاهی محروم هستند. 
آزادیمیهن بوتانی، دوست،  شهروندان  و  فقیر  اقشار  سایر  نیز  و  فرهیخته  و  خواه 

سرخورده یدا  شد و  راهی   ناراضی  هیچ  بوتان  فقیر  مردم  کنونی،  شرایط  در  هستند. 
 در پیش ندارند.  مبارزه برای برپایی حکومتی مردمی و استقلال کامل کشور جز

 دیده محترم،  های ستمتوده

های مختلف تاریخ و از نقاط مختلف جهان، قبایل دانیم، در دوره طور که همه میهمان

شده ساکن  آن  در  و  کرده  کوچ  ما  کشور  به  اینمتعددی  در  گروه اند.  قومی جا،  های 

به غیر از شارچوپ   با  Ngalongها )(، نگالونگ Sharchhopsها )مختلفی  و افراد   )

( دویا  مانند  نپالی  خِ Doyaاصالت   ،)( )Khengpaنگپا  بروکپا   ،)Brokpa  کورتپا  ،)

(Kurtepa( لایاپا ،)Layapaو قبایل هندی )  مانند اوراون-( مونداUraun-Munda )

 ها، بومیانی مانند دویا و بروکپا نیز هستند.و غیره وجود دارند. در میان آن 

نگالونگ  قرن سیزدهم،  تبتیدر  کار گیری های  به  با  آنان  این سرزمین شدند.  وارد  تبار 

موروثی کنونی   ۀهای کوچک را یکپارچه ساختند و سلسلامان، تمام پادشاهیخشونت بی

پایه  یک  وانگچوک  صرفا   تاریخ،  طول  در  رژیم  این  کرد.  تثبیت  را  خود  قدرت  های 
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به امروز، این حکومت   تا  بوده است.  از اشراف  دیکتاتوری متشکل از تعداد معدودی 

 گناه آغشته است. خانوادگی، به خون مردم بی  ۀفئودالی و خودکام -فاشیستی

پایه  و  غیرانسانی  رژیم  این  تعیین  سرنگونی  حق  پذیرش  با  علمی  سوسیالیسم  گذاری 

اقوام برای خودمختاری است، در غیر   ۀعنوان حق سیاسی، مستلزم اتحاد هم سرنوشت به 

این صورت، نه بازگشت آوارگان، نه استقرار دموکراسی و حقوق بشر در این کشور هرگز 

و   اجتماعی  زبانی،  ملی،  مشکلات  اصلی  علت  راستا،  این  در  شد.  نخواهد  محقق 

رژیم ظالم   نیست. سرنگونی  کنونی  منفور  نظام سلطنتی  کشور چیزی جز  سیاسی در 

نوین که دربرگیرند  وانگچوک های ملی جنبش  ۀتنها با انقلاب مردمی برای دموکراسی 

 گوناگون برای خودمختاری باشد، میسر است. 

بریم. مجبور  ایم و در تبعید به سر میاکنون، ما از حق زندگی در میهن خود محروم گشته

میهن  و  به خاک  از عشق  دوری  شدهبه  بازگشت عزتمندانمان  پنجاه هزار    ۀایم.  و  صد 

ها قرار گرفته است. با این حال، باید به  پناهنده و برقراری حقوق بشر در صدر اولویت 

  ۀ وضوح دریافت که بدون حل مشکل اصلی، رفع بحران پناهندگان تنها با طرح مطالب

بوتان    جزئیِ  در  دموکراسی  استقرار  جز  راهکاری  هیچ  است.  غیرممکن  بازگشت، 

تواند بحران پناهندگان را مرتفع سازد. این حقیقتی پذیرفته شده است. لذا، ضروری نمی 

انقلابیِ  جنبش  در  ما  که همگی  راه    است  یافتن  برای  برای مشکل حلجاری  دائمی  ی 

 پناهندگان مشارکت نماییم. 
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تمام مشکلات در کشاورزی نهفته  ۀریش کاملا  دهقانی است، یجا که بوتان کشوراز آن

تنها  ترین خواسته، دستیابی به حق مالکیت زمین برای کشتکار است.امروزه، مهم  است.

عادلان  تقسیم  و  دهقانی  بی   ۀانقلاب  کشاورزان  بین  میزمین  مشکلات  زمین  تواند 

ای را که دهقانان )شهروندان(  اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و سیاسی دیرینه

 دهد، حل و فصل نماید.گناه بوتان را تحت حاکمیت پادشاه منفور رنم میبی

یابند. ای نوین تکامل میرویدادها و تفکرات با گذشت زمان دگرگون شده و به مرحله 

ها نیز وابسته است. تنها امری طبیعی است، بلکه به سطح آگاهی توده تغییر و تحول نه 

هایی کنند. ما نمونه سیاست و دانش اصول سیاسی نقشی پیشرو ایفا می  ،در این پدیده

دیدگاه ه یاریِ  اند را بتر بودهبار قوی تاریخی از نابودی کامل قدرت دشمنانی که هزاران

های نبرد در اختیار داریم.  ها و مهارتها، استراتژی، اصول صحیح تاکتیک خلقصحیح  

تا   چین  نوین  دموکراتیک  انقلاب  از  شوروی،  جماهیر  اتحاد  تا  پاریس  کمون  از 

ای ویتنام که  های آمریکای لاتین تا انقلاب توده های آسیای جنوبی و از انقلابانقلاب

آمریکا   نتیجرامپریالیسم  واقع،  امر در  این  زانو درآورد.  به  ایدئولوژی   ۀفلسف   ۀا  علمی، 

توده  صحیح  مشی  خط  بین شفاف،  انقلابی  جنبش  و  )ای  گروه RIMالمللی  و  های  ( 

به که  است  جهان  سراسر  در  مبارزه  احزاب    RIM  کمونیستی  سایر  و  هستند  وابسته 

عال کمونیستی انقلابی نقشی پیشرو در آن دارند. در بوتان، حضور یک حزب کمونیست ف
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از مسیر روشن مارکسیسم پیروی  با  پویا،  راه  -لنینیسم-تحت رهبری  به  مائوئیسم برای 

 مدت خلق و استقرار دموکراسی خلق، ضروری است.انداختن جنگ طولانی 

فرایند نوین، در  انقلابی  ملی دموکراسی  و استقلال  اساسی  مشکلات  حل  معیشت   و 

آموزش، بهداشت، تجارت، صنایع، منابع طبیعی و انسانی، مسائل مربوط   اساسا    – مردم

قلم و  اندیشه  آزادی  مشکلات،  – به  این  تمامی  رفع  آحاد   برای  مدنی  حقوق  بحران 

متحد   خواهیم کهمی های مردم کشورتوده ا، ازباید پیش از هر چیز حل گردد. لذ جامعه

 مبارزه کنند:  درخواست های ذیل از طریق احقاق حقوق ملت و برای گردند

های شهروندان حکومت بوتان موظف است دموکراسی مستقل را اعلام و حقوق و آزادی

 را تضمین کند. 

برند، با عزت و  حکومت بوتان باید شهروندان خود را که در تبعید به سر می .1
 احترام بازگرداند.

 حکومت بوتان باید با قبول اصول حق تعیین سرنوشت، آن را محقق سازد. .2
، اراضی زراعی را باید میان دهقانان  «زمین برای کشتکار »با پیروی از اصل   .3

 زمین تقسیم کند. فقیر و کشاورزان بی 
روزان .4 دستمزد  حداقل  باید  بوتان  مقرر   ۱۵۰  ۀ حکومت  را  نگولتروم 

بیم همچنین، کند. طبیعی،  بلایای  برای  اضطراری  و    ۀصندوق  درمانی 
 باید تضمین شود. سرپناه

 حقوق بنیادین زنان را با داوری عادلانه تضمین نماید. ۀکلی .5
 حکومت بوتان باید آموزش و اشتغال رایگان را تضمین نمیاد.  .6
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 مین نماید.أمحور را ت تعلیم و تربیت دموکراتیک و اشتغال .7
 نوینیتمام قوانین و مصوبات ظالمانه را لغو کرده و قانون اساسی دموکراتیک   .8

 بنا نهد.
 آزادی بیان، مطبوعات و حق تردد در سراسر کشور را تضمین نماید. .9

سیس أها تبرای استقرار دموکراسی و حقوق بشر در بوتان، شماری از احزاب و سازمان

ها هنوز هم در حال  خاص خود مبارزه کردند و برخی از آن   ۀند و هر یک به شیواهشد

ها حاصل نشده  ای از مبارزات آناستوار و سازنده  ۀاما در نهایت، هیچ نتیج  اند؛مبارزه

نباید در مبارزه و عزم آن به دلیل برداشت  است، هرچند  با این حال،  ها تردید داشت. 

نسبت به علل و منابع مشکلات، مسیر پیکارشان نادرست بود. در    دشاناشتباه و وهم آلو

بدون   است.  ابرکامپیوتر  دوران، عصر  این  ماندند.  باقی  خود  به حال  نتیجه، مشکلات 

سیاسی علمی، راهکار حقیقی برای هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. فلسفه و    ۀاندیش

شدن  مائوئیسم نیست. لذا، با مجهز-لنینیسم-اصل علمی کنونی چیزی جز مارکسیسم

مارکسیسم راهنمای  جوهر  دستورالعمل-لنینیسم-به  رعایت  با  و  و  مائوئیسم  ها 

مدت ین، با هدف تحقق انقلاب نوین در یک جنگ طولانی های دموکراسی نوسیاست

خلق و مصمم برای دستیابی به هدف غایی کمونیسم از طریق ساختمان سوسیالیسم؛ ما  

 کنیم. تشکیل حزب کمونیست باشکوه و پرافتخار بوتان را در این مقطع حساس اعلام می

لحظ  این  همسرنوشت   ۀدر  از  می   ۀ ساز،  کهنمردم  استبدادی  حاکمیت  که    ۀخواهیم 

ای جایگزین کنیم، تا بوتانی تازه  وانگچوک را نابود کرده و آن را با حکومت جدید توده 
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بیرق سرخ و افتخارآمیز حزب  زیر متحد ساختن تمامی افراد خواهان عدالت بنا نهیم؛ با 

بوتان با  کمونیست  خود و  جان  نوین بیایید  ،فداکردن  دموکراتیک  فرجام   را  انقلاب  به 

 رسانیم!  

ای و هیچ مصالحه است، بی  خلقیحزب بزرگ و پرافتخار ما که کاملا  متعهد به انقلاب  

با جانفشانی در راه خون شهیدان، برخاسته از افکار و احساسات فرزندان و خلق بوتان، 

شهرها از طریق روستاها،   ۀ لوای سرخ حزبمان را همواره برافراشته و با رویکرد محاصر

مدت خلق و انقلاب مسلحانه را رهبری کرده و همواره در جهت منافع جنگ طولانی 

 کند. پرولتاریای بوتان عمل می 

هایی در اجبار نوع پوشش،رفتار و…( یا  های مربوط به دیگلامنامژا )دستورالعملچالش 

مسئل آموزشی،  یا  زبانی  مسائل  پناهندگان،  بحران   ۀمشکلات  سرزمینی،  یا  ملی 

ها از جمله  های جنسی و غیره. تمامی اینکشاورزی، صنعتی، معضل بیکاری، اقلیت

می شمار  به  مردم  معیشت  و  ملی  هویت  دموکراسی،  برای  اساسی  حل  مسائل  روند. 

ثباتی سیاسی بوتان است. لذا، از تمامی این معضلات به معنای حل مشکل بی  ایِ ریشه 

محافل   و  صنعتگران  بازرگانان،  معلمان،  زنان،  جوانان،  دانشجویان،  کشاورزان، 

کنیم که متحد پرست و دموکراتیک دعوت میروشنفکری بوتان و تمامی نیروهای میهن

منظور  به  بوتان،  کمونیست  حزب  ما،  حزب  بیرق  زیر  و  برپایی   شده  برای  انقلاب 

گرد هم آیند. ای هموطنان استثمار شده و تحت ستم، بیایید تا پیکار نهایی خود  عدالت
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طریق   از  عدالت  و  آزادی  برای  سالاری،  خویشاوند  و  خودکامگی  علیه  انقلاب  »را 

 آغاز کنیم. « دموکراتیک نوین

 سرنگون باد سلطنت! 

 طلبی! امپریالیسم و توسعه-سرنگون باد فئودالیسم

 زنده باد جنبش دهقانان بوتان!  

 زنده باد وحدت جنبش جهانی کمونیستی!  

 زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

 مائوئیسم! -لنینیسم-زنده باد مارکسیسم

 بوتان! ۀپاینده باد وحدت تمامی جوامع ملی و زبانی استثمارشد

 گرا!  ، دموکراتیک و چپ  دوستپاینده باد اتحاد نیروهای میهن 

 !م(لمزنده باد حزب کمونیست بوتان )
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